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سوءتفاهم واردات آزاد

در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر رفع ســقف محدودیت کارت 
بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص منتشر شد. در مصوبه هیات وزیران 
که با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شد، عبارت »حساب ارزی 
خود و دیگران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط« به 
انتهای جزء۲ بند۱۰ ماده۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات، اضافه شد. این خبر در میان فعالان بخش تجارت به شکل های 
متفاوتی تفسیر شده است. از مجموع نظرات فعالان بخش واردات می توان 
این طور برداشت کرد که هنوز جزئیات این اصلاح به درستی روشن نیست، 
چراکه میان مصوبه و نحوه اجرایی شــدن آن در حوزه تجارت خارجی، 
تفــاوت بسیاری وجود دارد. امــا درمجموع باید تاکید کرد که به گفته 
فعالان بخش تجارت اصلاح مقررات تجارت تنها در شــرایطی ممکن 
است که مقررات ارزی، تولیدی و تجاری به شکل کلان بازبینی شود و 
سیاستگذاران نسبت به اجرای این دست مصوبات مسوول و متعهد باشند.
انتشار برخی اخبار در رسانه ها با استناد به تفسیری نادرست از یک 
مصوبه هیات دولت، این تصور را ایجاد کرده که واردات بدون انتقال ارز 
برای همه کالاها آزاد شده است؛ در حالی  که بررسی دقیق مصوبه اخیر 

دولت نشان می دهد چنین برداشتی صحت ندارد.

همه گیری اخبار نادرست
محمدرضا فرشــچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران 
در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در ارزیابی اخبار منتشرشده درخصوص 
رفع ســقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات گفت: هنوز جزئیات 
یا مکانیســم این بخشنامه منتشر نشــده و نمی توان درباره آن اظهار 
نظر دقیق و صحیحی داشــت. با این وجود به اشتباه در رسانه ها از این 
بخشــنامه سوءبرداشت شده و در فضای مجازی منتشر شده است. اما 
تا زمانی که جزئیات این مصوبه منتشر نشود، نمی توان درخصوص آن 

اظهارنظر دقیقی داشت.

تفسیر اشتباه از آزادسازی واردات
محسن اسفندیار، فعال بخش واردات، در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
در ارزیابی مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور گفت: 
برخلاف برداشت نادرست از مصوبه جدید دولت، واردات بدون انتقال ارز 
برای همه کالاها آزاد نشــده است. مصوبه جدید دولت ناظر بر افزایش 
ســقف واردات کارت های بازرگانی سال اولی است. بر اساس این مصوبه، 
دارنــدگان کارت های بازرگانی جدید می تواننــد از مسیر واردات بدون 
انتقال ارز، ســقف واردات خود را فعال و افزایش دهند. در حال حاضر، 
سقف پایه واردات این کارت ها حدود ۵۰۰هزار دلار است که در صورت 
انجام واردات به شیوه بدون انتقال ارز، امکان افزایش آن فراهم می شود. 
بنابراین، مصوبه مذکور به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال 

ارز برای همه کالاها و همه فعالان تجاری نیست.
این فعال بخش تجارت گفت: نکته مهم دیگر آن است که در شرایط 
فعلی، واردات بدون انتقال ارز تنها برای کالاهای اســاسی )۵۳ قلم کالا 
مشــخص( و آن هم در استان های مرزی کشور اجرایی شده است. این 
سازوکار در چارچوب سیاست های حمایتی و تنظیم بازار مناطق مرزی 
تعریف شــده و امکان استفاده از آن برای سایر کالاها یا در سطح ملی 

وجود ندارد.
وی گفت: علاوه بر این، یک مانع مهم دیگر نیز در مسیر واردات، حتی 
در صورت صدور مجوزهای جدید، وجود دارد و آن سیستم بهینه سازی 

ارزی است. در این سیستم، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، 
سهمیه ارزی مشخصی در طول سال تعریف شده است. به عنوان نمونه، 
برای واردات تلفن همراه ســقف معینی در نظر گرفته می شود و سامانه 
بهینه سازی ارز اجازه ثبت سفارش جدید فراتر از این سهمیه را نمی دهد. 
بر این اســاس، حتی اگر واردات بدون انتقــال ارز به عنوان ابزاری برای 
افزایش سقف واردات کارت های بازرگانی سال اولی در نظر گرفته شود، 
این افزایش می تواند با محدودیت سهمیه های بهینه سازی ارزی مواجه شود 
و عملا امکان ثبت سفارش مازاد را با چالش روبه رو کند. وی تاکید کرد: 
در مجموع، برخلاف برخی فضاسازی های رسانه ای، نه تنها واردات بدون 
انتقال ارز برای همه کالاها آزاد نشده، بلکه اجرای محدود آن همچنان 
مقید به نوع کالا، محل واردات، نوع کارت بازرگانی و سازوکارهای کنترلی 

مانند بهینه‌سازی ارزی است.

فاصله طولانی بخشنامه تا اجرا
ایــن فعال بخش تجارت در ادامه گفت: یــکی از انتقادات جدی به 
فرآیند اجرای بخشنامه توسط نهادهای مسوول حوزه تجارت خارجی، 
زمان طولانی میان صدور این دستورالعمل ها تا اجرایی شدن آنها است. 
در همین حال میان دســتورالعمل صادر شده و نحوه اجرای آن تفاوت 
قابل ملاحظه ای وجــود دارد. همین موضوع نیــز کارآیی و اثرگذاری 
دستورالعمل های صادرشده در بخش تجارت خارجی را زیر سوال می برد. 
وی با اشاره به مصوبه امضا شده توسط معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
براساس این مصوبه چنانچه شرکتی نیاز ارزی خود را مصرف کرده باشد، 
می تواند واردات خود را بدون انتقال ارز انجام دهد یا به بیان دیگر سقف 
محدودیت کارت بازرگانی در واردات برای وی برداشــته خواهد شد. اما 
مســاله این است که سقف به دست آمده از رتبه بندی برای بسیاری از 

بازرگانان، تجار یا شرکت های تولیدی قابل استفاده نیست.
اســفندیار افزود: در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سقف مجاز واردات 
شــرکت ها بر اساس شاخص های متعددی از جمله صورت مالی، میزان 
فروش شرکت ها، بدهی گمرکی و... تعیین می شد. در شهریورماه ۱۴۰۲، 
وزارت صمت مصوبه ای را صادر و به موجب آن ســهمیه بازرگانی برای 
شرکت های تولیدی و بازرگانی تعیین کرد. سهمیه ها بر اساس عملکرد 
تجاری ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شد. بر این اساس، ۸۰ درصد 
مصرف ارزی برای تجار و ۱۲۰درصد مصرف ارزی برای تولیدکنندگان 
به عنوان سهمیه ســال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. در سال های ۱۴۰۲، 
۱۴۰۳و ۱۴۰۴ همچنان همان فرمول اجرایی می شود. درنتیجه اعمال 

مقررات بر سقف واردات عملا کارآیی ندارد.
وی افزود: به عنوان نمونه شرکت ما که سقف تخصیص یافته برای ارز 
وارداتی آن سالانه حدود ۵ میلیون دلار است، در رتبه بندی وزارت صمت 
مشمول دریافت یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار ارز برای واردات شده است. 
در همین حال باید تاکید کرد که در سال های اخیر شاهد اجرای مصوبه 
بهینه ســازی مصرف ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم. 
فرآیند بهینه سازی واردات در موارد بسیاری به مانع جدی و اساسی در 
روند واردات برای شرکت های تولیدی و بازرگانی بدل شده است. در چنین 
فضایی مصوبه امضا شده توسط معاون اول رئیس  دولت چهاردهم، قابلیت 

اجرا و آسان سازی مسیرهای تجاری را ندارد.
این فعال حوزه تجارت خارجی با اشــاره به یکی از مطالبات جدی 
بخش خصوصی واقعی در حوزه واردات گفت: چنانچه روند تخصیص ارز 
برای واردات به همان روند سابق رتبه بندی بازگردد، ما رضایت بیشتری 
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زمان اجرای 
مصوبات بسیار 
طولانی شده و 
همین موضوع 

نیز کارآیی آنها را 
تحت تاثیر منفی 

قرار می دهد. 
به عنوان نمونه 

حدود ۲ ماه گذشته 
خبری منتشر شد.

خواهیم داشت. چراکه در گذشته چندین پارامتر مشخص برای تعیین این سقف بررسی می شد. اما 
اکنون تصمیم گیران تنها به میزان واردات شرکت ها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استناد می کنند. یکی از 
سوالات جدی که برای بخش خصوصی مطرح می شود این است که چرا با گذشت ۳ سال همچنان 
همان مقررات قبلی و سهمیه های تعیین شده براساس واردات در ۴ سال قبل، شاخص اصلی هستند؟
وی افزود: زمان اجرای مصوبات بسیار طولانی شده و همین موضوع نیز کارآیی آنها را تحت تاثیر 
منفی قرار می دهد. به عنوان نمونه حدود ۲ ماه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت های 
صادراتی می توانند از ارز حاصل از صادرات خود، ثبت ســفارش و واردات کنند؛ اما این مصوبه هنوز 
هم اجرایی نشــده است. بنابراین ما امیدی به اثرگذاری مصوبات نداریم. اسفندیار در ادامه با اشاره 
به اجرای مقررات بهینه سازی ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد گفت: در فرآیند اجرای 
بهینه سازی توسط وزارت صمت، اصلا امکان ثبت سفارش برای واردات وجود ندارد. در نتیجه افزایش 
سقف واردات عملا کارآیی برای ما نخواهد داشت. این فعال حوزه واردات در پاسخ به سوالی مبنی بر 
وعده وزارت صمت مبنی بر حذف سقف بهینه سازی ارزی از گروه کالایی ۲۲ گفت: متاسفانه میان 
وعده تا فرآیند اجرایی شده تفاوت بسیاری وجود دارد. هر دفتر تخصصی وزارت صمت، سهمیه ای از 
ارز سالانه دارد. حال گفته اند اگر سقف بهینه سازی تعرفه تمام شد، دفتر تخصصی وزارتخانه می تواند 
منطبق با نظر کارشناســان، از ارز سایر تعرفه های کالایی استفاده کند. این اقدام به منزله گسترش 

توزیع رانت است و تداوم اجرای آن پیشنهاد نمی شود.

ضرورت آزادسازی تجارت
مرتضی کوهنورد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در 
ارزیابی اخبار منتشرشده مبنی بر رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص 
یا آزادســازی واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: هنوز جزئیات، دستورالعمل و 
آیین نامه این مصوبات منتشر نشده، بنابراین نمی توان درخصوص جزئیات یا اثرگذاری آن به طور 
دقیق اظهارنظر کرد. با وجود این  در حالت کلی باید تاکید کرد که رفع موانع پیش روی تجارت 
و واردات اقدامی مناســب اســت که می تواند به رفع برخی مشکلات و کاستی های حاکم بر این 

بخش کمک کند.
وی حرکت به ســوی تجارت آزاد را اقدامی مناســب و موثر بر اقتصاد و حتی تولید دانست و 
افزود: آزادســازی تجارت باید همه جانبه اجرایی شــود. به این معنی که بسترهای محدودیت یا 
انحصار برداشــته شود. اما در کشور ما زیرساخت های اساسی تجارت آزاد در عمل نادیده انگاشته 
می شود و همین موضوع به بروز رانت برای عده ای خاص و امکان استفاده از فرصت های ویژه برای 
آنان منجر می شــود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بخش بزرگی از واردات کشور به 
کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید اختصاص دارد، بنابراین چنانچه مقررات حاکم بر بخش واردات 
تسهیل شود، می توان مسیر تولید را هموار و از بروز کمبود در بازار جلوگیری کرد. در همین حال 
آزادســازی تولید با قیمت رقابتی به افزایش صادرات و ارزآوری کشور نیز کمک خواهد کرد. وی 
افزود: با وجود این  انتظار می رود آزادســازی یادشــده با در نظر گرفتن محدودیت های پیش روی 
مردم در تامین معیشــت و خرید کالای اســاسی اجرایی شود. چراکه طبعا واردات با ارز اشخاص 
به منزله افزایش هزینه تمام شده خواهد بود. یا سیاستگذار با ارائه یارانه به مصرف کننده نهایی از 

تحمیل فشار بیشتر به مردم جلوگیری کند.

اصلاح همه جانبه چاره ساز است
نوید حبیبی فعال بخش واردات در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« در ارزیابی خبر منتشر شده در 
فضای مجازی طی روزهای گذشته گفت: مصوبه امضا شده توسط معاون اول رئیس جمهوری با ابهامات 
بسیاری مواجه بوده و در میان فعالان بخش تجارت کشور نیز بحث برانگیز بوده است. در این میان 
حتی پرســش ما از کارشناسان وزارت صمت نیز درخصوص کارآیی این مصوبه نتیجه بخش نبوده 
است. با این وجود باید تاکید کرد که چنانچه مصوبه جدید به امکان واردات بدون صف تخصیص ارز 
و همچنین گذر از فرآیند بهینه سازی منجر شود، مثبت است و کارآیی لازم را خواهد داشت. در غیر 
این صورت نمی توان به اثرگذاری جدی آن بر فرآیندهای تجاری امید داشت. نتیجه نهایی نیز زمانی 
روشن می شود که تغییرات در سامانه جامع تجارت اعمال و چالش های کنونی حاکم بر فرآیند واردات 

مرتفع شود. اما در حال حاضر ابهامات جدی درخصوص این بخشنامه وجود دارد.

 روزنامه سراسری  اقتصادی ،  اجتماعي
دوشنبه 15 دی  1404
15 رجب  1447 |05 ژانویه  2026
شماره 836

معمــولا این باور در حوزه سیاســتگذاری و نخبگانی ایران 
وجود داشــته و دارد که عامل اصلی بروز مشکلات و چالش ها 
و به بیان بهتر بحران اقتصــادی ایران، تحریم های اقتصادی و 
به طور مشخص حوزه سیاسی و سیاست خارجی بوده و تا زمانی 
که سیاست خارجی ایران در مدار اصلاح و تعامل با جهان قرار 
نگرفته و تحریم ها و محدودیت های اقتصادی و همچنین فشارهای 
سیاسی و امنیتی از کشور برداشته نشود، اقتصاد ایران آرام نگرفته 

و در مسیر رشد و توسعه قرار نمی گیرد.
 تجربه، منطق، تعقل و واقع بینی هم غیر از این را نمی گوید. 
چالش های سیاست خارجی و تحریم ها و تهدیدهای سیاسی و 
اقتصادی علت العلل اصلی همه چالش ها، بحران ها و ناترازی های 
بزرگ کشور است و تا زمانی که مناسبات ایران با جهان در فضایی 
از تعامل و همکاری و نه تقابل و چالش قرار نگیرد، اقتصاد ایران 
در مسیر بهبود و رشد قرار نمی گیرد. شرایطی که محدود به حوزه 
اقتصادی نخواهد شد و بیم درگیر شدن ساختارهای اجتماعی 

و سیاسی را نیز از منظر تضعیف تاب آوری نیزتقویت می کند.
اما این شرایط نه تنها به معنای توجیه و بهانه ای برای انفعال، 
بی تفاوتی و عدم تحرک در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و عدم 
ابتکار عمل برای کاهش آهنگ مخاطرات اقتصادی و اجتماعی و 
جلوگیری از سقوط ساختار اقتصادی نیست، بلکه می تواند زمینه 
و فرصتی برای دست زدن به برخی سیاست ها و اقدامات در جهت 
اصلاح اقتصادی و زدودن بسیاری از مســائل و مشکلاتی باشد 
که بر اقتصاد ایران در طول زمان و به بهانه های مختلف تحمیل 
شده و عامل اصلی در بروز ناترازی های مالی، اقتصادی و تجاری 
شده است. واقعیتی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست به 
گریبان است، کسری شدید بودجه و تلاش برای رفع این کسری 
از طریق افزایش نقدینگی است که دستاوردی جز افزایش تورم 
ندارد. منطق حکم می کند که قواعد و فرآیند سیاســتگذاری 

اقتصادی در شرایط بحران با شرایط عادی متفاوت باشد.
به طور طبیعی اتخاذ سیاست های انقباضی در بودجه ریزی، نه 
صرفا با هدف اصلاح اقتصادی بلکه با هدف جلوگیری از تشدید 
اثــراث و پیامدهای تحریم و محدودیت های اقتصادی، باید در 
دستور کار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار می گرفت و بگیرد. 
تحریم هــای اقتصادی به خصوص تحریم فروش نفت و کاهش 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت، دولت را سال‌هاست با مشکل 
تامین منابع مالی برای مخارج و هزینه های سرسام آور دولتی و 
نهادهای عریض و طویل وابسته به دولت و حاکمیت مواجه ساخته 
است. هزینه هایی که نه تنها کمترین عایدی برای کشور ندارد، 
بلکه به گونه ای هزینه های سیاسی و اجتماعی کشــور را نیز به 
شدت افزایش داده است. این گونه هزینه ها ماهیت سرمایه گذاری 

و افزایش بهره وری برای اقتصاد کشور ندارد.
صنعت نفت سال هاســت به خاطر تحریم های اقتصادی با 
چالش بزرگ سرمایه گذاری نه تنها برای رشد و اجرای طرح های 
توسعه ای بلکه حفظ، نگهداشت، بازسازی و بهسازی تاسیسات 
فعلی که درآمد اصلی دولت و نیاز خدماتی کشور به لحاظ تامین 
انرژی و خوراک صنایع را تامین می کند، مواجه است؛ اما دولت 
فاقد کمتریــن امکان تامین و هدایت نقدینگی مورد نیاز برای 
سرمایه گذاری در طرح های راهبردی از جمله نگهداشت تولید 
کنونی نفت ایران و همچنین اجرای طرح فشــار افزایی پارس 
جنوبی اســت که در حال حاضر بیــش از ۷۰درصد گاز مورد 
نیاز کشور را تامین می کند. بیش از ۹ماه از امضای قراردادهای 
۱۷ میلیارد دلاری برای اجرای طرح های فشارافزایی پارس جنوبی 
می گذرد، اما هنوز این طرح ها به دلیل نبود منابع و اعتبارات مالی 
اجرایی نشده است و این زنگ هشدار جدی به نظام حکمرانی 
است که تاخیر در اجرای این طرح ها در آینده نزدیک کشور را 

با کمبود گاز مواجه می شود.
فارغ از این دغدغه هــا که به دلیل بزرگی اهمیت و ضرورت 
از یک ســو و از سوی دیگر ناتوانی در حل آنها، معمولا در نظام 
سیاستگذاری کشور بایگانی می شود، یک خطا و انحراف بزرگ در 
نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور، چشم پوشیدن از مسائل 
و چالش های به ظاهر کوچک، اما مهم و عدم تلاش برای رفع و 
رجوع این مسائل با هدف کاهش مخاطرات و هزینه های دولت در 
شرایط بحرانی است. بودجه سالانه کشور پر از ردیف هایی است 
که فاقد کمترین اثربخشی و کارآمدی در جهت بهبود شرایط 
اقتصادی و اجتماعی کشور است. ردیف هایی که هرسال با فشار 
و لابی سیاسی و پشت پرده به بودجه افزوده می شود. ردیف هایی 
که هر کدام ممکن است رقم قابل توجهی به نسبت حجم بودجه 
دولت نباشد، اما جمع ردیف ها، رقم کلانی است که بار و فشار 
سنگینی را به دولت برای تامین منابع آن تحمیل می کند. بخش 
اعظم کسری بودجه امســال و سال های آینده ناشی از همین 
ردیف هاست. دولت به ناچار برای تامین این ردیف‌ها متوسل به 
شیوه های اقتصادی از جمله تولید پول پرقدرت می شود و این 

مهم نتیجه ای جز افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم ندارد.
این اصلاح فقط به هزینه هــای بی فایده در بودجه محدود 
نیست، بلکه مشمول طرح های حمایتی و سازوکارهای جبرانی 
حداقلی برای دهک های پایین جامعه نیز هست. طرح هایی که 
با هدف تقویت و جبران فشارهای اقتصادی به دهک های پایین 
جامعه در بودجه تدوین می شوند؛ اما واجد کمترین اثربخشی 
در ارتقای قدرت خرید و افزایش تاب آوری این دهک هاســت و 
به نوعی شرایط را از این طریق و به صورت مستقیم برای آنها با 
افزایش نرخ تورم تشدید می کند. دغدغه اصلی ۱۸۰اقتصاددان و 
کنشگر اجتماعی که اخیرا در قالب نامه ای به رئیس جمهور بیان 
شده نیز در همین راستا قابل تامل و بررسی است. نکته کلیدی 
که در این نامه و در آستانه ارسال لایحه بودجه سال۱۴۰۵ به 
مجلس تاکید شده شجاعت دولت در کاهش و حذف ردیف های 
پرهزینه، کم اثر و فاقد بازده اجتماعی، اصلاح قیمت بنزین و سایر 
حامل های انرژی همزمان با با اصلاح سمت هزینه های بودجه 

حکمرانی و ایجاد شفافیت عمومی در هزینه کرد بودجه است.

سوءتفاهم واردات آزاد
   کریم حسن پور  -     در روزهای گذشته اخباری مبنی بر رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص منتشر شد.
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 حذف ارز ترجیحی برنج خارجی
وزیر جهاد کشاورزی خبر از حذف ارز ترجیحی 
۲۸۵۰۰ تومانی برنج داد و افزود: از این پس ارز مورد 
نیاز واردات برنج با ارز مرکز مبادله تامین می شــود. 
حذف ارز ترجیحی برنج در شرایطی اجرایی شد که 
در ماه های گذشــته شاهد شدت گرفتن التهاب در 
بازار برنج بوده ایم و واردات با ارز ترجیحی نیز تاکنون 
نتوانسته از شدت گرانی بکاهد. هرچند انتظار می رود 
با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش ورود این محصول 

به کشور باشیم.
 به گزارش مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد 
کشــاورزی درباره گرانی لبنیات در بازار گفت: فقط 
این وزارتخانه متولی قیمت گذاری شیر خام اســت. 
وزیر جهاد کشــاورزی افزود: قیمت  اقلام مشــمول 
هم از ســوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان تعیین می شود. نوری قزلجه ادامه داد: 
نظارت بر قیمت این اقلام در بازار هم بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان 
تعزیرات حکومتی است. نظارت در حال انجام است و 

رصد اقلام از سوی متولیان انجام می گیرد.
نوری قزلجه درباره جبران زیان دامداران به دلیل 
شیوع تب برفکی سویه جدید، عنوان کرد: به طور قطع 
دامداری های صنعتی دام های خود را بیمه کرده اند و 
در این خصوص مشــکلی ندارند. وی افزود: با ورود 
سویه جدید این ویروس، کارگروه ملی تشکیل شد و 
یک سری منابع از سوی دولت مصوب شد. اقدامات 
مناسب برای واکنش سریع در حال انجام است و با 
همکاری بخش های خصوصی و دولتی تب برفکی در 
حال کنترل است. وزیر جهاد با اشاره به تامین واکسن 
مورد نیاز کشور تصریح کرد: واردات به اندازه مورد نیاز 
انجام شده است. همچنین تولید واکسن این ویروس 
در داخل کشور آغاز شده و بخش دولتی و خصوصی 

در آن مشارکت دارند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود تمام تلاطماتی 
که در کشور وجود دارد از جمله خشکسالی، بخش 
کشاورزی توانســته رونق تولید خود را حفظ کند. 
نوری قزلجه با اشاره به احتمال ۶۰ درصدی هجوم 
ملخ صحرایی به نوار جنوبی کشور گفت: سلامت مواد 
غذایی موضوع مهمی اســت چه برای مصرف داخل 
و چه صادرات. از این رو، وزارت جهاد کشــاورزی به 
دنبال تامین مواد تکنیکال با کیفیت بالا برای تولید 
سموم استاندارد برای مقابله با آفات گیاهی است. وی 
ادامه داد: به طور قطع کشاورزان حاضر هستند سموم 
با کیفیت را خریداری کنند اگر چه با قیمت بالاتر اما 
به شرط اینکه از تاثیر آن بر فراوانی بیشتر مطمئن 
شوند. در این راستا باید حوزه ترویج فعالانه به کار خود 
ادامه دهد و آموزش درست مصرف سموم چه به لحاظ 
زمانی، میزان و کیفیت را به کشاورزان اطلاع رسانی 
کند. نوری قزلجه با اشــاره به رویکرد وزارت جهاد 
کشــاورزی در مبارزه با آفات گیاهی گفت: هدف ما 
به حداقل رساندن مصرف سموم شیمیایی و استفاده 

از آفت کش های بیولوژیک و سازگار با محیط است
وی اضافه کــرد: اقدامات و برنامه ریزی های لازم 
برای مقابله با حمله ملخ صحرایی و بیماری های دام، 
به ویژه بیماری برفکی، مورد بررسی قرار گرفته است. 
بنابراین از ماه ها قبل اقدامات مقابله ای شــامل اخذ 
مصوبه هیات دولت، مکاتبه با دستگاه های مرتبط مانند 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و آماده سازی 
تجهیزات، ســموم و ماشین آلات انجام شده است. 
همکاری با سازمان مدیریت بحران نیز برای اجرای 
ســریع و موثر مقابله انجام گرفته است. وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به همکاری های بین المللی در این 
راستا، عنوان کرد: منش دولت همکاری شفاف و دقیق 
با تمام نهادهای بین المللی از جمله فائو است. ما سعی 
داریم نقش بیشتری در این همکاری داشته باشیم 
و با به اشتراک گذاری اطلاعات و داده ها از تجربیات 
آنها استفاده کنیم. وی یادآور شد: با تمام تلاطمات 
موجود در حوزه های مختلف مثل خشکسالی، تولید 
در بخش کشــاورزی رونق خود را حفظ کرده است. 
کالای اســاسی در بازار به وفور وجود دارد و مشکلی 

در تامین کالاهای اساسی نداریم.

  ضرورت بازتعریف سیاست های باغبانی 
در عصر کم آبی

تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و عدم مدیریت 
صحیح منابع آبی در گذشــته، منجــر به ایجاد 
چالش های متعددی در بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی کشــور شده است. در حال حاضر، یکی از 
مهم ترین راهکارها برای مدیریت صحیح منابع آب 
و خاک و در عین حال، تامین امنیت غذایی کشور، 
اصلاح الگوی کشت گیاهان زراعی و باغی و اصلاح 

الگوی تولید محصولات دامی و شیلاتی است.
اصلاح الگوی کشــت و تولیــد محصولات 
کشــاورزی در ســال های اخیــر به یــکی از 
کلیدی ترین موضوعات سیاستگذاری کشاورزی 
تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر یک توصیه 
فنی یا موضع اختیاری نیست، بلکه ضرورتی مهم 
برای مدیریت پایدار بحران آب و فرسایش خاک، 
کنترل ارزبری و تامین امنیت غذایی محسوب 
می شــود. خوشبختانه یکی از رویکردهای مهم 
وزارت جهاد کشــاورزی، سیاستگذاری،  اخیر 
برنامه ریزی و پیاده سازی الگوی صحیح کشت 
و تولید محصولات کشــاورزی اســت. یکی از 
این رویکردهــا و برنامه ها، اصلاح الگوی تولید 
محصولات باغبانی است که دارای پیچیدگی های 
زیادی است، زیرا سیاستگذار تلاش دارد هم از 
زاویه محدودیت آب و هم از زاویه نیاز کشور به 
تولید میوه های پرمصرف و جلوگیری از خروج 
ارز وارد بحث شــود. همین دوگانه )محدودیت 
آب از یک سو و ضرورت کاهش واردات از سوی 
دیگر(، باعث شده اســت تصمیم گیری درباره 
توســعه باغات در مناطــق مختلف پیچیدگی 

بیشتری پیدا کند.

روایت فرزین از نرخ تالار دوم
   مریم لطفی    -   در مراسم رونمایی از ابزار پیش فروش ارز صادراتی، رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز معاملات در تالار دوم مرکز مبادله را اعلام کرد.

ابزار 
پیش فروش 

ارز صادراتی، 
روشی نوین در 

بانک مرکزی 
ایران برای 
تامین مالی 

تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان 

است.

طبــق گفته محمدرضا فرزین، »نرخ ارز معاملات در بازار دوم طی هفته های اخیر 
عموما زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده است و تنها در روز دوشنبه به‌دلیل تشدید التهابات، 
دو هزار تومان قیمت ها افزایش یافت.« براین اســاس در حال حاضر اختلاف نرخ ارز 
در تالار دوم با بازار آزاد به بیش از ۲۴ درصد رسیده اســت. رئیس کل بانک مرکزی 
همچنین در سخنان خود تاکید کرد که عرضه ارز در تالار دوم افزایش خواهد یافت. 
بانک مرکزی در حال یافتن راه های جدید برای افزایش تامین مالی ارزی اســت. در 
این زمینه روز گذشــته اوراق مرابحه ارزی »پتروشیمی بندر امام« و پیش فروش ارز 
صــادراتی »بیدبلند خلیج فارس« رونمایی شــد. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، 
دو ابزار جدید صندوق با درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی به زودی در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
روز گذشــته، مراســم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی »پتروشیــمی بندر امام« و 
پیش فــروش ارز صادراتی »بیدبلند خلیج فــارس« با حضور محمدرضا فرزین، رئیس 
کل بانک مرکزی و مهدی غضنفری، رئیس صندوق توســعه ملی و جمعی از فعالان 

اقتصادی و بانکی کشــور در مرکز مبادله ایران برگزار شد.

در این مراســم، محمدرضا فرزین، رئیــس کل بانک مرکزی، تامین مالی تولید را 
دغدغه اصلی اقتصاد کشــور برشــمرد و گفت: بار اصلی تامین مالی کشــور بر عهده 
نظام بانکی اســت، اما یکی از مشــکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که 
علاوه بر تامین نیاز های تجاری، باید تامین مالی نیاز های سرمایه گذاری را نیز انجام 
دهیم؛ چراکه بسیاری از حوزه های تولیدی کشــور نیازمند تامین مالی ارزی هستند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به تمرکز این بانک برای اســتفاده از روش های 
نوین تامین مالی ارزی گفت: برخی از پروژه ها برای تامین مالی نیاز به ارز دارند، به 
همیــن دلیل تصمیم گرفتیم که ابزار های نوین تامین مالی ارزی مانند اوراق مرابحه 
ارزی را طراحی و اجرا کنیم. او افزود: تاکنون از طریق اوراق صکوک ارزی منتشرشده 
۶پروژه به ارزش ‌۵۱۰میلیون دلار تامین مالی شــده است. هفتمین اوراق مربوط به 
پــروژه پتروشیمی بندر امــام به ارزش ‌۷۰میلیون دلاری در مرحله اول و ۸۰میلیون 
دلار در مرحله دوم )در آینده( و به ارزش کل ‌۱۵۰میلیون دلار انجام می شود. با این 
سرمایه گذاری پیش‌بینی می شود درآمد ارزی این پروژه ‌۴۰۰میلیون دلار افزایش یابد.

فرزیــن تصریح کرد: برنامه بانک مرکزی و مرکز مبادله در ســال جاری انتشــار 

‌۱.۵میلیارد دلار اوراق ارزی برای تامین مالی پروژه ها است.

 پیش فروش ارز صادراتی عملیاتی شد
روز گذشته، در مراسم مرکز مبادله، رئیس کل بانک مرکزی از پیش فروش ارز صادراتی به 
عنــوان ابزار  جدید تامین مــالی ارزی نام برد و اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف تقویت تولید 
و احیای رشــد اقتصادی، ابزار های جدید را طراحی کرده اســت. یکی از این ابزارهای جدید 
با عنوان پیش فروش ارز صادراتی که امروز برای نخســتین بار در مقیاسی گســترده  عملیاتی 

شــده و هلدینگ خلیج فارس در قالب این ابزار عملیات تامین مالی خود را انجام داده است.
ابــزار پیش فروش ارز صــادراتی، روشی نویــن در بانک مرکزی ایران بــرای تامین مالی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که به آنها امکان می‌دهد در ازای تعهد به صادرات آتی، 
ارز خود را پیش فروش کرده و در حال حاضر نیازهای ریالی خود را برطرف کنند که این امر 
هم به »تامین مالی تولید« کمک کرده و هم »تشویق به صادرات« را در پی دارد. استفاده از 
این ابزار به این صورت اســت که صادرکننده یا تولیدکننده، ارز حاصل از صادرات آینده خود 
را پیش فــروش می کنــد و در ازای این پیش فروش، مبلغی ریالی دریافت می کند. این اقدام با 
تعهد صادرکننده به بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط است. به این صورت که صادرکننده 

متعهد می شــود که در زمان مقرر، ارز صادراتی خود را تحویل دهد.
محمدرضــا فرزین همچنیــن از طراحی دو ابزار جدید دیگر با همــکاری وزارت اقتصاد و 
ســازمان بورس خبر داد و افزود: این دو ابزار با عنوان صندوق با درآمد ثابت ارزی و صندوق 
پروژه ارزی در حال بررسی کارشــناسی اســت. پس از بررسی های کارشناسی این ابزار ها در 
هیات عالی بانک مرکزی مطرح شــده و پس از جمع بنــدی، به عنوان ابزار جدید تامین مالی 

به کار گرفته می شود.

 شرط مجوز فروش ارز در تالار دوم
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی 
گفت: تمام طرح ها و واحد هایی که ظرفیت استفاده نشده دارند، اگر سرمایه‌گذاری جدید انجام 
دهند و ظرفیت تازه‌ای ایجاد کنند، اجازه فروش ارز در بازار دوم ارزی را دریافت می کنند. این 
سیاســت انگیزه‌ای قوی برای توســعه تولید و عاملی برای شکل‌گیری درآمد های ارزی جدید 
است و می تواند در شرایط کنونی، به تامین مالی ارزی و سرمایه گذاری و تقویت تولید و رشد 

اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند.
رئیس هیات عالی با اشــاره به اینکه از ماه های پایانی پاییز، نرخ رشد اقتصادی از وضعیت 
منفی خارج شده و دوباره مثبت شده است، اعلام کرد: امیدواریم مجموعه ابزار های جدید در 
حــوزه تامیــن مالی ارزی و ریالی بتواند این روند مثبت را تقویت کند و بخشی از کاهش نرخ 
رشد نیمه اول سال را جبران کند. آخرین داده های بورس نیز نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌های 

بزرگ بورسی دوباره مثبت شــده و روند احیای رشد اقتصادی ادامه دارد.

 نرخ ارز تالار دوم چند است؟
فرزین با تاکید بر اینکه عملیات تامین ارز با قوت تمام در بانک مرکزی ادامه دارد، خاطرنشان 
کرد‌: در هفته جاری توافقات خوبی با فولادی ها و پتروشیمی ها برای افزایش عرضه ارز حاصل 
از صادرات در بازار دوم انجام شــده است، نرخ معامله در بازار دوم طی هفته های اخیر عموما 
زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده اســت تنها در روز گذشــته به دلیل تشدید التهابات دو هزار تومان 
قیمت ها افزایش یافت، امیدواریم با اقدامات انجام شــده و فضای مثبتی که ایجاد می شــود 

نوســانات در بازار غیر رسمی هم کنترل شود و بازار به ثبات برسد.
 رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشــان کــرد: بانک مرکزی در کنار وزارت اقتصاد، 
ســازمان بورس و سایر نهاد های تامین مالی، با استفاده از ابزار های نوین تلاش می کند مسیر 

رشــد اقتصادی را تقویت کرده و شرایط مناسب تری برای تولید کشور فراهم کند.

در دو حراج   آخرسکه 
طلا  چه گذشت؟

تخصیص سکه طلا که در هشتاد و نهمین مرحله از حراج کاهش یافته بود، در نودمین مرحله افزایش یافت و به روال قبل بازگشت. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، در نودمین حراج سکه مرکز مبادله، 
۲۴هزار و ۱۱۰قطعه سکه طلای ضرب۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه بهار آزادی تخصیص یافت.

 بر این اساس در مرحله نود حراج سکه طلا، ۱۷هزار و ۲۴۸قطعه سکه بیشتر از مرحله هشتادونهم سکه تخصیص داده شده است. در مرحله قبل حراج سکه طلا، ۶هزار و ۸۶۲قطعه سکه واگذار 
شــده بود. بر این اســاس به نظر می رســد در بازار ســکه تقاضا همچنان وجود دارد. نکته قابل توجه آن است که میانگین قیمت قطعات سکه در دو حراج آخر اعلام نشده است. بانک مرکزی پیش از 
برگزاری نودمین مرحله حراج سکه، اعلام کرده بود که ۸۹۲ هزار انواع قطعات سکه در جلسات حراج و پیش فروش سکه طلا در سال جاری به متقاضیان تخصیصی داده است. با افزودن سکه های 
تخصیص داده‌شده در مرحله آخر، تاکنون ۹۱۶هزار و ۱۱۰قطعه سکه طلا بانک مرکزی تخصیص داده شده است. طبق اطلاعات منتشرشده، تا پایان آذرماه ۴۶۰هزار قطعه انواع سکه پیش فروش شده 

وارد بازار می شود.
بانک مرکزی همچنین در نظر دارد طرح پیش فروش قطعات مختلف سکه طلا برای تحویل اسفندماه را نیز هفته پایانی آذرماه در مرکز مبادله برگزار کند.

حداقل دستمزد کشورها در سال۲۰۲۵ نشان می دهد تمام کشورهای صدرنشین متعلق به قاره 
ســبز بوده و همه بازندگان در نقشــه جهانی، از قاره آفریقا هستند. در سوئد و فنلاند، دستمزد از 
مسیر چانه زنی میان کارگر و کارفرما تعیین می شود که نشان دهنده کارآیی بازار آزاد بدون دخالت 

مستقیم دولت است. 
دنیا مشهدی علیپور:  تحلیل داده های سال ۲۰۲۵ نشان می دهد که حداقل دستمزد در بسیاری 
از کشــورها به ویژه کشــورهای آفریقایی و بخش بزرگی از آسیا، توان تامین حداقل های زندگی را 
ندارد. در مقابل، کشورهای قاره سبز به طور میانگین از سطح دستمزد حقیقی بالایی برخوردارند. 
حداقل دستمزد جهانی، بیش از آنکه شاخصی اقتصادی باشد، آینه ای از نابرابری، بهره وری و ساختار 

حمایتی کشورها است. 
در نگاه نخست حداقل دستمزد یک شاخص ساده و عددی ثابت به نظر می رسد که دولت ها 
تعیین می کنند تا هیچ کارگری دستمزدی کمتر از آن دریافت نکند. اما آنچه موجب می شود این 
رقم در دنیای واقعی معنا پیدا  کند، نه عدد اســمی، بلکه ارزش واقعی حداقل دســتمزد است. به 
عبارتی درآمد ماهانه در هر کشــور چقدر قدرت خرید ایجاد کرده و تا چه حد امکان یک زندگی 
حداقلی را فراهم می کند. مطالعه تطبیقی حداقل دستمزد در جهان نشان می دهد که نه تنها اختلاف 
زیادی میان کشورها وجود دارد، بلکه محل قرار گرفتن کشورها در سلسله مراتب درآمدی به شدت 
با ســاختار اقتصادی و قدرت خرید مردم گره خورده اســت. در سال ۲۰۲۵ با وجود تورم جهانی، 
نوســانات قیمت انرژی، و رشد ناهمگون هزینه زندگی، شکاف میان دستمزدهای اسمی و واقعی 
در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته اســت. بررسی داده های به روزشده نشان می دهد که اروپا 
همچنان قوی ترین حداقل دستمزدهای واقعی جهان را دارد؛ در حالی که بخش بزرگی از کشورهای 

آفریقایی در انتهای جدول قرار گرفته اند.

قاره سبز در صدر
بسیاری از داده های منتشرشده درباره حداقل دستمزد کشورها، از جمله گزارش های مربوط 
به لوکزامبورگ، هلند و ســایر کشورهای اروپای غربی، اعداد اسمی را نشان می دهند. به عبارتی 
این اعداد بدون تعدیل برای هزینه زندگی یا PPP ارائه شده اند این موضوع اگرچه باعث می شود 
ارقام منتشر شده چشم گیر و خیره کننده به نظر برسند، اما تصویر کاملی از قدرت خرید واقعی 
ارائه نمی کنند. برای مثال لوکزامبورگ با حداقل دســتمزد اســمی بیش از 3 هزار و 200 دلار 
برای نیروی کار ماهر و حدود 2 هزار و 679 دلار برای کارگران عادی در صدر جدول قرار دارد، 
اما همین رقم پس از تعدیل بر اساس هزینه های واقعی زندگی، به جایگاه بالاتری دست یافته و 
نشان می دهد ساختار رفاهی این کشور دستمزد اسمی را به دستمزدی واقعا توانمند تبدیل کرده 
است. در هلند نیز حداقل دستمزد اسمی ساعتی ۱۴.۰۶ یورو، پس از تعدیل با شاخص های قدرت 
خرید محلی، به یکی از بالاترین دستمزدهای موثر جهان تبدیل می شود. با این حال، اتحادیه های 
کارگری هلند تاکید کرده است که حتی این سطح اسمی بالا در برابر هزینه های فزاینده مسکن 
و خدمات شهری، همیشه به معنای رفاه پایدار نیست. این مساله شکاف میان دستمزد اسمی و 

واقعی را نشان می دهد.
در بریتانیا، آلمان، ایرلند، فرانسه و بلژیک نیز حداقل دستمزدهای اسمی بیش از 2 هزار دلار 

گزارش شده است، اما آنچه قدرت خرید نهایی را تعیین می کند، مجموعه ای از مالیات ها، یارانه ها 
و خدمات عمومی اســت که می تواند فاصله میان اعداد اسمی و واقعیت زندگی روزمره شهروندان 

را کاهش می دهد.

تلاش برای بقا
بخش عمده کشورهای آفریقایی در پایین ترین سطوح جدول حداقل دستمزد اسمی قرار داشته و 
در برخی کشورها، مانند تانزانیا، غنا یا ماداگاسکار، حداقل دستمزد ماهانه به صورت غیر رسمی حتی 
کمتر از ۳۰ دلار است. با این حال نکته مهم این است که حتی همین ارقام اسمی ناچیز نیز پس از 
تعدیل بر اساس هزینه های زندگی و تورم بالا، به قدرت خریدی کمتر از حد بقا تبدیل می شوند. این 
وضعیت نشان می دهد که در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی، حداقل دستمزد نه برای رفع نیازهای 
اساسی طراحی شده و نه ابزاری موثر برای مقابله با فقر شاغلان است. پایین بودن دستمزد واقعی در 
کشورهای آفریقایی نتیجه یک عامل منفرد نیست؛ بلکه حاصل برهم کنش چندین متغیر ساختاری 
است که با هم یک چرخه معیوب ایجاد می کنند. نخستین عامل، بهره وری بسیار پایین نیروی کار 
در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی است؛ زیرا بخش بزرگی از اشتغال در کشاورزی کم بازده، مشاغل 
خدماتی غیررســمی و فعالیت های خرد شکل می گیرد. در چنین محیطی، بنگاه ها توان و تمایل 
پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند و هر افزایش دستمزد رسمی می تواند به خروج کارگران به 
بخش غیر رسمی برسد، جایی که هیچ حمایتی وجود ندارد و دستمزد واقعی حتی کمتر می شود.

در وهله دوم تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی باعث می شود ارزش اسمی دستمزدها به سرعت 
فرسوده شود و حتی افزایش های دوره ای هم دوام نیاورد. سوم، ضعف نظام‌های حمایت اجتماعی از 
جمله نبود بیمه بیکاری و هزینه بالای درمان و مسکن باعث می شود فشار هزینه‌های زندگی کاملا 
بر دوش کارگران باشد. مجموعه این عوامل، همراه با کمبود سرمایه گذاری و ضعف زیرساخت ها، 
سبب می شود حداقل دستمزد در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی حتی پس از تعدیل با PPP نیز 

کمتر از سطح بقا باقی بماند.

برندگان و بازندگان بزرگ ترین قاره جهان

در آسیا ارقام اسمی دستمزدها تفاوت های چشم گیری را نشان می دهند. درحالی که کشورهایی 
مانند کره جنوبی و ژاپن دستمزدهای اسمی بالایی داشته و در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی در 
صدر قرار دارند، کشورهای پرجمعیتی نظیر هند یا تاجیکستان در پایین ترین رتبه ها جای گرفته اند. 
با نگاهی به دو صدرنشین و قعرنشین آسیایی فاصله بین کشورها مشهودتر می شود. کره جنوبی با 
دســتمزد اسمی معادل 1500 دلار در ماه و هند با 64 دلار در دو سوی جدول قرار دارند. اگرچه 
تعدیل این ارقام و تبدیل آن به داده های حقیقی اختلاف موجود را کاهش می دهد اما به طور کامل 
حذف نمی کند؛ زیرا این شکاف نه فقط اسمی بلکه ساختاری و مرتبط با بهره وری و نظام رفاهی است.

علاوه بر کره جنوبی نام کشورهایی همچون عربستان، ترکیه، ژاپن، کویت، بحرین و عمان نیز در 
میان بالاترین سطوح دستمزد واقعی می درخشد. در نقطه مقابل، هند، سریلانکا، بوتان، سوریه و 
میانمار پایین ترین دستمزدهای واقعی در آسیا را دارند. این کشورها نه تنها دستمزد اسمی پایینی 
دارند، بلکه تورم بالا، عدم حمایت اجتماعی و سهم گسترده اشتغال غیررسمی باعث شده شکاف 
میان دستمزد اسمی و واقعی بسیار عمیق باشد. در این میان کشورهایی نظیر ایران به دلیل ضعف 

در انتشار داده ها در لیست حضور ندارند.

نگاهی به قاره آمریکا
در آمریکای شمالی و جنوبی نیز اعداد اسمی تفاوت زیادی دارند. کانادا با 2 هزار و 70دلار اسمی 
و برخی ایالت های آمریکا مانند واشنگتن با 2 هزار و 735 دلار اسمی در سطوح بالا قرار گرفته اند، اما 
هزینه های سنگین زندگی، به ویژه مسکن، بخش قابل توجهی از این دستمزد را مصرف کرده و قدرت 
خرید واقعی را محدود می کند.  در مقابل، آمریکای لاتین با وجود برخی کشورها مانند اروگوئه و 
کاستاریکا که دستمزدهای اسمی نسبتا بالایی دارند، همچنان با تورم مزمن و کاهش شدید ارزش 
پول مواجه است. این معضل موجب می شود که دستمزد اسمی بالا، در عمل به دستمزدی واقعی 

با قدرت خرید پایین تبدیل شود.

کشورهایی بدون حداقل دستمزد
علاوه بر ایران، تایوان و تایلند که به دلیل ضعف در ساختار اطلاعاتی، داده حداقل دستمزد آنها 
موجود نیست، برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان مانند دانمارک، فنلاند، ایسلند، سوئد و نروژ 
نیز حداقل دستمزد قانونی ندارند. یکی از مهم ترین دلایل فقدان اطلاعات در این دسته از کشورها، 
شیوه متفاوت تعیین نرخ دستمزد نیروی کار است. در کشوری مانند سوئیس سیاستگذاران معتقدند 
که تعیین حداقل دستمزد باید طی فرآیند چانه زنی میان کارگر و کارفرما انجام شود، نه این که دولت 
نرخ ثابت تعیین کند. دولت این کشور بر این باور است که بازار رقابتی خود دستمزد منصفانه را 
تعیین می کند. در برخی دیگر از کشورها مانند نروژ، سوئد و دانمارک اتحادیه های کارگری با قدرت 
بالا وجود دارند و قراردادهای جمعی تقریبا همه مشاغل را پوشش می دهد. در این شرایط اتحادیه ها 
طی فرآیند مذاکره دستمزد را بالا نگه می دارند و قوانین کار به طور کلی از کارگران حمایت می کند. 
همچنین فقدان حداقل دستمزد به معنای شرایط بدتر برای نیروی کار نیست؛ بلکه در این کشورها 
حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد نیروی کار تحت پوشش قراردادهای جمعی )CBA( قرار دارد. این قراردادها 

معمولا سطح دستمزد را به مراتب بالاتر از حداقل های جهانی تعیین می کنند.

اطلس جهانی حداقل  دستمزد

تحولات نشــان می دهد بازارها در نقطه ای حساس میان سیگنال های سیاستی و رفتارهای 
احتیاطی قرار گرفته اند. اگر عرضه ارز طبق وعده ها تقویت شــود و ابزارهای جدید تامین مالی 
ارزی عملیاتی گردد، احتمال آرام تر شــدن نوســانات وجود دارد؛ اما تا آن زمان، واکنش های 
هیجانی و جریان های رفتاری همچنان نقش مهمی در تعیین مسیر قیمت ها ایفا خواهند کرد.

بازارهای ارز، ســکه و طلا در معاملات روز گذشته تحت تاثیر مجموعه ای از اخبار سیاستی 
و اعلام برنامه های جدید بانک مرکزی، نوسانات متفاوتی را پشت سر گذاشتند؛ نوساناتی که با 
وجود کاهش محدود نرخ دلار، مسیر صعودی سکه را تقویت کرد و موجب ثبت سقف جدید در 
بازار شد. بر اساس داده های معاملاتی، دلار پس از چند روز افزایش متوالی، با افت ۴۰۵ تومانی 
از ۱۲۵ هزار و ۲۹۵ تومان به ۱۲۴ هزار و ۸۹۰ تومان عقب نشینی کرد. این کاهش در شرایطی 
رقم خورد که بانک مرکزی از توافق تازه با شرکت های پتروشیمی و فولادی برای تقویت عرضه ارز 

پرده برداشت و همین سیگنال عرضه، فشار روانی ایجادشده در روزهای اخیر را تا حدی مهار کرد.
در بازار سکه اما مسیر متفاوتی رقم خورد. سکه امامی با رشد قابل توجه یک میلیون و ۱۵ 
هزار تومانی از ۱۳۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان به ۱۳۳ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان رسید و بار 
دیگر ســقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد. تحلیل ها نشان می دهد افزایش بهای سکه بیشتر 
از آنکه ناشی از تحولات قیمت جهانی طلا باشد، به واکنش های رفتاری سرمایه گذاران و اثر 
نــرخ دلار در روزهای اخیر بازمی گــردد. در مقابل، طلای ۱۸ عیار با افت ۷۷ هزار تومانی از 
۱۲ میلیــون و ۷۴۶ هــزار تومان به ۱۲ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان رسید و ریزش مختصری را 
تجربه کرد؛ ریزشی که نشــان می دهد تطابق میان قیمت سکه و ارزش ذاتی آن همچنان با 

شکاف همراه است.
در سطح سیاستگذاری، مهم ترین محرک بازار انتشار اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل 

بانک مرکزی، درباره تقویت عرضه ارز و آغاز اجرای ابزارهای نوین تامین مالی ارزی بود. فرزین 
اعلام کرد توافق با شــرکت های بزرگ پتروشیمی و فولادی از روز شــنبه آغاز شده و هدف آن 
افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله و بازار توافقی است؛ اقدامی که قرار است التهاب های اخیر را 
کاهش داده و نرخ ها را به محدوده طبیعی بازگرداند. او تاکید کرد که »عموم نرخ ها در بازار دوم 
زیر ۱۰۰ هزار تومان« قرار دارد و رشدهای اخیر بیشتر از جنس نوسانات مقطعی بوده است.در 
بازار طلا نیز نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با اشاره به کاهش قدرت خرید 
مردم اعلام کرد که مناسبت هایی مانند روز زن و شب یلدا توان تحریک تقاضا را ندارند و طلا 
»به آخرین دارایی در سبد خرید خانوارها« تبدیل شده است. او بخش عمده رشد طلا در روزهای 
اخیر را به افزایش نرخ دلار نسبت داد و گفت تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیابد، 

نمی توان به رونق معاملات امیدوار بود.

برگشت دلار با تقویت عرضه
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موج سواری بورس

   فرحناز نعمتی  -  بورس تهران ۸ روز متوالی است که در مدار صعودی حرکت می‌کند و دوباره توجه سرمایه گذاران حقیقی را به خود 
جلب کرده است.

دیروز شاخص کل به سقف شکنی های خود ادامه داد و در ادامه مسیر صعودی 
هفته های اخیر، سرانجام موفق شد وارد کانال ۳.۵ میلیون واحدی شود و نقطه 
عطفی جدید را در تاریخ خود ثبت کند. این صعود که با حمایت افزایش تقاضای 
حقیقی و رشد قیمت دلار همراه بوده است، باعث شده شاخص کل طی روزهای 
اخیر به طور پیوسته رکوردهای تازه ای را به دست آورد. در واقع، بازار سهام پس 
از عبور از سقف های ۳.۳ و ۳.۴ میلیون واحدی، بدون آنکه با مقاومت های جدی 
روبه رو شود، توانست مسیر صعود را ادامه دهد و حالا در محدوده ای قرار گرفته 
که پیش از این هرگز تجربه نکرده بود. افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی 

شرکت ها، مهم ترین عواملی هستند که این موج صعودی را تقویت کرده اند.
در کنار این عوامل، افزایش ارزش معاملات و ورود پول تازه نفس حقیقی ها 
نیز نشان می دهد ریسک پذیری سرمایه گذاران بیشتر شده است. همچنین عبور 
شــاخص هموزن از سقف های پیشین نشان می دهد که این رشد، محدود به 
صنایع بزرگ شاخص ساز نبوده و بخش قابل توجهی از بدنه بازار نیز در این روند 
مشارکت داشته است. گفت وگوی »دنیای اقتصاد« با کارشناسان بازار سرمایه 
نشان می دهد، تداوم حضور بورس در کانال ۳.۵ میلیون واحدی و فتح سقف های 
جدیدتر، بیش از هر چیز به ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد، سیاست های ارزی و 
ورود مستمر پول وابسته است. اکنون پرسشی که مطرح می شود، این است که 
آیا بازار می تواند این مسیر پرشتاب را حفظ کند یا نیازمند یک دوره استراحت 
خواهد بود؟ بسیاری از تحلیلگران روند کوتاه مدت بورس را منوط به وضعیت 

متغیرهای اثرگذار بر بازار به ویژه نرخ دلار آزاد می دانند.

بازار سه شنبه از لنز آمار
شاخص کل با رشد ۰.۷۱ درصدی یک سقف تازه ساخت و برای هشتمین 

روز پیاپی در ارتفاعات جدید قرار گرفت. به طوری که در پایان معاملات در کانال 
۳ میلیون و ۵۰۷هزار واحد ایستاد. شاخص هموزن نیز با افزایش ۰.۷۴درصدی 
از رکــورد تاریخی خــود عبور کرد و در محدوده ۹۸۵ هزار واحد جای گرفت. 
از ســوی دیگر، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد گردونه معاملات 
سهامی بازار شد. تداوم ارزش معاملات در سطوح بالای ۱۰ همت نیز نشانه ای 
از تقویت سمت تقاضاست. در جریان دادوستدهای دیروز، ارزش معاملات خرد 
به بیش از ۱۱هزار  میلیارد تومان رسید. اگرچه این سنجه آماری نسبت به  روز 
دوشنبه کاهش ۱۲ درصدی را نشان می دهد، اما همچنان در بالای سطح مهم 
۱۰ همتی قرار دارد. بررسی روند بازار سرمایه نشان می دهد، فراز و فرود نرخ 
دلار همچنان نقش محرک اصلی را ایفا می کند و چشم انداز سودآوری صنایع 

مختلف را برای معامله گران جذاب تر کرده است.
در جریان دادوستدهای دیروز، نماد »وامید« یکی از مهم ترین نقاط تمرکز 
بازار بود. این سهم که پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه بازگشایی شد، در 
لحظه کشف قیمت با جهشی حدود ۳۷ درصدی همراه شد و همین رشد اولیه، 
اثر قابل توجهی بر نماگر اصلی گذاشت؛ به طوری که شاخص کل موقتا تا محدوده 
۳ میلیون و ۵۲۷ هزار واحد پیش رفت. با این حال، ماجرا به همین جا ختم نشد.
کــمی پس از پایان معاملات، ناظر بازار ضمن بررسی وضعیت بازگشــایی 
»وامید«، معاملات انجام  شده را مورد تایید نهایی قرار نداد. نتیجه این تصمیم، 
اصلاح شاخص کل را به دنبال داشت. به  طوری که رکورد موقت شاخص پس 
از حذف اثر »وامید«، به ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار واحد بازگشت. این اتفاق بار دیگر 
نشان داد که بازگشایی نمادهای بزرگ پس از رویدادهای شرکتی می تواند تاثیر 
لحظه ای و بعضا غیرقطعی بر شــاخص داشته باشد و فعالان بازار ناچارند این 

نوسان ها را در تحلیل روزانه خود لحاظ کنند. 

بازگشایی پرحاشیه »وامید« در عین حال که توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرد، بار دیگر نقش نظارت 
و شفافیت در معاملات را نشان داد. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که تصمیم ناظر اگرچه در ظاهر از جذابیت صعودی 
شاخص کاست، اما در عمل به تقویت اعتبار بازار کمک می کند؛ زیرا جلوگیری از ثبت قیمت های غیرمنطقی یا رفتارهای 
غیرمتعارف، از اهمیت بالایی در مسیر اعتمادسازی برخوردار است. از سوی دیگر، واکنش معامله گران به این رویداد نیز 
قابل تامل بود. بخشی از بازار، این اصلاح شــاخص را یک »بازگشــت منطقی« دانست. این گروه معتقدند که رشد پایدار 
بورس باید بر اساس جریان نقدینگی واقعی و بنیاد شرکت ها شکل بگیرد، نه بر اثر یک نماد خاص. در مقابل، برخی هم 
این تصمیم را موجب کاســته شــدن از هیجان مثبت بازار ارزیابی کردند. با این حال، به نظر می رسد اثر روانی این ماجرا 

کوتاه مدت باشد و مسیر اصلی بورس همچنان به رفتار نقدینگی و متغیرهای کلان وابسته بماند.
اما آنچه در صحنه معاملات بازار سرمایه می گذرد، نشان می دهد بورس تهران بار دیگر در مرکز توجه سرمایه گذاران 
قرار گرفته و ثبات این مسیر، بیش از هر چیز به نوسانات بازار ارز وابسته خواهد بود. بررسی ورود و خروج پول حقیقی به 

بازار سهام نشان می دهد ورود پول حقیقی نسبت به  روز قبل آن با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. 
کارشناســان احتیاط سهامداران را در راستای عقب نشینی دلار در معاملات روز گذشته می پندارند. بازار سهام دیروز 
شاهد ورود قابل توجه پول از سوی سرمایه گذاران حقیقی نبود و حدود ۳۰۰میلیارد تومان پول تازه مسیر بورس را انتخاب 
کرد. با توجه به اینکه رشد انتظارات تورمی و فاصله ای که بورس در ماه های گذشته از سایر دارایی ها گرفته بود، موجب 
شد توجه معامله گران دوباره به سهام جلب شود، در صورت تداوم عقب نشینی دلار، سناریوی اصلاح بورس نیز محتمل 
خواهد بود. با این حال، ارزش معاملات ۷روز است که بالای سطح ۱۰ همت ثابت مانده و این موضوع نشان می دهد که 
هرچند فضای احتیاط نسبت به گذشته کمرنگ تر شده، اما همچنان سایه تردیدها به طور کامل از سر بازار برداشته نشده 
است. در واقع، بخشی از فعالان بازار معتقدند روند فعلی رشد می تواند ادامه دار باشد، اما همزمان مجموعه ای از متغیرهای 

اقتصادی مانع از شکل گیری یک رالی مطمئن می شود.
یکی از مهم ترین این عوامل، افزایش بازده اوراق دولتی و احتمال عبور نرخ بهره از محدوده ۴۰ درصد اســت. این امر 
جذابیت دارایی های بدون ریسک را افزایش داده و عملا سقف انتظارات از نسبت قیمت به سود شرکت ها را محدود می کند. 
در چنین فضایی، هرچند جریان ورود پول حقیقی نشانه ای مثبت برای بازار تلقی می شود، اما آینده بورس همچنان به 
چگونگی رفتار سیاستگذاری های مالی و ارزی وابسته خواهد بود. عوامل مذکور می توانند مسیر صعودی بورس را تثبیت 

کنند یا به عنوان مانعی جدی بر سر راه آن ظاهر شوند.

سرانجام رکورد شکنی ها
در روزهای گذشته با اوج گیری بازارهای موازی و حرکت دلار به سمت سطوح تاریخی، بورس تهران نیز وارد مرحله 
جدیدی از رشد شد. به این ترتیب همان طور که در روزهای اخیر نیز مشاهده کردیم شاخص کل تقریبا هر روز مرزهای 
جدیدی را پشت سر گذاشته است. تجربه ادوار گذشته بازار سرمایه نشان می دهد صعود نرخ ارز معمولا موتور انتظارات 
تورمی را روشن کرده و جریان سرمایه های خرد را از سپرده ها و دارایی های کم ریسک به سمت بازار سهام سوق می دهد. 
این بار نیز همین اتفاق در حال تکرار است. افزایش ارزش دلار، چشم انداز درآمدی شرکت های صادرات محور را پررنگ تر 
کرده و همزمان باعث شده ارزش جایگزینی بسیاری از صنایع با شتاب بیشتری رشد کند. به همین دلیل معامله گران نیز 
اقبال بیشتری به سمت شرکت های بزرگ و دلاری نشان می دهند. اکنون بخش بزرگی از کارشناسان بازار با این فرض 

معامله می کنند که تثبیت نرخ ارز در سطوح فعلی می تواند ستون اصلی تداوم روند صعودی بورس باشد.
اظهارات کارشــناسی حاکی از آن اســت که رشد اخیر دلار، علاوه بر کاهش شــکاف میان ارزش بازار و ارزش ذاتی 
بسیاری از سهام، زمینه را برای بازگشت دوباره پول حقیقی و افزایش عمق معاملات فراهم کرده است. نتیجه این ترکیب، 
ثبت رکوردهای پی درپی و بازگشــت هیجان مثبت به تالار شیشه ای در روزهای اخیر بوده است. در همین رابطه فردین 
آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« ضمن بررسی وضعیت این روزهای بورس تهران اظهار 
کرد: روند شاخص های بورسی در هفته های اخیر نشان می دهد بازار سهام برخلاف انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی، در 
مسیری شتابان تر از سایر بازارهای دارایی حرکت می کند. شاخص کل و شاخص شناور آزاد از ابتدای سال تاکنون بازدهی 
بیش از ۳۰ درصد را ثبت کرده اند و عبور شاخص کل از محدوده ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بار دیگر توجه سرمایه گذاران 

را به ظرفیت های بازار جلب کرده است.
به گفته این کارشناس بازارهای مالی، این رشد در حالی رقم خورده که بازارهای موازی همچون ارز و سکه زودتر وارد 
مدار صعودی شــده بودند و همین تحولات به عنوان یک »سیگنال پیش نگر« عمل کرد. چرا که افزایش نرخ ارز، به طور 
مستقیم بر درآمد شرکت های صادرات محور و صنایع دارای فروش ارزی اثرگذار است. گزارش های سه ماهه و شش ماهه 
نیز تایید می کند که اگرچه حاشیه سود تعدادی از شرکت ها کاهش داشته، اما قدر مطلق سودآوری در بخش عمده ای از 

بنگاه ها رشد کرده است. این امر نشان از مدیریت سود و تعدیل اثرات سیاست های کنترلی دارد.
او در ادامــه افزود: در عین حال، ارزش دلاری بازار ســرمایه که زمــانی به حدود ۳۳۰ میلیارد دلار می رسید اکنون در 
سطوح بسیار پایین تری قرار دارد و همین فاصله، بخشی از جذابیت فعلی بورس را توضیح می دهد. نسبت های ارزش گذاری، 
افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها و اثر تورم بر دارایی های واقعی همگی عواملی هستند که بورس را نسبت به دیگر بازارها 

در موقعیت برتری قرار می دهند.
آقابزرگی با بیان اینکه با وجود ریسک های سیاسی، بودجه ای و ابهام در سیاستگذاری، بازار سهام هنوز ظرفیت رشد 
دارد، اظهار کرد: رسیدن شاخص کل به محدوده ۴.۵میلیون واحد در صورت ثبات متغیرهای کلان، سناریویی دور از ذهن 
نیست. در مجموع، بورس همچنان یکی از مستعدترین بسترها برای جذب نقدینگی ارزیابی می‌شود؛ بازاری که بیش از 

دیگر رقبا توانسته خود را با شرایط تورمی اقتصاد ایران تطبیق دهد.

بورس از نگاه تابلوخوانی

درحالی که بازار سرمایه در چند روز اخیر صعود قدرتمندی را تجربه کرده، اما به نظر می رسد همچنان جریان نقدینگی با احتیاط بیش تری به بازار سهام می آید. آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، در 
یک گفت وگوی تحلیلی با دنیای اقتصاد به تشریح مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر جریان نقدینگی و روند عمومی بورس پرداخت. او معتقد است که بازار سرمایه آرام آرام وارد مسیر صعودی شده، اما برخلاف 

موج های گذشته، این صعود از جنس جهش های سریع نیست و بیشتر رنگ و بوی رشد منطقی و پله ای دارد.
پورکار در ابتدای تحلیل خود به تغییر مهمی در »سنتیمنت بازار« اشاره کرد و گفت که طی ماه های گذشته، فعالان بازار بیشتر چشم به نرخ دلار نیمایی داشتند و آن را مبنای اصلی ارزش گذاری سهام 
و صنایع قرار می دادند. اما اکنون این روند تغییر کرده و بازار سرمایه به طور فزاینده ای بر اساس نرخ دلار آزاد واکنش نشان می دهد. این تغییر رفتار، به گفته او، یکی از مهم ترین رخدادهای ذهنی در میان 

معامله گران بوده که پیامدهای آن در ارزش معاملات و جریان نقدینگی قابل مشاهده است.
موج متفاوت بورس

برخلاف دوره های گذشته که بورس تهران با پول های درشت در مسیر صعودی گام برمی داشت، این بار بازار سهام از منظر جریان نقدینگی تفاوت هایی را نشان می دهد. آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه 
در این خصوص توضیح داد: انتشار خبرهایی درباره عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت های فولادی در بازار دوم، نخستین جرقه این تغییر بود و سپس زمزمه هایی مبنی بر احتمال پیوستن شرکت های 
پتروشیمی به این سازوکار نیز منتشر شد. او گفت بازار این پیام را دریافت کرد که ممکن است بخش قابل توجهی از ارز صادراتی صنایع بزرگ با نرخ های بالاتر و واقعی تر عرضه شود و همین مسأله انتظارات 
سهامداران را دگرگون کرد. به تعبیر او، بازار زمانی که احساس کند نرخ های تسعیر ارز در حال واقعی تر شدن است، به صورت طبیعی ارزش گذاری خود را تنظیم می کند و همین موضوع باعث شد که پس 
از یک دوره کاهش ارزش معاملات، دوباره شاهد بالا رفتن حجم و ارزش دادوستدها باشیم.این کارشناس بازار سرمایه افزود که هم زمان با رشد دلار آزاد و انتشار اخبار مثبت درباره سازوکارهای ارزی، ورود 
نقدینگی به بازار افزایش یافت و شاهد کلاس صعودی جدیدی در برخی نمادهای بزرگ بودیم؛ هرچند این روند، شتابان و پرهیجان نبود. او تاکید کرد که کیفیت معاملات اخیر با آنچه در موج های صعودی 
قبلی دیده می شد تفاوت جدی دارد. به باور او، رشد فعلی بازار بیشتر یک حرکت آرام، پیوسته و پله ای است که پس از هر گام، عوامل بنیادی و اخبار جدید را ارزیابی می کند و سپس به مسیر خود ادامه 
می دهد. پورکار می گوید: این بار بازار کمتر درگیر هیجان است و بیشتر به داده های واقعی و اخبار اثرگذار توجه می کند. او یکی از نشانه های این روند را برخورد دقیق تر بازار با اخباری مانند اصلاح فرمول نرخ 

خوراک پتروشیمی ها، عرضه ارز صادراتی فولادی ها در بازار دوم و حتی احتمال گسترش این رویکرد به صنایع دیگر عنوان می کند.

محرک های اوج گیری شاخص
بورس تهران بعد از ۸ آذرماه که یک روز با افت ۹ هزار واحد را به همراه داشــت، ۸ 
روز معاملاتی را طی کرد که در آن شــاخص کل هر روز رشد قابل توجهی را رقم زد. در 
این ۸ روز شــاخص کل در مجموع، بیش از ۲۳۴ هزار واحد رشــد به ثبت رساند. به نظر 
برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، بخشی از صعود، یک رشد تورمی بوده و بخش 

دیگر به دلیل تزریق اخبار مثبت به بازار رقم خورده اســت.

جاماندگی دلاری بورس
مسعود مهدیان، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی بازار سهام پرداخت و گفت: معاملات  
سه شــنبه بورس تهران در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، در مدار مثبت دنبال شــد. 
البته شــدت نوسانات نسبت به ‌روز دوشنبه کاهش یافت و به‌ویژه در سهام شاخص ساز، 
بازار بیشتر در وضعیت تعادلی قرار داشت. در پایان معاملات، شاخص کل با رشد حدود 
۲۴ هزار واحدی از محدوده ‌۲میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد. ارزش معاملات نسبت 
به ‌روز دوشــنبه اندکی کاهش یافت و در حدود ۱۲ همت به ثبت رسید. همچنین ورود 

پول حقیقی در معاملات امروز حدود ‌۳۰۰میلیارد تومان برآورد شــد.
در روزهای اخیر، مجموعه‌ای از اخبار مثبت به بازار تزریق شده است؛ از جمله اعلام 
تعدیل مثبت شرکت های پالایشی در پی مصوبه شورای اقتصاد درباره دستورالعمل نحوه 
صدور مجوز صادرات نفتی در راســتای وصول مطالبات پالایشگاه ها، همچنین اثرگذاری 
نــرخ ارز بر عملکرد بانک ها و از ســوی دیگر، روند افزایشی تــورمی در اغلب بازارها از 
جملــه بازار ارز. این عوامل که به‌ویژه برای صنایــع دلاری اهمیت بالایی دارند، موجب 
شــد شــاخص کل پس از تثبیت و عبور از سقف قبلی، مسیر صعودی خود را ادامه دهد. 
اکثر بازارها طی ماه های اخیر با رشــدهای تورمی مواجه شده‌اند. بورس تهران به لحاظ 
ارزش دلاری بــازار و مؤلفه های بنیادی، همچنان در محدوده‌ای حدود ‌۱۰۰میلیارد دلار 
قرار دارد و نســبت به ســایر بازارها از منظر ارزش‌گذاری، دچار جاماندگی است. از این 

منظر، همچنان ظرفیت و فضای رشــد برای بازار سهام وجود دارد.
با این حال، عواملی که حول اقتصاد کلان کشــور و ســایر بازارها می چرخد و از آن 
با عنوان ریســک های سیستماتیک یاد می‌شــود، همچنان بر رفتار سرمایه گذاران سایه 
انداخته اســت. این موضوع باعث شــده بخش زیادی از فعالان بازار با دیدی محتاطانه 
و کوتاه مــدت معاملــه کنند که در نتیجه، نوســانات و هیجانات مقطعی در بورس تهران 
افزایش می یابد. با وجود این شــرایط، بازارســاز در روزهای اخیــر عملکرد قابل قبولی 
داشــته و تلاش کرده اســت با هدایت جریان نقدینگی میــان گروه‌های اثرگذار، تعادل 
بازار را حفظ کند. در همین راســتا، سهام کوچک تر نیز هم‌راستا با رشد شاخص هموزن 

وارد مسیر صعودی شدند.

موضــوع مهم دیگر، افزایش عرضه ارز با همراهی شــرکت های پتروشیمی و فولادی 
در بازار دوم اســت؛ عاملی که می‌تواند به کاهش شــکاف ایجادشده میان نرخ دلار آزاد 
و نرخ نیمایی منجر شــود. در حال حاضر این شــکاف به بالاترین سطوح خود رسیده و 
در صورت تداوم این سیاســت، می توان انتظار داشــت اختلاف مذکور تا حدود ۷ درصد 

کاهش یابد و بازار به ســمت حرکت تدریجی به ســمت تک نرخی شدن ارز پیش برود.
برای روزهای آینده، به نظر می‌رســد بازار سهام همچنان روند صعودی خود را حفظ 
کند؛ هرچند با هیجان و نوســان کمتر نســبت به هفته های گذشــته. گروه هایی مانند 
خودرویی ها، فلزات اســاسی، پتروشیمی‌ها، بانک ها و پالایشی ها می توانند به تناوب نقش 
لیدری بازار را بر عهده بگیرند و شــاخص کل را از محدوده ‌3میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 
به ســمت ســطح ‌3میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در گام بعدی هدایت کنند. به نظر می‌رسد 

رویکرد فعلی بازارســاز نیز دست‌کم در کوتاه مدت ادامه‌دار باشد.
در کنار این موارد، یکی از مهم ترین شــروط تحقق رشد پایدار در بازار سهام، کاهش 
ریسک های سیاسی و آرام بودن شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی است. آرامش در این حوزه 
می تواند به ثبات بیشتر در متغیرهای اقتصادی منجر شود و زمینه را برای بازگشت بازار 
ســرمایه به ارزش های ذاتی خود فراهم کند. در چنین شرایطی، بورس تهران این امکان 
را خواهد داشــت که بر اســاس تحلیل های بنیادی، جاماندگی خود نســبت به بازارهای 
مــوازی را جبــران کند. در مجموع، در صورت تداوم ثبات سیــاسی و اقتصادی تا پایان 
ســال، این احتمال وجود دارد که شــاخص کل بورس تهران بتواند تا ســطوحی در بازه 

‌۳میلیون و ۸۰۰ هزار تا ‌۴میلیون واحد نیز پیشــروی کند.

معامله گران به  هشدار 

محمد موذن، کارشــناس بازار ســرمایه گفت: بورس تهران سه شــنبه با رشد شاخص 
کل همراه شــد و نســبت به ‌روز  دوشــنبه عملکرد مثبتی را به ثبت رساند. شاخص کل 
در جریان معاملات و تا اواســط بازار، حوالی ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه، با افزایش حدود 
۴۴ هــزار واحدی به محدوده ‌۳میلیون و ۵۲۶ هزار واحد رسید، اما در پایان معاملات با 
تعدیل بخشی از رشــد، در سطح ‌۳میلیون و ۵۰۷ هزار واحد قرار گرفت. نوع کندلی که 
سه شنبه در بازار شکل گرفت، حاوی نوعی پیام احتیاط و هشدار برای معامله گران است. 
ارزش معــاملات خرد همچنان بالاتر از میانگین ماهانه قرار دارد و امروز در محدوده ۱۲ 
همت ثبت شــد که نکته‌ای مثبت در جریان معاملات به شمار می‌رود. این رشد هم‌زمان 
بــا تخفیف نرخ خوراک پالایشی ها و تعدیــل مثبتی که این گروه اعلام کرد، اتفاق افتاد 

و به تقویت ســمت تقاضا در بازار کمک کرد.
با این حال، چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت بورس تهران همچنان به ورود و تداوم 
نقدینگی و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است؛ متغیرهایی نظیر نرخ ارز، تورم 
و سیاســت های پولی و مالی دولت. در این میان، شکاف قابل توجه میان نرخ دلار دولتی 
و آزاد که در شــرایط فعلی به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده، در کنار انتظارات تورمی 
و روند افزایشی نقدینگی، ریســک بی ثباتی در بازارها را تقویت کرده و سرمایه گذاران را 
با احتیاط بیشــتری به ســمت معاملات سوق می‌دهد. در کنار این عوامل، انتشار خبری 
دربــاره تقویم دارایی های شــرکت های ملی نفت و گاز نیز مــورد توجه فعالان بازار قرار 
گرفت. این موضوع می تواند در صورت عملیاتی شدن، با فراهم سازی بستر عرضه دارایی ها 
در بازار ســرمایه، به افزایش شــفافیت مالی، تعمیق بازار و در نهایت جذب ســرمایه و 

نقدینگی بیشتر به بورس کمک کند.
در مجموع، اگرچه بازار ســرمایه در حال حاضر از ورود نقدینگی برخوردار اســت و 
به صورت هدفمند مورد حمایت قرار گرفته و در مسیر رشد حرکت می کند، اما همچنان 
با مجموعه‌ای از ریســک های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو اســت. از جمله این ریســک ها 
می تــوان به وضعیت نامشــخص بودجه، نرخ بهره بالا که بــه حدود ۳۷ درصد رسیده و 
نشــان‌دهنده تداوم سیاســت های انقباضی بانک مرکزی است و همچنین اختلاف بیش 
از ۷۰ درصــدی میان نرخ دلار دولتی و آزاد اشــاره کرد؛ عوامــلی که می توانند بر ادامه 
روند صعودی بازار یا حتی آغاز یک دوره اصلاح اثرگذار باشــند. در صورت عبور شاخص 
کل از ســطح ‌۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحــد و تثبیت بالای این محدوده در معاملات روز 
چهارشــنبه و به‌ویژه در کندل هفتگی، انتظار می‌رود بازار توان ادامه رشــد تا ســطوح 
‌۳میلیون و ۹۰۰ هزار تا ‌۴میلیون واحد را داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال ورود 
بازار به فاز اصلاحی وجود دارد که می تواند شــاخص را دست کم تا محدوده ‌۳میلیون و 

۲۰۰ هزار واحد عقب بنشاند.

 سبقت رمزارزها از اداره مالیات
بر اســاس گزارش جدیدی که توسط یک 
رســانه کانادایی و با استناد به اسناد دادگاهی 
منتشر شده، اداره درآمد کانادا )CRA( در ۳ 
ســال گذشته بیش از ‌۱۰۰میلیون دلار کانادا 
)حــدود ‌۷۲میلیــون دلار آمریــکا( از طریق 
حســابرسی های مرتبط با ارزهــای دیجیتال 
جمــع آوری کرده اســت، اما از ســال ۲۰۲۰ 
تاکنون حتی یــک پرونده کیفری نیز در این 
حوزه تشکیل نداده؛ مساله‌ای که نشان‌دهنده 
محدودیت های ساختاری در توان اجرایی این 

نهاد است.
گفتــه می شــود تیم ۳۵ نفره حســابرسی 
کریپتوی اداره درآمــد کانادا تاکنون بیش از 
۲۳۰ پرونده را بررسی کرده و برآورد می کند 
مالیات‌دهندگان  از  ۴۰درصــد  حــدود  کــه 
اســتفاده کننده از پلتفرم هــای کریپتــو یــا 
اظهارنامــه مالیاتی ارائه نداده‌اند یا در معرض 
ریسک بالای عدم تطبیق هستند. با این حال، 
عالی ترین حســابرس حــوزه کریپتو در اداره 
درآمد کانادا در یک اظهاریه رســمی پذیرفته 
که این نهاد »راه قابل اتکایی برای شناســایی 
مالیات‌دهندگانی که در فضای کریپتو فعالیت 
می کنند و ارزیابی میــزان پایبندی آنان« به 

ندارد. مالیاتی  تعهدات 
مسیر دشوار شفافیت

علاوه بــر این، طبق گــزارش، اداره درآمد 
کانادا حکــم دادگاه بــرای دریافت اطلاعات 
۲۵۰۰ کاربر از Dapper Labs، شــرکت 
ســازنده  NFTهای NBA Top Shot و 
CryptoKitties، دریافت کرده است. اداره 
درآمد کانادا در ابتدا به دنبال اطلاعات ۱۸هزار 
کاربر برتر Dapper بود، اما پس از مذاکره با 
مدیران و وکلای شرکت، با عدد ۲۵۰۰ کاربر 
موافقت شــد. درخواســت اداره درآمد کانادا 
به دادگاه فدرال کورت در ماه ســپتامبر تنها 
دومین مورد از این نوع دستور افشای اطلاعات 
علیه یک شرکت کریپتویی کانادایی بود؛ پیش 
از این نیز در سال ۲۰۲۰ دستور مشابهی برای 

صرافی Consquare صادر شده بود.
با وجود موفقیت مالی اداره درآمد کانادا در 
این حوزه، اجرای قوانین همچنان دشوار باقی 
مانده اســت. دولت پیش تر نسبت به احتمال 
فرار مالیاتی کاربران این شــرکت مســتقر در 
ونکوور ابــراز نگرانی کرده بــود، اما به دلیل 
نبود مقــررات شــفاف در اداره درآمد کانادا 
درباره رمزارزها، این شرکت عملا به طور کامل 
پاسخگو شناخته نشد. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، 
اداره درآمــد کانادا پنج تحقیق کیفری مرتبط 
بــا دارایی های دیجیتال را آغاز کرده که چهار 
مورد هنوز در جریان است و هیچ کدام به طرح 
اتهام نرسیده‌اند. این نهاد تاخیرها را ناشی از 
پیچیدگی پرونده هــای فرا مرزی، محدودیت 
شــواهد، و نیاز به همکاری هــای بین‌المللی 

است. دانسته 
اداره درآمــد کانادا در پاســخ اعلام کرد: 
»تحقیقــات کیفری این نهاد پیچیده اســت 
و اغلب ســال ها زمــان می برد. مــدت زمان 
لازم بــرای هر تحقیق بســتگی به پیچیدگی، 
تعــداد افراد درگیر، دســترسی به شــواهد، 
درخواست های بین‌المللی برای کمک و میزان 
همکاری شــاهدان دارد تا مشخص شود آیا با  
تشــکیل پرونده کیفری مواجه است یا خیر.«

این خلأ اجرایی در شرایطی رخ می‌دهد که 
کانادا در حال پیشبرد قوانین جدید مرتبط با 
راه‌اندازی  برای  آماده سازی  و  استیبل کوین ها 
یک ســازمان ویژه جرائم مالی تا بهار ۲۰۲۶ 
اســت. وزیر دارایی، فرانسوا-فیلیپ شامپاین، 
در اکتبــر اعلام کرد این نهــاد جدید »اولین 
ســازمان کانــادایی کاملا اختصاص یافتــه به 
تحقیق درباره جرائم مالی پیشــرفته و بازیابی 

بود. عواید مجرمانه« خواهد 
در همین حال، اداره مبارزه با پول شــویی 
کانــادا فعال تــر عمل کرده و اخیــرا صرافی 
Cryptomus را بــه پرداخــت جریمه‌ای 
بی ســابقه به مبلغ ‌۱۷۶.۹۶میلیون دلار کانادا 
)‌۱۲۶.۲میلیــون دلار آمریــکا( به دلیل نقض 
قوانیــن ضد پول شــویی و دور زدن تحریم ها 
محکــوم کــرده اســت. همچنیــن در اواخر 
۱۹.۵میلیون  نهــاد جریمــه  این  ســپتامبر، 
دلاری )‌۱۴.۱میلیون دلار آمریکا( علیه صرافی 
 KuCoin .صادر کرد KuCoin بین‌المللی
در حــال تجدیدنظرخــواهی از این حکم در 
دادگاه های کانادا است. همچنین اداره درآمد 
کانادا در ماه مه ســال گذشته Binance را 
‌۶میلیون دلار کانادا )‌۴.۲میلیون دلار آمریکا( 

جریمه کرده بود.
در مجموع، این گزارش تصویر روشــنی از 
توانایی دولت ها از بررسی صورت حســاب های 
رمزارزی و مالیات ستانی از آنها ارائه می‌دهد؛ 
هرچند حســابرسی های رمــزارزی در کانادا 
درآمــد قابل توجهی ایجــاد کرده‌اند، اما نبود 
ابزارهــای نظــارتی قوی، روندهــای حقوقی 
طــولانی و ضعف در شناســایی دقیق فعالان 
کریپتــو باعث شــده اجرای واقــعی قانون با 
چالش هــای جدی روبه‌رو شــود؛ چالش هایی 
که اگــر برطرف نشــوند، می توانند به معضل 
بزرگ تری برای اقتصاد دیجیتال کانادا تبدیل 
شوند. باید توجه داشت که این رویه به کانادا 
محدود نیست و رمزارزها این چالش مالیاتی را 
برای سایر دولت ها هم ایجاد کرده‌اند. وضعیتی 
کــه نیازمند بازنگری جدی تــر چارچوب های 
مالیــاتی و تطبیق آنها بــا فناوری های جدید 

است.
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سیگنال رکود از بخش ساختمان
  بیتا حسن پور   -      تولید بخش ساختمان در نیمه اول امسال ۰.۸درصد کاهش یافت؛ مرحله اصلی این رشد منفی، در تابستان رقم 

خورد.

   ســکوت شورای شــهر درباره طرح 
ترافیک

شورای شــهر تهران نسبت به تصمیم کارگروه 
اضطرار درخصــوص اجرای طــرح زوج و فرد از 
درب منزل و لغو معافیت خودروهای دارای طرح 
ترافیک سالانه و ماهانه سکوت کرد؛ این در حالی 
بود که رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی روز 
گذشته با استناد به گزارش سازمان محیط زیست، 
گازوئیل کم کیفیت مصرفی در نیروگاه ها و صنایع و 
همچنین خودروهای دیزلی را عامل اصلی آلودگی 

هوای تهران عنوان کرد.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران از ابتدای 
آذر امســال نســبت به اجرای طرح زوج و فرد از 
درب منزل با هدف مهار آلودگی هوا اقدام کرد، این 
تصمیم به همین جا ختم نشد و در ادامه از نیمه آذر 
امسال کارگروه اضطرار اعلام کرد؛ خودروهایی که به 
شکل سالانه و ماهانه نسبت به خرید طرح ترافیک 
اقــدام کرده اند نیز ملزم به رعایت طرح زوج و فرد 
بوده و در غیر این صورت مشمول جریمه می شوند، 
درحالی که شورای شهر نهاد بالادست تصویب قوانین 
مربوط به عوارض طرح ترافیک است، انتظار می رفت 
که اعضای شورای شهر در جلسه علنی روز سه شنبه 
هجدهم آذر مــاه به این تصمیم کارگروه اضطرار 
انتقاد کنند، اما چنین نشــد و خبری از اعتراض 
به تضییع حقوق شــهروندانی که طرح خریداری 

کرده بودند، در صحن شورا نشد.
البته رئیس شورای شــهر تهران در این جلسه 
تاکیــد کرد؛ کیفیت پاییــن گازوئیل مصرفی در 
نیروگاه هــا، صنایع و خودروهــای دیزلی در بروز 
آلودگی هوای تهران دخیل است. وی ادامه داد: طبق 
گزارش اعلامی در هفته گذشته متاسفانه میانگین 
مرگ و میر ناشی از آلودگی از ۱۸۰ نفر به ۲۲۰ نفر 
افزایش داشته و این اتفاق یک فاجعه عظیم است. 
اگرچه وزارت نفت ادعای توزیع سوخت باکیفیت را 
دارد، اما گزارش های محیط زیستی حاکی از آلودگی 

قابل توجه سوخت های دیزلی است. 
چمران گفت: وزارت نفت می گوید گازوئیل با 
اســتاندارد یورو۵ و گوگرد زیر ppm ۵۰ تحویل 
می دهد، اما کارشناسان محیط زیست و دانشگاه‌ها 
می گویند واقعیت چیز دیگری اســت و سوخت 
 ۵۰۰۰ ppm گازوئیل تحویلی وزارت نفت بالای
است و آلودگی همچنان باقی است.چمران همچنین 
تاکید کرد: ما زمانی می توانیم آلودگی را به شکل 
جدی کاهش دهیم که از ســوخت پاک استفاده 
کنیم؛ مترو را گسترش دهیم، ناوگان اتوبوسرانی 
را نوسازی کنیم، اتوبوس های برقی و گازسوز وارد 
کنیم و مصرف ســوخت خودروهای شخصی را از 
بیــش از ۱۲ لیتــر در ۱۰۰ کیلومتر به زیر ۵ لیتر 
برسانیم )همان طور که جناب آقای دکتر پزشکیان 
توصیه کردند و دنیا هم به آن رسیده است( و باید 
به خودروهای کم مصرف و پاک امتیاز ویژه بدهیم.
رئیس شورا با اشاره به ضرورت توسعه حمل ونقل 
پاک در پایتخت، از صنعتگران داخلی خواست تا 
با تولید دوچرخه و موتورسیکلت برقی، به کاهش 
آلودگی هــوای تهران کمک کننــد.وی با بیان 
اینکــه ۲۲ درصد آلودگی هوای تهــران ناشی از 
موتورسیکلت هاست، گفت: اخیرا فیلمی مشاهده 
کردم که در آن دوچرخه برقی با روش »تولید بدون 
کارخانه« و با استفاده از ظرفیت های پراکنده تولید، 
مونتاژ و عرضه می شــد. این یک الگوی قابل تأمل 
اســت. این کار بسیار خوبی اســت.چمران افزود: 
می توانیم به جای جولان موتورسیکلت های آلاینده، 
از دوچرخه برقی که هم کم خطرتر، هم ساده تر و 
هم کاملا پاک است، استفاده کنیم. این قطعا به نفع 

شهر و سلامت مردم خواهد بود.
رئیس شورای شهر تهران خطاب به سازندگان 
موتورسیکلت در کشور گفت: به جای رقابت سنتی 
و تبلیغات پرهزینه، بخشی از این منابع را به سمت 
تولید موتورسیکلت برقی سوق دهید. قطعا شورا 
و شــهرداری تهران از این امر حمایت می کنند و 
برنامه های تشــویقی برای آن پیش بینی خواهند 
کرد. وی تاکید کــرد: از دولت نیز می خواهیم در 
این زمینه همکاری کرده و سیاست های حمایتی 
اتخاذ کند. اگر صنعتگران پا به میدان بگذارند، ما 

آماده حمایت از آنها هستیم.

  وزن صادراتی منطقه ویژه خلیج فارس
بر اســاس آمار منتشــر شده، شــرکت های 
مستقر در این منطقه توانسته اند به رغم تحریم ها، 
محدودیت هــای جهانی و نوســانات بازار، روندی 
صعــودی در تولید و صــادرات محصولات خود 
حفــظ کنند و نقش موثری در توســعه صادرات 
غیرنفتی کشور ایفا کنند که در این زمینه عملکرد 
شرکت های فولادی مستقر در منطقه همچون فولاد 
هرمزگان، مادکوش، صبا فولاد خلیج فارس و فولاد 

کاوه جنوب کیش برجسته بوده است.
 محمدرضــا پیرحسینلــو، مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: در این منطقه با 
پشتیبانی همه جانبه ایمیدرو، همراهی شرکت های 
مستقر و مسوولان محلی، پروژه های متعددی در 
حوزه زیرساخت، انرژی و لجستیک به مرحله اجرا 
رسید که تاثیر مستقیمی در افزایش ظرفیت تولید 

و رشد کم سابقه صادرات این منطقه داشت.
وی، نقش محوری این منطقه در توسعه صادرات 
غیرنفتی کشور را برجســته دانست و افزود: این 
موفقیت، حاصل عــزم جدی و برنامه ریزی دقیق 
در شــرایطی است که جهان با چالش های متعدد 
اقتصادی و محدودیت های تجاری مواجه بوده است.
براســاس آمارهای رسمی منتشر شده، ارزش 
صادرات منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال 
گذشته به رقم چشم گیر یک میلیارد و ۴۹۴ میلیون و 
۹۸۳ هزار دلار رسید. این حجم از صادرات، عمدتا 
شامل محصولات استراتژیک فولادی، آلومینیومی، 

رئیس جمهور بارها از رفع مشکل انرژی صنایع صحبت کرده است و حتی اخیرا دستور 
داده است محدودیت های گاز برای صنایع صادرات محور در آذر ماه اجرایی نشود. با این حال 
اظهارنظر فعالان صنعتی و همچنین مسوولان وزارت صمت، عدم همکاری برخی دستگاه ها 

در راستای اجرای این دستور را نشان می دهد.
در همین رابطه سخنگوی وزارت صمت در یک نشست خبری با اشاره به پیشرفت های 
موجود در بخش معدن، به مشــکلات این بخش  درحوزه انرژی نیز اشاره کرد و از کاهش 
قابل توجه میزان ســهم صنایع از مصرف گاز نســبت به مهر و آبان ماه خبر داد. به گفته او 
میزان گاز بخش صنعت و معدن در آذر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسیده و شــرکت پخش 
و پالایش فرآورده های نفتی طبق توافق انجام شــده، گاز را تحویل نداده اســت. اتفاقی که 
سبب ایجاد محدودیت برای صنعتگران و معدن‌کاران خواهد شد. از سوی دیگر گازوئیل که 
از منابع اصلی سوخت برای معادن است به میزان کافی تامین نشده است. در حالی بخش 
معدن صرفا ۲ درصد از کل گازوئیل کشور را مصرف می کند که ابهامات فراوانی درخصوص 
یارانه سوخت این بخش ایجاد شده است. این در حالی است که مهدی حمیدی، مدیرکل 
دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت می گوید سال گذشته ۴۰ همت یارانه سوخت به بخش 
معدن اختصاص یافته اســت، اما درآمدهای دولت از این بخش ۳۰۸ همت بوده که نشان 

می دهد منابع مالی کلانی نصیب دولت می شود. 
عزت الله زارعی، ســخنگوی وزارت صمت در نشست خبری با اشاره به مشکلات بخش 
صنعت بیان کرد: طبق دســتور رئیس جمهور تا پایان آذرماه نباید محدودیتی برای بخش 
صنعت و معدن ایجاد شــود. به رغم پیگیری های وزارت صمت برای عدم افت انرژی، بحث 
کاهش تا ۳۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است که آثاری را به همراه خواهد داشت. بخش 
صنعت و معدن در مهر ۴۳ میلیون مترمکعب و در آبان ماه ۴۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف 

کرده است. اما این عدد در آذر به ۳۴ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی بــا تاکید بر اینکه وزارت صمت پیگیر تامین انرژی مورد نیاز صنایع اســت، گفت: 
ادعایی مبنی بر مازاد مصرف سوخت در بخش صنعت و معدن و انجام قاچاق از این طریق 
وجود داشــت. با اســتناد به آمار مشخص است که بخش صنعت و معدن به مقصد قاچاق 
تبدیل شده است و مبدأ قاچاق نیست؛ چرا که نیاز بخش معدن به سوخت ۲.۳ میلیارد لیتر 
و نیاز بخش صنعت ۲ میلیارد لیتر است. قرار بود ۳.۹ میلیارد لیتر سوخت به بخش صنعت 
و معدن بدهند، اما میزان سوختی که شرکت پخش و پالایش تامین کرده، ۳.۳ میلیارد لیتر 

بوده و ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت کمتر به بخش صنعت معدن داده شد.
زارعی با اشاره به اینکه وزارت صمت در حوزه ارز، سیاستگذار کلان نیست و تاثیرپذیر از 
سیاست ها است، گفت: برای اینکه صادرکنندگان رغبت بیشتری به صادرات داشته باشند و 
بتوانند با آرامش بیشتری نسبت به انجام صادرات اقدام کنند، مقرر شده است ارز بخشی از 
محصولات خود را به تالار دوم منتقل کنند و با قیمت توافقی به فروش برسانند. سخنگوی 
وزارت صمت گفت: در حوزه قوانین با تکرار قوانین مواجه نیستیم و بر اساس قانون معادن 
و تکالیف برنامه هفتم توســعه عمل می کنیم. لذا در حوزه ســرمایه گذاری در بخش معدن 
نیز تکرار قانون نداریم. ۱۷ راهبرد در بخش معدن تبیین شده است که ذیل آن حدود ۷۰ 

کلان برنامه تکلیف شده و در حال پیگیری است.

افزایش ایمنی در بخش معدن
زارعی در رابطه با اقدامات وزارت صمت در حوزه کاهش سوانح معدنی گفت: وزارت صمت 
در حوزه زیرساخت، نظارت و ساختار اقداماتی را انجام داده است. مجموعه اقدامات در این 
سه حوزه سبب شده تا شاهد کاهش تلفات در معادن باشیم. زارعی در مورد بسته حمایتی 
دولت از صنایع نیز گفت: بسته حمایتی از صنایع یک ماه مهلت داشت، اما با یک اشکال در 
فرآیند ابلاغ مواجه شد. بحث تمدید این مصوبه به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال و جلسات 
تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در جلسه آخر کمیسیون اقتصاد، تمدید بخش هایی 
از مصوبه حمایتی تصویب شده است که در مرحله طرح در جلسه هیات وزیران قرار دارد.

 سهم ۲درصدی معدن از سوخت
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت نیز در این نشست خبری 
بیان کرد: وزارت صمت الگوی مصرف سوخت را برای انواع معدنی ایجاد کرده است.  بر همین 
اساس میزان مصرف سوخت ۰.۹لیتر به ازای هر تن تولید مواد معدنی محاسبه شده است. 
بخش معدن صرفا ۲درصد از کل گازوئیل کشــور را مصرف می کند. اما آورده فوق العاده ای 
دارد. یارانه ای که در سال ۱۴۰۳ در حوزه سوخت به بخش معدن ارائه می شود، حدود ۴۰ 
همت بوده اســت. اما درآمدهای دولت بابت حقوق دولتی، حق انتفاع و مالیات عدد ۳۰۸ 

همتی را نشان می دهد.
به گفته حمیدی، بحث معارضین محلی و معارضین دستگاه های اجرایی چالش بزرگی 
برای بخش معدن اســت و به مانعی برای برنامه های توســعه ای این بخش به ویژه بخش 
اکتشاف تبدیل شده است که باید تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.  او تاکید کرد 
که وزارت صمت تلاش کرده با برگزاری کمیته های تعامل در سطح معاون وزیر این موارد را 
با همکاری دستگاه های مختلف مانند محیط زیست و سازمان انرژی اتمی حل کند. تلاش 
بر این است که با ارتباط گیری با شورای محل و روستا بر اساس تکالیف اجتماعی به تعامل 

برسیم تا در نهایت بتوانیم  به مرحله تولید برسیم.
به گفته حمیدی، با تمام ناترازی هایی که در سال گذشته وجود داشته، طبق گزارش مرکز 
آمار در فصل بهار ۲.۳ و در تابستان ۳.۶ درصد رشد تولید در بخش معدن ایجاد شده است. 
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: آمار تلفات در بخش معدن به شدت 
کاهش پیدا کرده اســت و ایمنی معادن بسیار افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۴ حوادث 
در بخش معدن به ندرت اتفاق افتاده اســت.  بحث ایمنی در معادن زغال سنگ به صورت 
یک قانون مجزا در حال پیگیری است تا کمترین حادثه را در معادن زیرزمینی به خصوص 

معادن زغال سنگ  داشته باشیم.
حمیدی در مورد مســائل مرتبط با ماشین آلات معدنی نیز گفت: نوسازی ماشین آلات 
معدنی جزو برنامه های راهبردی وزارت صمت اســت. جزئیات مربوط به آمار ماشین آلات 
تهیه شده است و بر اساس کد، سوخت دریافت می کنند. ۳۴ نوع ماشین آلات از برندهای 
مختلف در حوزه معادن داریم و همین موضوع سبب شده تا بحث پشتیبانی از ماشین آلات با 
دشواری همراه شود. ۶ ماشین پرکاربرد نیز از چرخه تولید خارج شده است.  نیاز به نوسازی 
ناوگان ماشین آلات داریم. این اقدام هزینه تمام شــده مواد معدنی و میزان مصرف سوخت 
را کاهش می دهد و سبب می شود در بازار قدرت رقابت افزایش یابد. تامین ماشین آلات از 
داخل و واردات ماشین آلاتی که نمونه ساخت داخل ندارند از خارج از کشور نیز در دستور 

کار قرار گرفته است. سال گذشته مجوز واردات ۲ هزار دستگاه صادر شده است.

مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه رشد 
اقتصادی ۱۳درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته است، گفت: یکی از برنامه های وزارت 
صمت آزادسازی پهنه ها است. در سال جدید و گذشته پهنه جدید واگذار نکرده ایم، بلکه به 
دنبال آزادسازی پهنه های قدیمی بودیم. هدف از آزادسازی پهنه ها، مشخص شدن مناطق 
امیدبخش و واگذاری آنها از طریق مزایده و بســته سرمایه گذاری و همچنین فراهم سازی 
شــرایط برای بخش خصوصی اســت تا بتواند ثبت محدوده را انجام دهد. از ابتدای امسال 

تاکنون ۳۲۶ پهنه واگذار شده و کمتر از ۹۰ پهنه  باقی مانده است.

 رشد صادرات در بخش معدن
محمدرضا کریمی، سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این نشست خبری 
بیان کرد: مقدار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در ۷ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۷ میلیارد 
و ۷۳۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار رسیده 
است. واردات در این بخش نیز سال گذشته ۶ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار بوده که این رقم در 
ســال جاری به ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار کاهش یافته است. کریمی گفت: ۹۸.۶ درصد 
معادن ما کوچک مقیاس هســتند. برای احیا و فعال ســازی این معادن اسنادی تهیه شده 
است که تمام معادنی که مزایده ای یا نسبت به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی مشتاق 
هســتند در قالب یک بسته سرمایه گذاری ارائه شــود. این موضوع در ۱۷ استان از طریق 

مزایده در حال پیگیری است.

کم  توجهی به دستور رئیس جمهور

 هوشمندسازی
 بنادر قشم

به منظور توسعه اقتصاد دریامحور و ارتقای مدیریت بندری، طرح جامع هوشمندسازی بنادر قشم با هدف ایجاد شبکه ای یکپارچه و هوشمند برای مدیریت بنادر صیادی، نفتی، کانتینری، مسافری، 
تفریحی، ورزشی تجاری و بیوتکنولوژی دریایی دراین منطقه آزاد آغاز شد.

فریدون گایینی، مدیرعامل شهر هوشمند دریایی منطقه آزاد قشم، با اعلام این خبر تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، تبدیل بنادر قشم به الگویی موفق برای سایر بنادر کشور، افزایش بهره وری 
عملیات، کاهش هزینه ها و دستیابی به توسعه پایدار در حمل ونقل دریایی است. بر اساس این طرح، ایجاد مرکز هوشمند مدیریت و کنترل داده ها برای پایش لحظه ای تمام فعالیت های بنادر پیش بینی 
شده است.این مرکز با رویکرد تحلیل داده های عملیاتی، بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و سرعت در تصمیم گیری را ممکن می سازد. از جمله خدمات هوشمند برنامه ریزی شده می توان به پایش 
صید، ردیابی شناورها، مدیریت ایمنی و امداد، کنترل مخازن، سیستم های هشدار سریع، مدیریت بار و کانتینر، هوشمندسازی عملیات تخلیه و بارگیری، مدیریت ترافیک دریایی، سامانه های اطلاع رسانی 

مسافران و مدیریت پهلوگیری قایق های تفریحی اشاره کرد.

تولید بخش ساختمان در نیمه اول امسال ۰.۸درصد کاهش یافت؛ مرحله 
اصلی این رشد منفی، در تابستان رقم خورد، به طوری که ارزش افزوده این 
بخش در فصل »جنگ و آتش بس«، ۱.۸درصد نســبت به تابســتان سال 
گذشــته افت پیدا کرد. قرار بود طبق هدف برنامه هفتم، تولید ساختمان 
ســالی ۹درصد رشد کند؛ اما سال گذشــته به عنوان سال اول، این بخش 
فقط ۰.۵درصد رشد مثبت را تجربه کرد و امسال نیز تا اینجا، نمره منفی 
به ثبت رسیده است. گزارش نظارتی »ناظران اجرایی برنامه هفتم« درباره 
علت مردودی بخش ســاختمان در »رشد هدف«، سکوت کرده است و در 
عین حال، علت تیراژ پایین ساختمان ســازی در کشور را »عدم مشارکت 
بخش خصوصی« می داند؛ یک نتیجه گیری کاملا نادرست از »واقعیت بازار 
مســکن و ســاختمان«. بررسی های »دنیای اقتصاد« نشان می دهد، بخش 
ساختمان از سال۹۸ به بعد، »سرمایه گریز« شد. بروز ریسک های اقتصادی 
و سیــاسی در مسیر فعالیت‌های اقتصــادی مولد به همراه »رکود خرید«، 
تولید بخش ساختمان را به طور متوسط سالانه بیش از ۶ درصد کاهش داد. 
کارنامه تولید این بخش در ۳.۵ســال گذشته نیز رشد منفی ۰.۱درصد را 
نشان می دهد. بخش خصوصی برخلاف تحلیل دولتی، دست از »مشارکت« 
نکشیده، بلکه توان »مشارکت برای سرمایه گذاری« را از دست داده است.

سیگنال رکود از بخش ساختمان
فرید قدیری:  عددهای چاپ شــده در کارنامه ســال اول برنامه هفتم، 
برای بخش مســکن و ساختمان در 1403، سرگیجه‌آور است؛ از یک طرف 
میزان تحقق »نوسازی بافت فرسوده« 100 درصد، تولید صنعتی ساختمان 
160 درصد و حتی میزان تحقق مسکن ســازی دولتی 80 درصد در گزارش 
نظارتی، درج  شده اســت که اوضاع را مثبت و قابل رضایت توصیف می کند 
امــا از طرف دیگر، درحالی که قرار بود طبق این برنامه، بخش ســاختمان 
در سال گذشــته 9 درصد رشد کند، فقط نیم درصد رشد کرد و 94.5 درصد 

»نرخ رشد هدف بخش«  محقق نشد.
 در کنــار گزارش نظارتی از »ناظران اجرایی برنامه هفتم« که توســط 
دولت تهیه شده اســت و حدود 20 صفحه از این کتاب 370 صفحه ای، به 
بخش مسکن و ساختمان اختصاص دارد، آمار جدید مرکز آمار ایران نیز از 
آخرین وضعیت رشد اقتصاد ایران نشان می دهد؛ بخش ساختمان در نیمه 
اول امســال نه تنها همان رشــد مثبت بسیار محدود سال گذشته را تجربه 
نکرد که ارزش افزوده این بخش 0.8 درصد کاهش پیدا کرد؛ رشــد منفی. 
بخش زیادی از این رشد منفی ناشی از »اتفاقات تابستان امسال« بوده است؛ 

رشد بخش ساختمان در تابستان منفی 1.7 درصد شد.

چرا دمای »بخش ساختمان« زیر صفر است؟
بدتریــن تحلیل درباره وضعیــت زیرصفر بخش ســاختمان، می تواند 
عبارتی باشــد که ناظران اجرایی برنامه هفتم در گزارش عملکرد سال اول 
ایــن برنامه، در جلوی ردیف »احداث مســکن توســط بخش خصوصی« 
نوشــته اند: »عدم مشارکت بخش خصوصی.«نویسندگان »کارنامه سال اول 
برنامه هفتم« تصورشــان این اســت که »ســرمایه‌گذاران ســاختمانی و 
ســازنده ها در سال گذشــته، تمایل به تولید نداشته اند یا وقت شان را جای 
دیگری گذرانده انــد.« اما واقعیت، کاملا »متضاد« از این »تحلیل دولتی« 
است. ســاختمانی ها نه تنها، نیمه اول امسال، نه‌تنها از سال گذشته، که از 
سال98 تاکنون در شرایط »غیرقابل تولید« ناشی از ریسک های اقتصادی، 
ریســک های غیراقتصادی و رکود سریالی خرید مســکن قرار دارند. البته 
بخــشی از ارزش افزوده بخش ســاختمان، مربوط به ســاختمان  دولتی یا 
همان پروژه های عمرانی و زیرســاختی اســت و بخــشی از آن، مربوط به 
»ساخت وسازهای بخش خصوصی شامل مسکونی و غیرمسکونی« می شود. 
اما از آنجا که طبق برآوردها، ســهم تولید بخش خصوصی قابل توجه است 
و در عین حال احتمالا شــوک‌های بیرونی، این قسمت را با شدت بیشتری 
نسبت به پروژه های عمرانی تحت تاثیر قرارداده، عمده کاهش صورت گرفته 

در روند ارزش افزوده بخش ساختمان از این محل بوده است.
از طرفی، سایر متغیرهای مربوط به ساخت وسازهای بخش خصوصی در 
نیمه اول امسال نیز در جهتی همسو با »رشد منفی بخش ساختمان در آمار 
تولید ناخالص داخلی« حرکت کرده است. حدود دو هفته پیش، مرکز آمار 
گزارشی از روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت وسازهای شهری 
منتشر کرد که از رشد واقعی منفی 69 درصدی حجم سرمایه گذاری برای 
»شروع پروژه های ساختمانی« حکایت داشت. این شاخص در طول دهه90 
نیز متوسط منفی 2.7 درصد بوده است. نتیجه این نزول سرمایه گذاری، روی 
رشد ارزش افزوده بخش در سال های اخیر منعکس شده است. آنچه باعث شده 
بخش ساختمان نتواند در این دوره با رشد مثبت ارزش افزوده مواجه شود، 
عمدتا به »از دســترس خارج شــدن حلقه آخر زنجیره صنعت ساختمان« 
برمی گردد. ســرمایه گذاران ساختمانی به خاطر رکود خرید مسکن، امکان 
عرضه محصول شان را از دست داده اند. در کنار این فاکتور مخرب تولید که از 
اواخر دهه90 جاری شد، تورم تولید ساختمان نیز مزاحمت ایجاد  کرده است.
با این حال، نیمه اول امســال، فاکتورهای جدیدی نیز به صحنه آمدند؛ 
شــرایط مرتبط با ریسک جنگ و سپس جنگ تحمیلی 12 روزه و بعد از 
آن، آتش بس طی تابســتان، »ســرمایه‌گذاران ساختمانی« را به »پرهیز از 
ارائه تعهدات بلندمدت« وادار کرد. ارزش افزوده بخش ساختمان از ابتدای 

دهه‌1400 تاکنون، به طور متوسط رشد منفی 0.1 درصد را تجربه کرده است. هر چند در سال1402، این بخش 3.6 درصد 
رشد کرد اما در مابقی سال ها، شرایط »رکودی« بوده است. آن سال  را می توان ناشی از فعالیت های ساختمانی طرح مسکن 
ملی دانســت؛ فارغ از آن طرح که »فضای گلخانه ای« برای معدود ســازنده ها ایجاد کرده‌، در کلیت بازار ساختمان، ترکیب 
ریسک ها، جلوی رشد مثبت را  گرفته است. در شرایط »اوج ریسک غیراقتصادی« در تابستان امسال، بخش خصوصی فعال 
در صنعت ســاختمان، مجبور شد در فضای نااطمینانی، ادامه سرمایه گذاری اش را »متوقف« یا »بسیار محدود« کند. این 

موضوع خود را روی رشد بخش ساختمان در تابستان به شکل منفی 1.7 درصد نشان داد.
 کارشناســان صنعت ساختمان، »چشم انداز رشــد« در این بخش را »ناامیدکننده« و شبیه »سال های اخیر« توصیف 
می کنند. علت این پیش بینی، شــرایطی است که در آن، »امکان مشــاهده علائم بهبود از بیرون بخش ساختمان« وجود 
ندارد. یکی از مهم ترین مواردی که به شــکل غیرمستقیم روی »رکود ساختمان« اثر می گذارد، »ناترازی ها« است.  بخش 
قابل توجهی از کارخانه های تولید مصالح ســاختمانی در تابســتان امســال با قطعی یا کمبود آب و برق روبه رو شدند، این 
وضعیت در زمســتان به شکل کمبود گاز و در ســال آینده نیز با همین سیکل، تکرار می‌شود. نتیجه آن، شارژ تورم تولید 
ســاختمان اســت که ریسک اقتصادی مستقیم برای فعالان این بخش به حســاب می آید. طی یک سال گذشته، نرخ رشد 
قیمت تمام شده ساخت مسکن دست کم ‌2برابر نرخ رشد قیمت فروش مسکن بوده است. این عدم‌تعادل بین بهای تمام شده 

و بهای فروش، سرمایه گذاران را از مدار تولید خارج کرده است.

گردن بخش     خصوصی نیندازید
یک سال از قانون برنامه هفتم توسعه کشور گذشت. قانونی که به رغم برخی انتقادهای موجود؛ بخش خصوصی به ویژه در 
حوزه مسکن آن هم ذی نفع اصلی آن در »انجمن صنعت ساختمان«، با آن موافق بود و معتقد بود که اگر همین »برنامه« 
به درســتی اجرا شــود، می تواند راهگشا باشــد. بارها تکرار کردیم که یکی از نقاط برجسته این قانون تصویب مجتمع های 

ترکیبی بود )اگرچه نسبت ارائه شده، چندان هم با هدف و استراتژی قانون همخوانی ندارد.( 
با این حال توســعه‌‌‌‌گران امیدوار بودند که با تصویب قانون ترکیبی، سرمایه گذاران بزرگ تشویق به سرمایه گذاری در 
ساخت مجتمع های ترکیبی در قالب ساخت هتل )مسکونی، تجاری، هتل و اداری( شوند که هم هزینه های ساخت هتل 
با اتکا به تجاری ســازی، بدون نیاز به وام بانکی و فشــار بر سیستم مالی کشور تامین شود و هم ساخت هتل و مسکونی 
رونق بگیرد. اما همیشــه قانون خوب کارســاز نیست، مدیریت لایق هوشمندانه توام با شــجاعت در تصمیم‌گیری ها و 
تصمیم سازی هاســت که می تواند موجب حرکت ســریع پروژه ها شــود که در این باره اتفاق نیفتاد. چند ماه از نخستین 
ســال  تصویب برنامه هفتم گذشــت، اما در استان ها همه منتظر آیین نامه ها و دســتورالعمل ها از مرکز بودند. مرکز هم 
درگیر تشــکیل جلســات بود که اگر قانونی به‌نام ترکیبی در برنامه هفتم توســعه گنجانده شد، نسبت هتل، تجاری و 

مسکونی را چگونه تعیین کند. 
این در حالی اســت که ســایر قوانین مربوط به حوزه مسکن تا مرحله صدور آیین نامه ها بلاتکلیف بودند، پس از صدور 
آیین نامه ها هم روند اداری کهنه مانع از سرعت در انجام کارها بود. بلندمرتبه سازی ها همچنان از استان منتظر نظر مرکز 
بودند و این در حالی بود که در همان اســتان پروســه طولانی اظهارنظر همه ادارات از استانداری گرفته تا محیط زیست و 
شــورای محل باید کســب می شد که تمام ســازندگان بزرگ با این روندهای طولانی و دست و پاگیر آشنا هستند و قصد 
اطاله کلام در این یادداشــت نیســت. حال بعد از یک ســال نوبت به ارزیابی عملکرد یکســاله در قبال برنامه هفتم توسعه 
رسیده اســت. سازمان برنامه و‌بودجه  توسط ناظران اجرایی به کم و کاســتی های برنامه پرداخته تا هرجا ضعف عملکردی 

وجود داشته به آن رسیدگی کنند.
همچنانکه از ســال های دور تاکنون به آن عادت کرده     ایم همیشه در ارزیابی های این چنین مقصر بخش خصوصی است. 
چنانکه در بررسی عملکرد حوزه مسکن، قصور به سرانجام نرسیدن اهداف برنامه هفتم توسعه، عدم همکاری بخش خصوصی 
شناخته شده است. گزارشی که در آن همه ناظران وابسته به دولت و دستگاه های اجرایی هستند و ذی نفعان اصلی، در تهیه 
آن نقشی ندارند تا از دســتگاه های دولتی ســوال کنند که همیشه گفته شده است که سرمایه ترسو است و نیاز به امنیت 

دارد، آیا امنیت کافی برای سرمایه گذار وجود داشته است؟ یا اینکه نتوانسته     اید امنیت کافی را تامین کنید؟
بارها گفته شــده که روند طولانی صدور مجوزها دســت و پاگیر است. آیا دولت و دستگاه های اجرایی برای کوتاه کردن 
روند صدور مجوزها تلاش لازم را داشته اند؟ یا صدور مجوزها همچنان چون سد محکمی در برابر توسعه     گران قرار دارد. بارها 
گفته شده دولت و نهادهای اجرایی صرفا باید نقش رگولاتوری و نظارتی داشته باشند و به عنوان رقیب در برابر بخش خصوصی 
قرار نگیرند. آیا نهادهای دخیل در فعالیت های ساخت وســاز و فعالیت های اقتصادی کارها را به بخش خصوصی ســپرده اند 

یا همچنان پیشتازند؟
بارها گفته شده دولت باید توسعه     گران بااهلیت و متخصص را در قانون به رسمیت بشناسد، تا توسعه گران به مثابه تمام 
کشــورهای دنیا کارها را بر عهده گیرند و دولت ها به جای پیمانکاران با توســعه گران طرف گفت وگو باشــند، آیا دولت و 
دســتگاه های اجرایی و قانون‌گذاری توســعه     گران را قانونا به رسمیت شناخته  و چارچوب قانون آن را مشخص کرده اند؟ یا 
همچنان توسعه گران از اجرای پروژه های بزرگ کنار گذاشته می شوند؟ آیا بانک ها و نهادهای مالی نقش اساسی خود را در 
حوزه مسکن اجرا کرده اند یا همچنان از آن سر باز می زنند؟ از این باب بسیار می توان نوشت؛ اما سینه ما در بخش خصوصی 
مخزن اسرار است، چنانکه در مخزن الاسرار آمده است: آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه شکستن خطاست.

مبادله، مقدم بر تولید است
 بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی، با نگاه به »بازار فروش«، نسبت به سرمایه گذاری اقدام می‌کند؛ مثلا در پروژه های 

مسکن حمایتی دولتی در سال های گذشته، »تولید بدون توجه به کشش تقاضا«، اولویت شماره یک دولت بود. 
نتیجه آن نگاه باعث شــد، ســازنده ها سال ها معطل بمانند تا ثبت نام ها و پرداخت آورده نقدی افراد کامل شود تا امکان 
پیشبرد پروژه ها و تکمیل ساختمان ها فراهم شود. در بخش خصوصی، اما مبادله مقدم بر تولید است. اول باید بازاری برای 
فروش باشد و قابل پیش بینی باشد، بعد تولید کند، بنابراین درباره اینکه، در گزارش نظارتی عملکرد سال اول برنامه هفتم، 
علت محقق نشدن هدف تولید مسکن توسط بخش خصوصی، »عدم مشارکت بخش خصوصی« اعلام شده، شاید تفاوت نگاه 

دولت و بخش خصوصی به مساله تولید باشد. 
دولت چون عمدتا بدون توجه به موضوع تقدم مبادله بر تولید، پروژه تعریف می کند و پروژه ها مدت ها بی سرانجام متوقف 

می مانند، انتظار دارد بخش خصوصی هم همین کار را انجام دهد.
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انرژی 

قیمت  مابه‌‌‌‌التفاوت  پرداخت   
اینترنتی تاکسی‌‌‌‌های  به  بنزین 

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه 
مابه‌‌‌‌التفــاوت قیمت بنزیــن در طرح جدید 
اینترنتی  به تاکسی‌‌‌هــای  به صــورت ماهانه 
پرداخت می شــود، گفت: ســهمیه اعتباری 
تاکسی‌‌‌هــای اینترنتی پــس از تقاطع‌‌‌‌گیری 
و صحت‌‌‌ســنجی اطلاعات از ســوی وزارت 
برای  یارانه‌‌‌ها  به ســازمان هدفمندی  کشور 
واریز به حســاب رانندگان ارسال می شود. به 
گــزارش خبر گزاری صداوسیما، عباس باصفا 
با بــررسی جزئیات مصوبه نرخ ســوم بنزین 
و تنوع ســبد ســوخت اظهار کرد: هم‌اکنون 
‌۲۵میلیون کارت ســوخت برای خودروهای 
شــخصی و سواری و ‌۶میلیون کارت سوخت 
دارد و در  بــرای موتورسیکلت‌‌‌هــا وجــود 
مجموع از ‌۳۱میلیون کارت هوشمند سوخت، 
‌۲۵میلیــون کارت ســوخت دارای تراکنش 

هستند. فعال 
وی با اشــاره بــه اینکه اســتفاده از نرخ 
‌۸۰درصد  تقریبــا  شــخصی  کارت های  اول 
اســت و از نــرخ دوم هــم کمتر اســتفاده 
می شــود، به‌‌‌طوری‌‌‌‌که استفاده از کارت آزاد 
جایگاه بیشــتر از استفاده از نرخ دوم کارت 
شخصی ســوخت است، افزود: پس از مصوبه 
بنزین  قیمت  افزایش  مبنی بــر  هیات‌وزیران 
تولید  ظرفیت  جایگاه‌داران،  ســوخت  کارت 
کارت ســوخت ســه برابر افزایش  یافته‌است، 
به‌‌‌طوری‌‌‌‌ که از ۱۲ هزار کارت ســوختی که 
تا پیش از این روزانه درخواســت می شــد، 
امروز به درخواســت ۳۶ هــزار کارت در روز 
رسیده‌‌‌‌ایــم. باصفا با بیــان اینکه تا پیش از 
این تاکسی‌‌‌ها ۲۹۰ لیتر سهمیه می گرفتند، 
تصریح کرد: با اجرای این طرح، سهمیه نرخ 
دوم نصــف و به ‌۵۰درصد کاهــش می‌‌‌یابد، 
یعــنی اگر خــودرویی تا امــروز ۳۰۰ لیتر 
دریافت می کرد بعــد از این‌‌‌‌ مصوبه به ۱۵۰ 

می‌رسد. لیتر 
ســوخت  کارت  تعــداد  ادامــه‌داد:  وی 
خودروهــای تاکــسی‌‌‌‌ تقریبــا ۳۲۳ هــزار، 
خودروهــای دولــتی ۱۸۰ هــزار، ســواری 
‌۲۱میلیــون، موتورسیکلــت ‌۶میلیون، وانت 
‌۲میلیــون و ‌۶۴۳هــزار و خودروهای دیگر 
نیــز مانند خودروهای خــارجی یک‌میلیون 
و خودروهــای مناطــق آزاد نیــز ۱۰۰ هزار 
عدد اســت. در این میان ۶۵۰ هزار خودروی 
وارداتی در کشــور به محــض اجرای مصوبه 

می شود. قطع  سوختشان  سهمیه 
شرکت  ســوخت  هوشمند  ســامانه  مدیر 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشــاره 
 VIN به اینکه تا امروز کارت ســوخت برای
خودرو صادر می شــد، گفت: اگر مالکی بیش 
از یــک خــودرو به نام داشته باشــد، باید در 
ســایتی که طراحی شــده، خــودرو خود را 
انتخاب و ســهمیه یارانــه‌‌‌‌ای را تایید کند و 
خودروهــای دیگر کارت سوختشــان ابطال 
می شــود. بــرای خودروهای دیگــر، مجددا 
درخواســت کارت هوشمند سوخت می‌دهند 
و کارت ســوخت ماهانــه ۱۶۰ لیتــر با نرخ 
۵ هزار تومــانی صادر می شــود. باصفا با بیان 
انتقال  امــکان  اینکــه تحت ‌هیچ شــرایطی 
ســوخت به کارت دیگر وجــود ندارد و مانند 
گذشــته می توان ۳۶۰ لیتر از ســهمیه نرخ 
اول را در کارت ســوخت ذخیره کرد، اظهار 
کرد: اگرچه ســهمیه با نرخ اول و دوم برای 
خودروهای نوشماره طبق مصوبه ابلاغ شده از 
زمان اجرا حذف می شود، اما برای خودروهای 
ردوبــدل می شــوند هیچ  که  دســت‌دومی 
تغییری در ســهمیه سوخت ایجاد نمی شود.

وی بــا تاکیــد بر ایــن نکته کــه هنگام 
انتقال خودرو، هویت مالک جدید بر اســاس 
بررسی   )VIN(نقلیه وسیله  شماره شناسایی 
می شــود، اعلام کرد: ایــن موضوع ارتباطی 
به نام ثبت شــده روی کارت ســوخت ندارد، 
بــه‌ همین‌دلیل در صورتی کــه فردی مالک 
خودرو باشــد، حتی اگر نام شــخص دیگری 
روی کارت سوخت درج شده باشد، نیازی به 

ندارد. کارت سوخت وجود  تعویض 
باصفا همچنین درباره ســازوکار پرداخت 
اعتباری مابه‌‌‌‌التفاوت نرخ دوم و ســوم یعنی 
‌۳هزار تومــانی و ۵ هزار تومــانی تاکسی‌‌‌های 
اینترنــتی گفــت: ســهمیه اعتباری‌ریــالی 
تاکسی‌‌‌هــای اینترنتی پس از تقاطع‌‌‌‌گیری و 
وزارت کشور  ازسوی  اطلاعات  صحت‌‌‌سنجی 
به ســازمان هدفمنــدی یارانه‌‌‌ها برای واریز 
به حســاب رانندگان ارســال می شود. وی با 
تاکیــد بــر اینکه اگر بخواهیم نرخ ســوم را 
شــارژ کنیم، بعضی از ایــن کارت ها ممکن 
اســت کارت مهاجر شــوند و قاچاق صورت 
گیرد، تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون 
بودجه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مکلف اســت ‌۹۵درصد ســوخت‌‌‌‌گیری‌‌‌ها با 
کارت شــخصی صورت گیرد و فقط ‌۵درصد 

انجام شود. کارت جایگاه  با 
به گفته مدیر ســامانه هوشــمند سوخت 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 
هــر کارت اضطــراری جایــگاه روزانه ۲۵۵ 
تراکنش می توانــد انجام دهد و کمبودی در 
زمینه کارت ســوخت جایــگاه نداریم. باصفا 
درباره انتقال ســهمیه سوخت به کارت بانکی 
گفت: اســفند پارســال، وزارت نفت نشستی 
در زمینه انتقال سهمیه به کارت عابر شخص 
داشت که نتایج خوبی به‌‌‌‌دست آمد و منتظر 
ابلاغ آن هســتیم و مشکلی از این‌رو نداریم.

ونزوئلا و خطای نفتی عقل سلیم
  لیلا  جلیلوند    -   در پی تجاوز ایالات متحده به ونزوئلا و تحولات شتاب گرفته در کاراکاس، یک روایت مشخص در بخشی از محافل 

تحلیلی و رسانه ای شکل گرفته است.

نخستین و 
بنیادی ترین 

ایراد این فرض، 
نادیده گرفتن 

تفاوت ماهوی 
نفت خاورمیانه و 
ونزوئلاست،  در 
حالی که کیفیت 

نفت دو منطقه 
قابل قیاس نیست. 

نخستین و بنیادی ترین ایراد این فرض، نادیده گرفتن تفاوت ماهوی نفت خاورمیانه و ونزوئلاست،  در حالی که 
کیفیت نفت دو منطقه قابل قیاس نیست. نفت ونزوئلا عمدتا فوق سنگین و قیر مانند است و استخراج، پالایش و 

حمل آن هزینه بر و پیچیده است؛ درحالی که سبد نفتی خاورمیانه متنوع تر بوده و بخش قابل توجهی از صادرات آن 
را نفت های متوسط و سبک تشکیل می دهند که دامنه مصرف جهانی بسیار گسترده تری دارند. بازار نفت یک بازار 
همگن نیست که هر بشکه نفت، صرف نظر از کیفیت، بتواند جای بشکه ای دیگر را پرکند. پالایشگاه ها بر اساس نوع 
خوراک طراحی شده اند و جایگزینی نفت خاورمیانه با نفت ونزوئلا، نه سریع است و نه ارزان و در بسیاری از موارد 

اساسا امکان پذیر نیست.
 ونزوئلا از منظر منابع، یک هدف وسوسه برانگیز برای ایالات متحده است. این کشور بر روی بیش از ۳۰۰ میلیارد 

بشکه ذخایر اثبات شده نفت نشسته است؛ رقمی معادل ۱۷ درصد کل ذخایر جهان و به مراتب فراتر از ذخایر 
۸۱ میلیارد بشکه ای آمریکا. سال ها تحریم، سوءمدیریت و فرسودگی زیرساخت ها، تولید  نفت به ونزوئلا را به کمتر 
از یک درصد مصرف جهانی رسانده، اما این به معنای ازبین رفتن پتانسیل نیست. اسناد رسمی منتشرشده از سوی 

دولت ایالات متحده، به ویژه سند امنیت ملی ۲۰۲۵ دولت ترامپ، تصویر روشنی از منطق حاکم بر تحولات اخیر ارائه 
می دهد؛ اسنادی که در آنها بر »بازپس گیری دارایی های ملی شده« و بهره گیری حداکثری از منابع انرژی نیمکره 

غربی برای کاهش وابستگی آمریکا به بازارهای »بی ثبات و پرریسک« جهانی به صراحت تاکید شده است. در همین 
چارچوب بود که اظهارات پیشین مقامات کاخ سفید درباره اینکه نفت ونزوئلا »دزدیده شده« و باید به صاحبان واقعی 

آن بازگردد، سال ها در حد شعار باقی نماند و اکنون با حضور نظامی آمریکا در کاراکاس، به مرحله اجرا و کنش 
عملی نزدیک شد. آنچه پیش تر در سطح گفتمان سیاسی مطرح می شد، امروز به بخشی از یک پروژه ژئوپلیتیک و 

انرژی محور تبدیل شده است. در امتداد همین راهبرد، شرکت های نفتی آمریکایی که در سال های تحریم ارتباط 
خود را به طور کامل با ونزوئلا قطع نکرده بودند، اکنون در موقعیتی ممتاز قرارگرفته اند. شرکت هایی مانند شورون 

که حتی در سخت ترین دوره های فشار تحریمی حضور حداقلی خود را حفظ کرده بودند، حالا می توانند به 
بازیگران کلیدی بازسازی زیرساخت های فرسوده نفتی ونزوئلا تبدیل شوند؛ آن هم در شرایطی که زمزمه بازگشت 
غول هایی مانند اکسون موبیل نیز به گوش می رسد. برای این شرکت ها، ونزوئلا نه تنها یک بازار بکر، بلکه فرصتی 

راهبردی برای تثبیت جایگاه آمریکا در زنجیره تامین انرژی نیمکره غربی محسوب می شود.

جذابیت نفت ونزوئلا
از منظر واشنگتن، جذابیت نفت ونزوئلا تنها در حجم عظیم ذخایر آن خلاصه نمی شود، بلکه به ویژگی های 

فنی آن نیز بازمی گردد. نفت فوق سنگین و قیر مانند ونزوئلا دقیقا همان خوراکی است که پالایشگاه های پیچیده 
و پرهزینه سواحل خلیج مکزیک طی دهه ها برای فرآورش آن طراحی شده اند. دسترسی مستقیم، جغرافیایی 

و تا حد زیادی تحت کنترل به این منابع، یک مزیت لجستیکی کم سابقه برای آمریکا ایجاد می کند؛ مزیتی که 
هم ریسک های سیاسی تامین خوراک را کاهش می دهد و هم می تواند امنیت انرژی داخلی این کشور را در برابر 

شوک های خارجی تقویت کند. در چنین چارچوبی، ونزوئلا از نگاه واشنگتن، صرفا یک پرونده سیاسی نیست؛ 
بلکه قطعه ای کلیدی در پازل جدید امنیت انرژی آمریکاست، اما اثر این تحولات بر بازار جهانی نفت، برخلاف 

برخی روایت های شتاب زده، نه فوری است و نه قاطع. واقعیت آن است که ونزوئلا )حتی پس از تغییر موازنه 
سیاسی( در کوتاه مدت توان ایفای نقش یک »تامین کننده بزرگ« را ندارد. تولید فعلی نفت این کشور در بهترین 

برآوردها حدود یک میلیون بشکه در روز است؛ سطحی که سهمی حاشیه ای در بازاری با مصرف روزانه بیش از 
۱۰۰ میلیون بشکه دارد. گزارش های مراکز مطالعاتی معتبر، از جمله ویلسون سنتر، نشان می دهد؛ افزایش تولید 
نفت در ونزوئلا فرآیندی پرهزینه و زمانبر است؛ به گونه ای که برای افزودن هر ۱۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید، 

حدود چهار میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم نیاز خواهد بود.

تزریق ۸۰ میلیارد دلار
بر این اســاس، بازگرداندن تولید نفت ونزوئلا به ســطح حدود سه‌میلیون بشکه در روز دوران هوگو چاوز، 
مســتلزم تزریق سرمایه‌ای در حدود ‌۸۰میلیارد دلار و صرف زمانی دست کم بین ۹ تا ۱۶ سال ‌است؛ آن هم 
در خوش‌بینانه ترین حالت ممکن. این برآوردها فرض را بر شــرایطی ایده آل می گذارند که در آن نه ناامنی 

داخلی، نه شــکل‌گیری گروه های مســلح و نه بی ثباتی سیاسی مانعی بر سر راه ورود شرکت های بزرگ نفتی 
ایجــاد نکننــد؛ فرضی که با واقعیت های میدانی ونزوئلا فاصله‌ای معنادار دارد. حتی اگر تمامی این موانع کنار 

گذاشــته شوند و سرمایه گذاری ها مطابق برنامه پیش برود، ونزوئلا همچنان در مقیاس جهانی بازیگری محدود 
باقی خواهد ماند. مقایســه ساده اعداد این واقعیت را روشن تر می کند. خاورمیانه امروز حدود ‌۳۰میلیون 

بشــکه در روز نفت تولید می کند و نزدیک به ‌۲۰میلیون بشــکه در روز صادرات نفت و فرآورده دارد؛ رقمی که 
چندین برابر ظرفیت بالقوه ونزوئلا )حتی در افق یک دهه آینده( اســت. از این منظر، تصور جایگزینی ونزوئلا 
به جای خاورمیانه در معادلات انرژی جهانی، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت های بازار باشــد، به یک برســاخت 

سیاسی شباهت دارد.

محاسبات امنیتی در خلیج فارس
با این حال، خطرناک ترین پیامد تسلط آمریکا بر ونزوئلا، نه الزاما در آمریکای لاتین، بلکه در تغییر محاسبات 

امنیتی در خلیج فارس نهفته است. کنترل بر منابع نفتی ونزوئلا می تواند از نگاه واشنگتن، آسیب پذیری آمریکا در  
برابر شوک های نفتی خاورمیانه را کاهش دهد و هزینه اقتصادی تنش با ایران را »قابل مدیریت تر« جلوه دهد، اما 
این راهبرد نیز خالی از ریسک نیست. درگیر شدن آمریکا در یک بحران طولانی مدت امنیتی و سیاسی در ونزوئلا، 

می تواند منابع نظامی و اقتصادی این کشور را فرسوده کرده و توان مانور آن را در سایر جبهه های حساس، از 
خاورمیانه تا شرق آسیا، به طور محسوسی کاهش دهد؛ هزینه ای که ممکن است در محاسبات اولیه واشنگتن 

دست کم گرفته شده باشد. در نهایت، آنچه امروز در کاراکاس رخ می دهد، صرفا تغییر یک حکومت یا بازداشت 
یک رهبر سیاسی نیست؛ بلکه تلاشی است برای بازطراحی نقشه انرژی جهان بر مبنای منطق »اول آمریکا«، با 
این حال تصور اینکه ونزوئلا بتواند جای خاورمیانه را در بازار نفت و معادلات ژئوپلیتیک بگیرد، بیش از آنکه یک 

استراتژی دقیق باشد، بازتابی از ساده انگاری نسبت به پیچیدگی های بازار انرژی است. نفت، تنها بشکه و عدد 
نیست؛ کیفیت، جغرافیا، زمان و سیاست، همگی بخشی از معادله اند و در این معادله، خاورمیانه همچنان وزنی 

دارد که با هیچ ذخیره ای در کارائیب به سادگی جایگزین نمی شود.

مسکو؛ مصمم 
به  بقا در  بازار انرژی

شرکت گازپروم، غول انرژی دولتی روسیه، نخستین محموله گاز طبیعی مایع   شده)ال   ان   جی( خود را پس از اعمال تحریم های ایالات متحده به مقصد پکن ارسال کرد؛ اقدامی که نشانه   ای روشن 
از تلاش مسکو برای حفظ مسیرهای صادرات انرژی در شرایط فزاینده فشارهای ژئوپلیتیک تلقی می شود.

بر اســاس داده های رهگیری کشــتی موسســه LSEG، کشتی حامل ال   ان   جی با نام »والرا« این محموله را از پایانه Portovaya واقع در دریای بالتیک  بارگیری و به پایانه دریافت ال   ان   جی
Beihai  در جنوب چین رسانده است. این نخستین محموله   ای است که از این پروژه پس از تحریم های آمریکا روانه بازار چین می شود. کشتی والرا در تاریخ ۲۸ اکتبر محموله خود را در پایانه 
پورتوایا بارگیری و پس از طی مسیر دریایی طولانی، به بندر »تیه   شان« چین رسیده است. پایانه پورتوایا ال   ان   جی، یک واحد تولیدی کوچک   مقیاس با ظرفیت سالانه حدود ۱.۵ میلیون  تن ال   ان   جی 
است که فعالیت خود را در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز کرد.صادرات از این پایانه در فوریه سال جاری، هم   زمان با اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه زیرساخت های انرژی روسیه در چارچوب فشارها بر 
سر جنگ اوکراین، متوقف  شده بود. هدف اصلی این تحریم ها، تضعیف توان روسیه در تولید و صادرات ال   ان   جی و کاهش درآمدهای ارزی این کشور عنوان  شده است. در مراحل اولیه بهره   برداری 
از پروژه پورتوایا، بخش عمده محموله   های ال   ان   جی به ترکیه و یونان ارسال می شد، اما به مرور دامنه بازارهای صادراتی به کشورهایی نظیر چین، اسپانیا و ایتالیا گسترش یافت. چین در سال های 

اخیر به یکی از مقصدهای اصلی انرژی روسیه تبدیل شده و جایگاهی کلیدی در راهبرد »چرخش به آسیای« مسکو ایفا می کند.

بازار جهانی نفت این روزها بیش از آنکه اسیر شوک های ژئوپلیتیک باشد، زیر فشار 
یک نگرانی قدیمی و پرقدرت نفس می کشــد: مازاد عرضه؛ کابوسی تکرارشــونده که 
حالا  بار دیگر به عامل اصلی جهت     دهی قیمت ها تبدیل شده اســت. به گزارش تارنمای 
tradingeconomics و تــا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت شــاخص برنت که 
روز سه شــنبه )۹ دسامبر( حدود ۶۲دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه معامله شد، عملا در 
محدوده     ای کم     نوسان و شکننده گرفتار مانده است؛ محدوده     ای که نه توان صعود دارد و 
نه انگیزه کافی برای ســقوط.معامله گران این وضعیت را »انتظار پراضطراب« می نامند؛ 
فضــایی مه     آلود که در آن بازار میان اخبار سیاسی و واقعیت ســخت ترازوی عرضه و 
تقاضا معلق مانده است. انتظاری سنگین برای انتشار گزارش های تازه آژانس بین المللی 
انــرژی)IEA( و تصمیم های اوپک     پلاس کــه می توانند مسیر بازار را بازتعریف کنند و 
همزمان چشــم دوختن به سرنوشت جنگ اوکراین، آینده صادرات روسیه و نقشی که 
بازگشت یا حذف نفت مسکو می تواند در معادلات انرژی جهان ایفا کند؛ مجموعه     ای از 
متغیرهــا که درهم     تنیدگی آنها، بازار نفت را بیش از هر زمان دیگری محتاط، کم     جان 
و مردد کرده اســت. افت ۲ درصدی قیمت ها در ابتدای هفته و تداوم کاهش خفیف در 
معاملات روز سه شــنبه، نشانه     ای روشــن از تغییر نگاه بازار است. این بار نه تهدیدهای 
ژئوپلیتیک، نه تنش های میان آمریکا و ونزوئلا و نه حتی بن     بست مذاکرات صلح  اوکراین، 
هیچ     کدام نتوانســته اند بر وزنه سنگین مازاد عرضه غلبه کنند. معامله گران به     وضوح به 
این جمع بندی رسیده     اند که نفت، دست     کم در افق میان مدت، با کمبود مواجه نیست؛ 

برعکس، خطر اشباع بازار جدی است. این نگرانی بی     دلیل نیست. 
آژانس بین المللی انرژی در اواسط اکتبر، از مازاد قابل     توجه عرضه در سال۲۰۲۶ سخن 
گفت؛ پیش بینی ای      که مانند زنگ هشــدار در بازار پیچید. اوپک     پلاس نیز ماه گذشته، 
ارزیابی خود از عرضه و تقاضای سه     ماهه سوم را بازنگری کرد و به     جای کسری، از مازاد 
سخن گفت. چنین همسویی نادری میان IEA و اوپک     پلاس، معمولا تاثیری فوری بر 
انتظارات بازار می گذارد؛ انتظاراتی که حالا قیمت ها را در محدوده پایین نگه داشته است.
در میان این فضای انتظاری، بازگشــت تولید میدان نفتی »وست     قرنه-۲« عراق به 
مدار، ضربه دیگری به قیمت ها زد. این میدان که تحت بهره     برداری شــرکت لوک     اویل 
روسیه اســت و حدود نیم درصد عرضه جهانی نفت را نمایندگی می کند، پس از توقف 
موقت ناشی از نشتی خط لوله صادراتی،  بار دیگر به تولید کامل بازگشت. رخدادی که 
به     تنهایی بیش از یک دلار از قیمت هر بشکه نفت کاست و نشان داد بازار تا چه اندازه 

به اخبار عرضه حساس است.

تلاقی سیاست، اقتصاد و قدرت
اما داستان نفت، تنها داستان بشکه     ها و اعداد نیست؛ بلکه تلاقی سیاست، اقتصاد و 
قدرت است. در پس آرامش نسبی قیمت ها، سایه سنگین جنگ اوکراین هنوز بر بازار 
گســترده اســت. مذاکرات صلح همچنان متوقف مانده و هر سیگنال مثبت یا منفی از 
ایــن جبهه، می تواند مسیر بازار را تغییر دهد. تحلیلگران می گویند؛ اگر گفت وگوها به 
بن     بست کامل برسد، ریسک ژئوپلیتیک دوباره به قیمت ها بازمی     گردد؛ اما اگر نشانه     ای 
از پیشرفت دیده شود و احتمال بازگشت نفت روسیه به بازارهای جهانی تقویت شود، 
افــت قیمت ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. در همین چارچوب، خبرهایی از پشــت پرده 
سیاســت غرب به گوش می رسد که برای بازار نفت اهمیت راهبردی دارد. گروه هفت 
و اتحادیه اروپا در حال رایزنی برای جایگزینی ســقف قیمتی نفت روسیه با ممنوعیت 
کامل خدمات دریایی هســتند؛ اقدامی که اگر اجرایی شــود، می تواند به     طور مستقیم 

درآمدهای نفتی مسکو را هدف بگیرد.
این تصمیم، نه     تنها آینده صادرات روسیه را تحت فشــار قرار می دهد، بلکه معادلات 
قیمت گــذاری در بازارهای آسیایی را نیز دســتخوش تغییر می کند، با این حال همین 
تهدیدها نیز نتوانسته اند فعلا روند قیمت ها را معکوس کنند. به گفته تحلیلگران، بازار 
در یک »دام عرضه« گرفتار شده اســت؛ دامی که تا روشن شدن چشم     انداز ۲۰۲۶، رها 
نخواهد شــد. تحلیلگر ارشد موسسه OANDA، از پیشگامان جهانی در ارائه خدمات 
معاملات آنلاین، معتقد اســت اگر گزارش دسامبر ‌IEA بار دیگر بر خطر مازاد عرضه 

تاکیــد کند، نفت WTI حــتی می تواند محدوده ۵۷ دلار را نیز آزمایش کند. در کنار 
متغیرهای ژئوپلیتیک و عرضه، سیاســت پولی آمریکا نیــز زیر ذره     بین بازار قرار دارد. 
انتظــار می رود فدرال     رزرو نرخ بهره را ۲۵واحد پایه کاهش دهد؛ تصمیمی که از منظر 
تئوریــک می تواند تقاضــای انرژی را تقویت کند، چراکه هزینــه تامین مالی را پایین 
می آورد، اما بسیاری از تحلیلگران نســبت به اثرگذاری واقعی این تصمیم خوشــبین 
نیستند. آنها می گویند کاهش نرخ بهره، در کوتاه مدت شاید کف قیمتی نفت را حفظ 
کند، اما نمی تواند ساختار کلی بازار را که بر پایه مازاد عرضه شکل گرفته، تغییر دهد.

فشار بر درآمدهای نفتی
بــرای ایران، این تحولات معنایی دوگانه دارد. از یک     ســو، تداوم قیمت های پایین، 
فشار بر درآمدهای نفتی کشور را تشدید می کند؛ آن هم در شرایطی که صادرات ایران 
همچنان با محدودیت های تحریمی مواجه اســت. از ســوی دیگــر، هرگونه تغییر در 
سیاست غرب نسبت به روسیه، می تواند به     طور غیرمستقیم برجایگاه ایران در بازارهای 
خاکســتری نفت اثر بگذارد. رقابت پنهان تهران و مســکو در بازار چین، اکنون بیش 
از هر زمان دیگری به سیاســت قیمت گذاری گره خورده است؛ بازاری که مازاد عرضه، 
دست خریداران را برای چانه     زنی باز گذاشته است. در چنین شرایطی، نفت دیگر صرفا 
یک کالای انرژی زا نیست؛ بلکه آینه     ای چندوجهی است که هم     زمان ضرباهنگ اقتصاد 

جهانی، منطق دیپلماسی و واقعیت عریان قدرت را بازتاب می دهد.
بازاری که امروز زیر ســایه سنگین مازاد عرضه به     ظاهر آرام گرفته، می تواند با یک 
تصمیم سیاسی، یک توافق ناتمام یا حتی یک شکست دیپلماتیک، در چشم     برهم     زدنی 
دوباره به آشــوب کشیده شود. این دوگانگی، جوهره بازار نفت در مقطع کنونی است؛ 
ســکونی ناپایدار که بیش از آنکه نشــانه تعادل باشد، حاصل تردید و احتیاط بازیگران 
اصلی است، اما تا زمانی که سیگنال روشنی از مهار عرضه یا جهش تقاضا مخابره نشود، 
بشکه     های نفت ناگزیر به ماندن در همین تنگنای قیمتی     اند؛ قربانیان خاموش مازادی 
ســاختاری که نه     تنها حاشیه سود تولیدکنندگان را می     بلعد، بلکه معادلات ژئوپلیتیک 
را نیز بازتنظیم می کند.مازادی که از یک ســو روسیه را در برابر تحریم ها و درآمدهای 
ارزی آسیب     پذیرتر می سازد و از سوی دیگر دست ایران را برای بازگشت موثرتر به بازار 
جهانی کوتاه تر می کند و هم     زمان بازارهای جهانی را در وضعیتی شــکننده، محتاط و 
مســتعد شــوک های ناگهانی نگاه می     دارد؛ وضعیتی که در آن، آینده بیش از هر زمان 

دیگری به ظرافت تصمیم ها و توازن     های ناپایدار گره خورده است.

طلای سیاه  زیر سایه  مازاد  عرضه

اســتیبل کوین ها با وجود چالش های متعدد، یکی از بزرگ ترین دستاوردهای صنعت 
کریپتــو بوده اند و تاکنــون بیش از ۲۷۵ تریلیون دلار ارزش مــالی را در جهان جابه جا 
کرده اند. اما این بازار بزرگ به شــدت بر دلار آمریکا متکی اســت؛ ارزی که امروزه جایگاه 
آن به عنوان ذخیره ارزی جهانی در حال تضعیف است و این امر می تواند کل اکوسیستم 

استیبل کوین ها را با خطر مواجه کند.
دلار در ســال جاری حدود ۱۱ درصد از ارزش خود را از دســت داده که بزرگ ترین 
کاهش در نیم قرن اخیر است. این کاهش عمدتا ناشی از بی ثباتی اقتصادی، بدهی عظیم 
و سیاســت های مالی نامطمئن ایالات متحده اســت. بدهی دولت آمریکا به رقم بی سابقه 
۳۸تریلیون دلار رسیده و چاپ بی رویه دلار اعتماد جهانی به این ارز را کاهش داده است. 

همزمان، بسیاری از کشورها در حال کاهش وابستگی خود به دلار هستند.
کشورهای عضو BRICS از جمله چین، روسیه و هند شروع به استفاده از سیستم های 
پرداخت مبتنی بر بلاک چین کرده اند که به آنها اجازه می دهد تجارت بین المللی خود را 

با ارزهای دیجیتالی شــده ملی انجام دهند. چین اکنون یوآن را به چهارمین ارز پرکاربرد 
جهــان در پرداخت های بین المللی تبدیل کرده و بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی خود 
را به یوآن تسویه می کند. این تحولات نشان دهنده حرکت اقتصاد جهانی از محوریت دلار 

به سمت ارزهای جدید، مخصوصا ارزهای دیجیتال دولتی است.
افزایش ارزش طلا و بیت کوین نیز نشــانه ای دیگر از کاهش اعتماد به دلار است. این 
کاهش اعتماد پرســش مهمی را مطرح می‌کند: سرنوشت استیبل کوین هایی که به دلار 
 USDT متصل هستند چه خواهد شد؟ در حال حاضر، بازار استیبل کوین ها تحت سلطه
و USDC قــرار دارد که روی هم‌رفته حدود ۹۳.۸درصد کل بازار را در اختیار دارند. اما 
اتکای شدید آنها به دلار در شرایط کاهش قدرت این ارز، نقطه ضعفی جدی تلقی می شود.

تتر )USDT( در ســال های اخیر بارها به دلیل شــفافیت ناکافی در مورد ذخایر خود 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. این شــرکت ادعا می کند که هر واحد USDT با یک دلار 
واقعی پشتیبانی می شود، اما تاکنون اجازه نداده یک شرکت حسابرسی معتبر ذخایر آن 

را به صورت کامل بررسی کند. از ســوی دیگر، شرکت Circle که USDC را مدیریت 
می کند، توان مالی و نفوذ اجتماعی کمتری نسبت به تتر دارد. بنابراین وابستگی این دو 
شرکت به دلار متزلزل، ریسک بزرگی برای ثبات کل بازار استیبل کوین ها محسوب می شود.

استیبل کوین های پشتوانه طلا
در چنین شــرایطی، ایده یک اســتیبل‌کوین جدید با پشتوانه طلا دوباره مطرح شده 
اســت؛ ایده ای که از نظام برتون وودز الهام گرفته اســت. ذخایر طلای بانک های مرکزی 
جهان بیش از ۷.۵ تریلیون دلار ارزش دارد و آمریکا تنها بخش کوچکی از آن را در اختیار 
دارد. کشورهایی مانند استرالیا، روسیه، چین، کانادا و آفریقای جنوبی ذخایر طلای بسیار 

بیشتری نسبت به آمریکا دارند.
یک اســتیبل کوین با پشتوانه طلا می‌تواند تهدیدی جدی برای سلطه دلار باشد، زیرا 
در دوران بحران اقتصادی، طلا همچنان یکی از پایدارترین ذخایر ارزش در جهان است. 

پیوند طلا و رمزارزها
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ایران زمین 

  صف خرید  وارداتی ها طولانی شد
در حالی روز گذشته نتایج قرعه    کشی دور 
جدید عرضه خودروهای وارداتی اعلام شد که 
در این مرحلــه ۱۱۹ هزار و ۳۹۲ نفر اقدام به 
وکالتی    کردن حساب خود کردند. مقایسه این 
عدد با مرحله مشابه در مردادماه که با مشارکت 
بیش از ۹۵ هزار نفر برگزار شــد، از رشد بیش 
از ۲۵ درصدی تقاضــا حکایت دارد. تحلیل ها 
نشان می دهد تعیین    تکلیف تعرفه     واردات پس 
از ماه ها بلاتکلیــفی، همراه با نااطمینانی    های 
سیاسی و اقتصادی که چشم    انداز قیمت ها را 
مبهم کرده؛ دو محرک اصلی افزایش استقبال 
مصرف کنندگان از ایــن دوره بوده اند. بعد از 
ماه ها اختلاف میان مجلس و دولت بر سر تعرفه 
خودروهای وارداتی، سرآخر نمایندگان با مدل 

پیشنهادی دولت در آبان ماه موافقت کردند.
 بــه  این ترتیب، تعرفــه واردات خودروی 
ســواری به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد 
بر اساس حجم موتور تعیین شد، اما همان طور 
که عنوان شــد گزینه دیگری که به استقبال 
از خودروهای وارداتی منجر شده، نا اطمینانی 
نســبت به تداوم واردات خودرو اســت. آنچه 
مشخص است درآمدهای نفتی و ارزی کشور 
زیر ســایه بازگشــت تحریم های سختگیرانه 
شــورای امنیت با کاهش محسوس و نوسانات 
شدید روبه رو شده و این امر نااطمینانی نسبت 
بــه تداوم روند واردات خودرو را بیش از پیش 
تشدید کرده اســت. تغییر رفتار خریداران، از 
انتظار برای ثبات نرخ ارز و روشن شدن وضعیت 
عرضه به تمایل به خرید فوری، به عنوان یکی 
از اثرات مســتقیم این فضای مبهم اقتصادی 
شــناخته می شــود. مجموع ایــن تحولات، 
چشم    انداز بازار وارداتی را در کوتاه مدت مبهم 
و وابســته به تصمیمــات بین المللی و داخلی 
کرده است. نکته قابل    توجه دیگر در دور جدید 
عرضه خودروهای وارداتی آن است که با وجود 
رشد تقاضا، از بین تمام افرادی که حساب خود 
را وکالتی کرده اند، ۹۴ درصد یعنی ۱۱ هزار و 
۴۷۳نفر در نهایت با مراجعه به سامانه یکپارچه، 
ثبت اولویــت انجام داده و خودروی موردنظر 
خود را انتخاب کرده اند؛ این در حالی است که 
تنها چهار هزار دســتگاه خودرو در این مرحله 
عرضه شــده؛ رقمی که نســبت به مردادماه 
کاهش هشت    هزار دستگاهی را نشان می دهد.
بر این اســاس، شــانس برنده    شدن برای 
متقاضیان به حدود ۳.۶ درصد می رسد؛ به بیان 
ساده، از هر ۱۰۰ نفر ثبت    نام    کننده تنها سه تا 
چهار نفر موفق به دریافت خودرو خواهند شد. 
بدین ترتیب، برای اولین بار خودروهای بالای 
۲۵۰۰ سی    سی در ســامانه عرضه خودروهای 
وارداتی رونمایی شــده و توجه بازار را به خود 
جلب کرده اند. حضور خودروهایی مانند تویوتا 
پرادو و تویوتا لندکروز که در دسته خودروهای 
شــاسی    بلند لوکس و بزرگ قرار دارند، نشان 
می دهد سیاســتگذار تلاش کرده تنوع مدل ها 
را افزایش دهد و همزمان پاســخگوی بخشی 
از تقاضای مشتریان علاقه    مند به خودروهای 

بالای ۲۵۰۰ سی    سی باشد.
امــا در مرحلــه    ای کــه ثبت    نــام آن در 
بیســت    وهفتم تا سی    ام مهرماه برگزار شــد، 
برخلاف انتظار تنها دو مدل خودروی چینی در 
فهرست عرضه قرارگرفتند که به گفته فعالان 
بازار با انتظارات و سلایق متقاضیان همخوانی 
چندانی ندارد. بر اســاس این گزارش، اسامی 
منتخبــان اولیه حداکثر تا امروز در ســامانه 
اعلام خواهدشد و برندگان این مرحله پس از 
صدور اطلاعیه از جانب شرکت ها، تنها پنج روز 
کاری فرصت دارند نسبت به تکمیل وجه خود 
اقدام کنند. در ضمن، آنگونه که اعلام شده، در 
صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، اسامی 
افــراد ذخیره طی چرخه    های بعدی جایگزین 
خواهند شــد تا تمامی ظرفیــت خودروهای 

عرضه    شده تکمیل شود.

  کسانیکه بدون گواهینامه اقدام به 
رانندگی نماید مجرم شناخته شده و به 

دادگاه معرفی می شوند 
 ســرهنگ محمد پورشمس رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اســتان در این خصوص 
عنوان داشــت؛ برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات 
اسلامی هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام 
به رانندگی نماید مجرم محسوب شده و برای 
بــار اول به حبــس  تعزیری تــا دو ماه  و در 
صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شــش ماه 
حبس محکوم خواهد شــد.  از این رو پلیس 
راهور در اجرای این قانون و مطابق با ماده ۱۰ 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی 
که شــخصی بدون داشتن گواهینامه اقدام به 
راننــدگی نماید، وسیله نقلیه وی را متوقف و 

راننده را به مرجع قضائی معرفی می نماید.
 سرهنگ پورشمس در ادامه این خبر افزود 
از آنجایی که شــاهد روند رو به رشد رانندگی  
بدون گواهینامــه خصوصا در بین نوجوانان و 
جوانان هستیم طرح ویژه برخورد با  آندسته از 
متخلفین در دستور کار پلیس راهور قرار دارد .
 وی بخش مهمی از این موضوع را متوجه 
والدین دانســت چرا که بــرخی از والدین یا 
خودشــان اجازه رانندگی را به فرزندان خود 
می دهنــد و یا اینکه ســوئیچ خــودرو را در 
دسترس کودکان قرار میدهند و این امکان را 
برای آنان فراهم می کنند تا بدور از چشــمان 
آنها از خودرو استفاده کنند غافل از اینکه این 
اقدام می تواند تبعات ناگواری برای افراد فاقد 

گواهینامه و خود آنان بوجود آورد . 

جریمه برای صادرکنندگان

اقتصاد ایران از 
دو ویروس مهلک 

طی سال های 
اخیر رنج می برد؛ 
نخستین ویروس 

سیاستگذاری 
دستوری و دومین، 
سرکوب قیمت ارز 

است.

  عرشیا حسن پور  -  فاصله نرخ ارز رسمی با بازار آزاد به اوج رسیده است.« موضوعی که کم و بیش از هر تغییر سیاست های ارزی دولت رخ می دهد و بازار را دچار شوک 
جدیدی می کند.

انتظار برای  قیمت های 
جدید خودرو

حــذف دلار ۴۲۰۰تومانی، ورود دلار ۲۸۵۰۰تومانی، آغاز به کار تالار 
اول و دوم مرکز مبادله، تنها گوشــه ای از تغییرات در سیاست های ارزی 
اســت. اکنــون فاصله دلار توافقی با بازار آزاد بــه بیش از ۵۰هزار تومان 
رسیده اســت. نتیجه این وضعیت، یک فضای بی ثبات است که در آن نه 
تولیدکننــده می تواند برای صادرات برنامه ریزی و نه واردکننده در مسیر 
شفاف حرکت کند. فعالان اقتصادی می گویند مشکل اصلی همین موضوع 
چندنرخی بودن ارز اســت؛ ســاختاری که باعث شده هزینه های تولید بر 
مبنای دلار آزاد باشــد، اما تســویه ارز صادراتی با نرخ های پایین تر انجام 
شود. همین اختلاف باعث شده صادرات صرفه اقتصادی خود را از دست 

بدهد و بسیاری از واحدها انگیزه ای برای ادامه صادرات نداشته باشند.
جریمه ارزی برای صادرکنندگان

از طرف دیگر، کســانی کــه ارز توافقی دریافت می کننــد، کالا را با 
قیمت هایی نزدیک به بازار آزاد می فروشند و از این شکاف سودهای کلان 
به دســت می آورند. این وضعیت نه تنها رقابت ســالم را از بین برده، بلکه 
بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشــور را به سمت فعالیت های غیرمولد 
کشــانده است. در این میان، دولت با ایجاد نرخ های مختلف، از تالار اول 
و دوم گرفته تا سیاســت های مقطعی تســویه ارزی، تلاش کرده فشار را 
کنترل کند، اما این اقدامات عملا مشــکلات را حل نکرده و فقط شــکل 

ظاهری آن را تغییر داده است.
شکاف میان نرخ های رسمی و آزاد به یکی از مهم ترین عوامل بی ثباتی 
در تجارت تبدیل شــده است. هرچه این شــکاف بیشتر می شود، نه تنها 
صادرات به صرفه تر نمی شود، بلکه ریسک و هزینه آن افزایش پیدا می کند. 
در مقابل، واردکنندگانی که به دلار رســمی دســترسی دارند، موقعیت 
مســتحکم تری پیدا می کنند. یعنی سیاســت ارزی حاکم بر کشــور، به 
مشوقی برای واردکنندگان و جریمه ای برای صادرکنندگان بدل شده است.

ایستگاه های متعدد مداخله  در مسیر تجارت
نمایندگان پارلمان بخــش خصوصی عنوان می کنند که اقتصاد ایران 
تحت فشار دو اختلال ساختاری، همواره از مسیر صحیح اقتصادی منحرف 
می شود. آنها بر این باورند که گرچه عرضه بسته های تامین مالی بانک ها 

به تولیدکنندگان می تواند مشــوق خوبی برای صادرات باشد، اما مادامی 
که ارز به صورت دســتوری کنترل شود و برخی واردکنندگان به دریافت 
امتیازهای رانتی مشغول باشند، مشکل تجارت کشور برطرف نخواهد شد.
در ایــن رابطه قدیر قیافه، عضو هیات‌رئیســه اتاق بازرگانی ایران ، در 
گفت وگــو با »دنیای اقتصاد« گفت:  اقتصاد ایران از دو ویروس مهلک طی 
ســال های اخیر رنج می برد؛ نخســتین ویروس سیاستگذاری دستوری و 
دومین، ســرکوب قیمت ارز است و تا هنگامی که این دو ویروس از بین 
نروند، اقتصاد ایران در مسیر صحیح حرکت نخواهد کرد. نرخ ارز باید واحد 
باشد. ســاختار چندنرخی ارز مختص اقتصادهای متمرکز است و تجربه 
تاریخی اقتصاد جهان نشــان داده که ایــن روش ها در نهایت محکوم به 
شکست هستند. او یادآور شد: سرکوب نرخ ارز از اوایل دهه ۵۰ در اقتصاد 
ایران موردتوجه قرار گرفت. سیاســتگذار تصور می کرد می تواند با کنترل 
قیمت کالا، مبارزه با گران فروشی و همچنین کنترل نرخ ارز، اقتصاد را در 
مسیر مطلوب هدایت کند. نتیجه این نوع سیاستگذاری دستوری اکنون و 
پس از حدود ۵۵ سال، رشد بالغ بر ۱۹هزار برابر نرخ ارز غیررسمی است.
یکی از پیامدهای رشد تفاوت نرخ ارز توافقی و ترجیحی نسبت به دلار 
آزاد، کاهش انگیزه تولیدکنندگان به صادرات اســت. در این میان، برخی 
نماینــدگان بخش خصوصی راهکار ارائه بســته‌های تامین مالی بانک ها 
به تولیدکنندگان، به شــرط افزایش ســهم صادرات واحدهای تولیدی را 
پیشنهاد می کنند. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره این پیشنهاد 
توضیح داد که مساله تامین مالی به طور قطعی می تواند به توسعه صادرات 
کمک کند، اما صادرات مســاله ای چندبعدی است و نمی توان آن را صرفا 
به تامین مالی تقلیل داد. امروز ایســتگاه های متعدد مداخله گر در مسیر 
تجــارت خارجی، به ویژه صادرات، وجود دارد و این گلوگاه ها مانع جریان 
طبیعی تجارت شده اند. در واقع تامین مالی گرچه اهمیت دارد، اما زمانی 
موثر خواهد بود که در کنار اصلاحات دیگر دیده شود. در غیر این صورت، 

حتی اجرای دقیق آن نیز اثر مثبت پایداری ایجاد نخواهد کرد.

سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز رانتی
قیافه ادامه داد: در شرایطی که بخش عمده کالا و خدمات با نرخ های 

در حالی آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی در هفته های اخیر به سوژه 
ثابت رسانه ها و البته مشغله افکار عمومی تبدیل شده که بحرانی دیگر این روزها در سایه 
مانده است؛ »ایمنی خودرو.« تقریبا روزی نیست که خبر تصادف های جاده ای یا بزرگراهی 
منجر به مرگ منتشر نشود و جامعه را در شوک فرونبرد. تراژدی تلخ جان    باختن خانواده 
»سقاب اصفهانی«  بار دیگر نشان داد که ایمنی ناوگان خودرویی کشور تا چه اندازه پایین 
و خطرآفرین است. آنچه وضعیت را پیچیده    تر کرده این است که همزمان با بحران مصرف 
سوخت و آلودگی هوا، ایمنی خودروها نیز یکی از چالش های اصلی سلامت عمومی است 

که این روزها کمرنگ شده است.
حالا  شورای سلامت و امنیت غذایی خواستار آن شده همان    گونه که »برچسب انرژی« 
برای محصولات الزامی شــده، »برچســب ایمنی« نیز برای خودروهــای داخلی و وارداتی 
اجباری شود؛ برچســبی که می تواند حداقل سطح ایمنی، استانداردهای فعال و غیرفعال 
و وضعیــت آزمون های تصادف هر خودرو را برای مصرف کننده شــفاف کند. این مطالبه 
جدیدی نیست؛ سال هاست پلیس راهور و وزرای بهداشت درباره نبود استانداردهای کافی 
ایمنی به سیاستگذاران خودرو هشدار داده اند اما در هیچ دوره    ای گوش شنوایی برای این 

نگرانی ها وجود نداشته است.
کیفیت خودروهای داخلی به خصوص بعد از تشــدید تحریم ها در شــرایطی با اعتراض 
مصرف کنندگان و حتی مســوولان دولتی روبه رو شده که واردکنندگان نیز حالا به اهداف 
منتقدان اضافه شــده اند؛ منتقدانی که این بار نه درباره عملکرد سیاستگذاران، بلکه درباره 
رفتار واردکنندگان هشــدار می دهند. ماجرا از جایی آغاز می شود که برخی واردکنندگان 
برای کاهش هزینه و رساندن خودرو به »قیمت قابل    رقابت« در بازار ایران، اقدام به حذف 
امکانات ایمنی از نســخه‌های وارداتی می کنند. برخلاف تصور عمومی، حذف این امکانات 
بیشــتر از خودروهای ارزان، در محصولات گران‌تر و برندهایی صورت می گیرد که مشتری 
انتظار بالاتری از آنها دارد. واردکننده برای آنکه خودرو ارزان تر وارد شود و در قیمت گذاری 
دســتوری بتواند سود خود را حفظ کند، نه ســراغ حذف آپشن    های رفاهی مانند گرم    کن 
صندلی، تهویه خودکار یا تنظیم برقی صندلی، بلکه مســتقیما به سراغ آپشن    های ایمنی 
می رود؛ از حذف ایربگ    های جانبی گرفته تا ساده    ســازی ســامانه    های پایداری، نبود کروز 

کنترل تطبیقی یا حذف رادارهای هشداردهنده.
این الگوی نگران    کننده شــباهت زیادی به سنتی دارد که سال ها قبل با ورود نخستین 
خودروهای چینی به کشور شکل گرفت. زمانی که بیشتر این خودروها در آزمون های ایمنی 
و کیفیت در رتبه    هایی پایین تر از محصولات داخلی قرار داشتند اما از نظر ظاهری، امکانات 
رفاهی و تزیینات داخلی جذابیت بیشــتری برای مشــتری ایرانی داشــتند. همین »اصل 
جایگزینی ظاهر به    جای ایمنی« بعدها به یک عادت ناپسند در بازار خودرو تبدیل شد؛ عادت 
به نصب نمایشگرهای بزرگ، نورپردازی داخلی، تریم    های براق و آپشن    های غیرکاربردی در 
کنار بدنه    های ضعیف و ســازه    های کم    استحکام. اکنون همان مسیر در خودروهای وارداتی 
نیز تکرار می شــود و برخی واردکنندگان با حذف امکانات ایمنی و حفظ امکانات ظاهری 

تلاش می کنند محصولی »فریبنده اما ناایمن« به بازار عرضه کنند.

کارشناســان این رفتار را از یک ســو متوجه برخی از واردکنندگان خودرو می دانند و از 
ســوی دیگر نتیجه مستقیم سیاست قیمت گذاری دستوری. سیاستی که واردکنندگان را 
مجبور می کند برای افزایش حاشیه سود، هزینه خودرو را در مبدا کاهش دهند و این کاهش 
معمولا از بخش ایمنی آغاز می شــود. واردکننده تصور می کند مشتری ایرانی بیش از هر 
چیز به ظاهر، نمایشگر بزرگ، صندلی برقی یا سانروف اهمیت می دهد و از وضعیت واقعی 
ایمنی چندان مطلع نیســت؛ بنابراین می کوشــد با حفظ همین امکانات رفاهی، خودرو را 
»ظاهرپسند« تحویل دهد، حتی اگر این ظاهر فریبنده به قیمت حذف فناوری هایی تمام 

شود که در کشورهای دیگر، وجود آنها جزو استانداردهای پایه به شمار می رود.
در چنین شرایطی مطالبه برای ایجاد برچسب ایمنی می تواند نقطه شروعی برای اصلاح 
این روند باشد. اگر مصرف کننده بداند که نسخه وارداتی یک خودرو در کشور مبدا دارای 
پنج ستاره ایمنی بوده اما در نسخه واردشده به ایران تنها دو ستاره دارد، انتخاب او تغییر 
خواهد کرد و فشــار اجتماعی بر واردکننده افزایش می    یابد، اما تا زمانی که سیاستگذاران 
رویکردی منفعلانه دارند و خودروسازان و واردکنندگان بدون نظارت دقیق مشغول حذف 
امکانات ایمنی هســتند، بازار خودرو در ایران همچنان محصولاتی عرضه خواهد کرد که 
در ظاهر لوکس و به    روزند اما در عمل، جان سرنشینان را در برخورد اول تهدید می کنند.

رعایت حداقل استانداردهای ایمنی
همان طور که عنوان شــد، تصادف های جاده ای و بزرگراهی سال هاســت عامل مرگ و 
میر هزاران نفر از هموطنان اســت و به نوعی بــه یک بحران مزمن سلامت عمومی تبدیل 
شده اســت. طبق آخرین آمار، ســال گذشــته ۱‌۹هزار و ۴۳۵ نفر در ایران بر اثر حوادث 
رانندگی جان خود را از دســت دادند؛ رقمی که کشــور را درمیان رکوردداران مرگ    ومیر 

ناشی از تصادف ها قرار می دهد. 
حالا در کنار سیاســتگذاران خودرو، مسوولان وزارت بهداشت نیز دست    به    کار شده اند و 
موضوع ایمنی خودرو را رسما وارد دستور کار خود کرده اند. روز گذشته مدیر روابط عمومی 
وزارت بهداشــت در روزنامه »دنیای اقتصــاد« حضور پیدا کرد و توضیحات مفصلی درباره 
ضرورت اعمال اســتانداردهای سختگیرانه    تر، لزوم شفاف سازی وضعیت ایمنی خودروهای 
داخلی و وارداتی و همچنین اجباری    شــدن »برچسب ایمنی« مطرح کرد. به گفته او، تنها 
راه کاهش تلفات جاده ای، الزام خودروسازان و واردکنندگان به رعایت حداقل استانداردهای 
ایمنی و جلوگیری از حذف امکانات حیاتی برای کاهش هزینه تمام    شده اســت؛ موضوعی 
که سال ها مورد غفلت بوده و اکنون به یک مطالبه جدی سلامت عمومی تبدیل شده است
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط    عمومی و اطلاع    رســانی وزارت بهداشت، با اشاره به 
جلسه سال گذشته شورای سلامت و امنیت غذایی که رئیس آن پزشکیان و اعضای آن وزیر 
بهداشت و وزرای صمت، راه و شهرسازی و اقتصاد هستند، به مصوبات آخرین جلسه این 
شورا در ۱۴۰۳ پرداخت و گفت »بر اساس مصوبه  این جلسه مقرر شد روی هر موتورسیکلت، 
به عنوان هدیه، یک کلاه ایمنی برای فرد بزرگسال و یک کلاه ویژه کودک به خریدار تحویل 
داده شود تا برای موتورسواران نیز یک حداقلی از حریم ایمنی تعریف شود. در حال حاضر 

موتورسیکلت ناایمن    ترین وسیله نقلیه در کشور است و بخش قابل توجهی از حوادث ناگوار 
و فوتی    ها به این حوزه مربوط می شود.«

کرمانپور ادامه داد: »مصوبه دوم به برچسب ایمنی خودروها مربوط می شد و وزارت صمت 
مسوول اجرای آن بود. طبق این تصمیم، باید روی تمام خودروهای داخلی و وارداتی بر اساس 
استانداردی مشخص، سطح ایمنی خودرو درج شود تا مردم هنگام خرید بدانند وسیله    ای که 
انتخاب می کنند از نظر ایمنی در چه سطحی قرار دارد.« رئیس مرکز روابط    عمومی وزارت 
بهداشت تاکید کرد: »اجرای این طرح باعث می شود خریداران با آگاهی بیشتری تصمیم 
بگیرند؛ چراکه امروزه بسیاری از رانندگان از میزان خطر احتمالی خودروی خود بی    اطلاع 
هستند. همان طور که برچسب انرژی روی لوازم برقی موجب شفافیت شده، برچسب ایمنی 
نیز برای ارتقای آگاهی عمومی طراحی شده است.« به گفته او، »این طرح سال گذشته به 
تصویب رسید، اما هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.« کرمانپور با اشاره به اینکه بحث بعدی 
درباره دوربین    های بین    شهری و درون    شهری بود که مدت ها بدون به    روزرسانی باقی مانده بودند، 
اظهار کرد: »در این زمینه بودجه    ای تعیین شد و رئیس    جمهور دستور موکد برای اجرای آن 
صادر کردند. خوشبختانه، این بخش پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ به    گونه    ای که بیش از 
۹۵ درصد دوربین    های بین    شهری دوباره فعال شده و به سامانه متصل شده اند.« وی افزود: 
»با این حال، دوربین    های درون    شهری همچنان با مشکل مواجهند. مسوولیت دوربین    های 
برون    شهری با وزارت راه و مسوولیت دوربین    های درون    شهری با شهرداری    هاست. امیدواریم 

شهرداری    ها نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.«
کرمانپور همچنین گفت: »موضوع دیگر، سامانه‌هایی هستند که سرعت    ها و رانندگی    های 
پرخطر را ثبت و معدل    گیری می کنند تا بتوانند خودروهای پرخطر را شناسایی کنند، اما 

متاسفانه این پروژه تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است.«
رئیس مرکز روابط    عمومی و اطلاع    رسانی وزارت بهداشت با اشاره به یکی دیگر از مصوبات 
شــورای سلامت و امنیت غذایی گفت: »قرار بر این شــد که سامانه    های تجمیع اطلاعات 
حوادث ترافیکی یکپارچه شــوند. در حال حاضر هلال    احمر، پزشکی قانونی و پلیس راهور 
هرکدام آمار جداگانه    ای منتشر می کنند و این پراکندگی مانع از انجام پژوهش های دقیق 
و سیاســتگذاری موثر است.« او افزود: »سامانه یکپارچه با هدف تسهیل تحقیقات، بهبود 
تصمیم گیری و ایجاد شفافیت در حال راه اندازی است و احتمالا در روزهای آینده بارگذاری 
خواهدشد. این اقدام دسترسی عموم، پژوهشگران و حتی صنعت را به داده های معتبر فراهم 

می کند و زمینه    ساز نوآوری و اصلاح سیاست ها خواهد بود.«
کرمانپور در پاســخ به این پرسش که چگونه می توان مصوبات قانونی مربوط به ایمنی 
خودروها را به اجرا رساند، گفت: »ما یک    بار در فاصله سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ ثابت کردیم 
که کاهش آمار مرگ    ومیر ناشی از تصادف ها کاملا ممکن است. در این دوره، تعداد کشته    های 
جاده ای از ۲۱ هزار نفر به حدود ۱۶ هزار نفر رسید؛ یعنی کاهش نزدیک به پنج هزار نفر. این 
دســتاورد نتیجه چند اقدام کلیدی بود.« او توضیح داد: »ملی شدن موضوع کاهش تلفات 
جاده ای در آن سال ها نقش مهمی داشت ، بااین‌حال اگر مسوولیت این مساله فقط بر دوش 

وزارت بهداشت باشد، شانس موفقیت حداکثر ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.

درحالی طی روزهای اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت خودرو در بازار هستیم که هنوز نااطمینانی     هایی در مورد قیمت گذاری خودرو در جریان است، به طوری که روز گذشته دو خبر تقریبا متناقض در مورد 
بهای رسمی خودرو منتشر شد. آن طور که اعلام کرده، ایران خودرو با ارسال نامه     ای به سازمان حمایت خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده، با این وجود سازمان حمایت با این درخواست مخالفت 
کرده است. این سازمان دو دلیل را برای مخالفت خود اعلام کرده است؛ دلیل اول مربوط به فرآیند بوروکراتیک رشد قیمت می شود، به طوری که گویا سازمان حمایت مدارک ایران خودرو برای رشد قیمت را 
کافی ندانسته است. دلیل دوم نیز مربوط به زمان این درخواست است، چراکه در نامه سازمان حمایت به ایران خودرو آمده است؛ »براساس دستورالعمل های جاری و استعلامات صورت گرفته مبتنی بر ضوابط 
قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، امکان افزایش قیمت فروش محصولات ایران خودرو در مقطع کنونی وجود ندارد.« در واقع می توان گفت؛ بعد از طرح افزایش قیمت بنزین، دولت نمی خواهد 
با افزایش قیمت کارخانه     ای، شوک دیگری وارد کند.از طرف دیگر اما سخنگوی وزارت صمت نیز روز گذشته در یک نشست خبری گفت: »وزارت صمت به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو است، اگرچه 
مخالف افزایش قیمت هستیم اما نقشی هم در قیمت گذاری نداریم.« در حالی سخنگوی وزارت صمت می گوید؛ این وزارتخانه نقش و ابزاری در قیمت گذاری ندارد که تقریبا به طور همزمان خبر مخالفت سازمان 

حمایت )به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت( منتشر شده است، بنابراین به نظر می رسد که هنوز وزارتخانه تحت امر اتابک به قدر کافی در قیمت گذاری نقش دارد.

آپشن بازی در واردات خودرو

موجود در بازار ارز غیررســمی مبادله می شود، نمی توان از صادرکننده انتظار داشت محصولی را که 
با مواد اولیه گران و مطابق نرخ های بازار آزاد تولید می کند  به قیمتی بسیار پایین تر از همان نرخ ها 
عرضــه کند. به عبارتی دیگر، صادرکننده باید هزینه های بالای تولید، خطرهای صادرات، ریســک 
انتقال ارز، مخاطرات تحریم و حتی احتمال عدم بازگشت ارز را بپذیرد؛ سپس ارز حاصل را با نرخی 

پایین تر از بازار آزاد عرضه کند. چنین انتظاری نه منطقی است و نه پایدار.
او در پایان تاکید کرد: برخلاف واردکنندگانی که برای زنده نگه داشــتن خط تولید و تامین مواد 
اولیه و قطعــات، واردات انجام می دهند، برخی دیگر از چندنرخی بودن ارز سوءاســتفاده می کنند. 
آنهــا ارز را با نرخ های ترجیحی و توافقی دریافــت می کنند، اما کالا را با قیمت های نزدیک به بازار 
غیررســمی می فروشند و ثروت های هنگفت به دست می آورند. این جریان نه تنها عدالت اقتصادی را 
مخدوش می کند، بلکه در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام می شــود. در واقع این افراد یک ســاختار 
چندلایه و ناســالم قرار می‌گیرند که در بلندمدت، بازنده این بازی خواهند بود. ریشــه بخش عمده 
این ناکارآمدی، در سیاستگذاری های غلط و اصرار بر سازوکارهایی است که دولت آنها را در دستور 

کار قرار می دهد،  درحالی که سال ها ناکارآمدی آنها ثابت شده است.

مزایای تک نرخی شدن ارز
در ســوی دیگر، بــرخی از نمایندگان بخش خصوصی می گویند که ســازوکار دلار چند نرخی، 
ســاختاری ایجاد کرده که نقش برخی بازیگران تجاری را به صورت غیرعادی افزایش داده اســت. 
آنهــا معتقدند تفاوت میان نرخ آزاد و توافقی، نه از جنس حمایت، بلکه از جنس خطای سیاســتی 
اســت و دولت می تواند به‌جای قیمت گذاری دســتوری، منابع حاصل از اختلاف نرخ ها را به صورت 

یارانه واقعی توزیع کند.
بر این اســاس صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی 
ایران،  در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« گفت: صادرکنندگان طرفدار تک نرخی شــدن هســتند. آنها 
معتقدند سیاســت  چندنرخی، چه در واردات چه در صادرات، تنها منجر به رانت ایجاد و مشــکلات 
اقتصادی می شود. در شرایط فعلی، صادرکننده نه انگیزه دارد و نه توان. برای مثال، آنها نمی توانند 
کاغذ، بســته بندی و محصــول را با نرخ آزاد تهیه کنند، در نهایت نیز مجبور باشــند ارز حاصل از 

صادرات را با نرخ دولتی تسویه کنند.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی در کشور همواره از این سیاست دولت، یعنی چندنرخی بودن ارز و 
افزایش فاصله میان دلار توافقی و آزاد شــکایت می کنند، اما دولت در پاسخ به این اعتراضات اعلام 
می کند که به دلیل تحریم ها و شــرایط اقتصادی، باید بر یک ســری محصولات یارانه اعمال شود و 
نمی توان با نرخ واقعی محصولات، آنها را به بازار عرضه کرد. اما واقعیت آن است که چنین استدلالی 
پایه محکم ندارد. چندنرخی بودن ارز صرفا یک رانت است؛ اشتباهی که سال ها است تکرار می شود. 
همان طور که دولت به اقشار آسیب پذیر یارانه می دهد، می تواند همین منابع عظیمی را که از تفاوت 
نرخ ارز به دست می آید، در قالب یارانه واقعی پرداخت کند، نه از طریق ایجاد رانت و چندبازاری کردن 
اقتصاد. نیاورانی افزود: برخی افراد و شرکت ها با همین رانت ها رشد کردند و آن قدر بزرگ شدند که 
امروز حتی دولت هم توان تحمل آنها را ندارد. در بخش خصوصی هیچ کس خواهان چنین رشــدی 

که بر پایه پول نادرست و امتیازهای رانتی باشد، نیست.
نایب رئیس کمیسیون توســعه صادرات غیرنفتی در نهایت تاکید کرد: اگر ارز تک نرخی شــود، 
صادرات ایران بین ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند. در چنین حالتی، تولید افزایش می یابد و 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی می توانند مواد اولیه خود را بدون مانع تامین کنند. آزادشدن تجارت و 
برداشتن قید و بندهای فعلی در حوزه واردات و صادرات، بازار را به وضعیت طبیعی خود بازمی گرداند؛ 
وضعیتی مانند ۱۰ ســال گذشــته که عرضه و تقاضا و رقابت، مسیر بازار را تعیین می کردند. امروزه 
بازار در دست گروهی محدود است؛ کسانی که ارز ترجیحی برای واردات دریافت می کنند و افرادی 
کــه امضاهای طلایی دارند و مسیر صادرات را کنترل می کننــد. همین انحصارها بازار را محدود و 

فضا را غیررقابتی کرده است.

بهانه جویی برای تعدد نرخ ها
چندی پیش بود که بر اســاس تفاهم انجمن تولیدکنندگان ایران با بانک مرکزی، بخشی از ارز 
حاصل از صادرات فولادســازان در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شــد. عرضه ارز صادراتی 
فولادسازان در تالار دوم با نرخ نزدیک به بازار آزاد، با هدف افزایش انگیزه برای صادرات و ورود ارز 
بیشــتر به چرخه اقتصادی کشور اجرایی شــد. اکنون اما کارشناسان بر این باورند که تفاوتی میان 

تالار اول و دوم برای فولادسازان وجود ندارد و تنها سیاستگذاران صورت مساله را پاک کرده اند. 
بهرام شــکوری،  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران،  به »دنیای اقتصاد« 
گفت: کاهش ارزش پول ملی یک کشور، که همان افزایش نرخ ارز را در پی دارد، در ذات خود اتفاق 
خوبی نیســت و نشانه ای از وخامت وضعیت اقتصادی است. هرچه شرایط اقتصادی بهتر باشد، پول 
ملی هم ارزشمندتر است، اما کاهش ارزش پول ملی، درعین حال یکی از ابزارهای توسعه صادرات نیز 
محسوب می‌‎شود، چراکه واردات کالاهای خارجی کاهش می یابد. در سوی دیگر اما، کالای صادراتی 

با دلار گران تر به فروش می‎ رسد که درنتیجه صادرات توسعه پیدا می‌کند.
او ادامه داد: بسیاری از کشــورها برای توســعه صادرات خود اقدام به کاهش اســمی ارزش پول 
خــود می کنند. برای مثال، چین ارزش یوآن را پایین نگه می دارد تا میزان صادرات خود را افزایش 
دهد. این موضوع در ایران متفاوت اســت؛ ما به صــورت کلی وضع اقتصادی خوبی نداریم و ارزش 
پول ملی نیز کاهش پیدا کرده اســت. در همین حال، دولت به اجبار و دســتور می خواهد این پول 

را قدرتمند جلوه دهد.
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مهدی زاده: هاشم نژاد به دنبال پنالتی   
گرفتن بود

محمدرضا مهدی زاده مدافع استقلال خوزستان 
درباره تساوی بدون گل تیمش مقابل تراکتور در 
تبریز می گوید: »می دانستیم بازی سختی داریم و 
تراکتور تیمی است که بازیکنان باکیفیتی دارد. ما 
بعد از شکست برابر گل گهر با هم صحبت کردیم و 
همقسم شدیم تا در بازی با تراکتور امتیاز بگیریم و 
خوشحالم که دست خالی از تبریز برنگشتیم. شاید 
با توجه به وضعیتی که قبل از این بازی داشــتیم، 
خیلی ها پیش بینی می کردند به تراکتور ببازیم ولی 
می دانستیم از این بازی چه می خواهیم و چگونه باید 
برابر آنها بازی کنیم. تیم ما در این بازی مستحق 
امتیاز گرفتــن بود.« او دربــاره صحنه جنجالی 
این بازی و اینکــه تراکتوری ها معتقد به پنالتی 
بودند این طور می گوید: »می دانستم که هاشم نژاد 
می خواهد پنالتی بگیرد و در آن صحنه پایم را ثابت 
نگه داشتم. هدفم این نبود که پای هاشم نژاد را بزنم 
و فکر می کنم او قصد داشت پایش را به پای من گیر 
بدهد و پنالتی بگیرد. داور هم می توانست پنالتی 
بگیرد و هم می توانســت نگیرد، ولی من قصدی 
برای خطا کردن نداشتم. در مورد آن صحنه خودم 
نمی توانم نظری قاطع داشته باشم و کارشناسان 
باید نظر بدهند، اما باز هم می گویم که تصمیمی 

برای خطا کردن روی بازیکن تراکتور  نداشتم.«

  مظفری زاده: با وجود VAR پذیرش 
اشتباهات داوری سخت است

سعید مظفری زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور 
درباره تســاوی خانگی تیمش مقابل استقلال 
خوزستان و اعتراض شدید بازیکنان و کادرفنی 
این تیم به پنالتی اعلام نشــدن برخورد مهدی 
هاشــم نژاد بــا مدافــع حریف اظهار داشــت: 
»صحنــه ای در بازی اتفاق افتاد که هم به نظر 
ما و هم به نظر اکثر کارشناســان پنالتی بود. با 
توجه به وجود VAR، پنالتی اعلام نشدن این 
صحنه جای تعجب و ســؤال داشت. ما اعتراض 
رســمی مان را به فدراسیون ارســال کردیم و 
امیدوارم پاسخ مناسبی در این زمینه بگیریم. 

باوجــود VAR واقعاًً پذیرفتن اشــتباهات 
داوری سخت اســت، چون در سرنوشت تیم ها 
تأثیرگذار اســت. این اتفــاق در این فصل در 
چند مورد برای ما رخ داده اســت. ما قبلًاً هم 
اعتراض مان را به فدراسیون ارسال کردیم، ولی 
پاسخی نگرفتیم، امیدواریم این بار پاسخ مناسب 
دریافت کنیم. اسکوچیچ هم خیلی از اشتباهات 

داوری ناراحت است.« 
او درباره صحبت های تند محمدرضا زنوزی 
مالک این باشگاه علیه داوری بازی های تیمش 
و احضــار او به کمیتــه اخلاق هم گفت: »من 
نمی دانم دلیل احضار آقای زنوزی چیست. او هم 
نسبت به وضعیت موجود داوری معترض است و 
فقط می خواهد حق باشگاه تراکتور ضایع نشود. 
ضمن اینکه در چارت رسمی باشگاه، مالکیت با 
هلدینگ است و نمی دانم با این شرایط آیا اصلًاً 
امکان احضار زنوزی وجود دارد یا خیر. زنوزی 
فردی فعال در فوتبال نیســت و نمی دانم اصلًاً 

امکان احضار او وجود دارد.« 
مظفری زاده درباره اینکه چند ماه پیش هم 
زنوزی بابت اظهاراتش به کمیته اخلاق دعوت 
شــده بود اما نرفت، آیا این بار به جلسه کمیته 
اخلاق خواهــد رفت یا نه، گفــت: »نمی دانم، 
قطعــاًً خودش تصمیم می گیــرد. ما در چارت 
باشگاه تراکتور مدیرعامل و هیأت مدیره داریم 
و مجموعه مدیریتی باشگاه کاملًاً مشخص است. 
درست است آقای زنوزی ما را حمایت می کند، 
ولی ارتباطی که باعث شود کمیته اخلاق او را 
احضار کند، نمی بینم. به همین خاطر اظهارنظر 

نمی کنم.«

 برنامه ریزی برای پارالمپیک 2032
سعید سلگی سخنگوی کاروان ایران اعزامی 
به بازی های پاراآسیایی جوانان نیز در خصوص 
آینده نگری برای ورزشــکاران نخبه و مدال آور 
بازی های آسیایی 2025 جوانان در دبی معتقد 
اســت: »با حمایت جدی، مدال آوران این دوره 
می توانند به پشتوانه کاروان ایران در پارالمپیک 
۲۰۳۲ تبدیل شــوند. پشتوانه ســازی از طریق 
بازی های پاراآسیایی جوانان انجام می شــود و 
در دوره گذشــته هم این گونــه بود. نگاه اصلی 
مــا در این بازی ها بــرای پارالمپیک ۲۰۳۲ و 
بازی هــای پاراآسیایی ۲۰۳۰ اســت. آیین نامه 
تیم های ملی B را داریم و ورزشــکاران بعد از 
این دوره حمایت می شــوند و اردوهای متمرکز 

را برای آنان خواهیم گذاشت.«
سلگی در خصوص اردوهای برگزار شده در 
یک ســال اخیر قبل از اعزام به دبی می گوید: 
»در یک ســال گذشته روند آماده سازی شروع 
شــده و اردوها نیز در جریان بوده. این اردوها 
بــا نگاه کمی برگزار شــد البته ما ورودی هایی 
برای رشــته های رکوردی تعریــف می کنیم تا 
ورزشکاران در انتخابی‌ها حضور پیدا کنند. بعد 
از انتخابی ۲ نفــر برتر را به اردو فراخواندیم تا 
آماده اعزام به دبی شــوند. در یک سال گذشته 
۱۸۳ اردو آماده ســازی را برگزار کردیم. البته 
تغییر میزبان نیز تأثیر زیادی در رشته ها داشت 
و ما جودو و دوچرخه سواری را از دست دادیم.«

ســلگی در خصوص رکوردشکنی احتمالی 
جوانان ایــران تأکید دارد: »رکوردها را بررسی 
کردیم و شــرایط رکوردی خوبی داریم اما این 
قطعی نیســت زیرا اطلاعات دقیقی از رقیبان 

نداریم.

سرگیف، سومین بازیکن گرانقیمت پرسپولیس

  عرفان حمیدی  -در آخرین ساعات روز شنبه باشگاه پرسپولیس اعلام کرد، ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی که طی چند روز اخیر صحبت 
درباره جذبش از سوی سرخ ها مطرح بوده وارد تهران خواهد شد.

خواجوی: با فحاشی 
به من حمله کردند!

یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها ذهن کارشناســان فوتبال ایران و بویژه 
هواداران اســتقلال را درگیر کرده، وضعیت سه ســتاره باتجربه این تیم یعنی روزبه 
چشــمی، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی در ماه های باقی مانده تا اعلام لیست تیم 
ملی برای جام جهانی است. این سه بازیکن که به تناوب در اردوهای تیم ملی حضور 
داشــتند، در ماه های اخیر در شــرایطی مبهم و پیچیده قرار گرفته‌اند و به دلیل افت 
جایگاه در ترکیب اصلی استقلال، آینده حضور آنها در مهم ترین رویداد فوتبال جهان 

با تردید روبه‌رو شده است.
در شــرایط فعلی، چشــمی، رضاییان و جلالی پشت ســر بازیکنان جوان و آماده ای 
مانند امیرمحمد رزاقی نیا، صالح حردانی و حســن گودرزی قــرار گرفته اند؛ بازیکنانی 
که با نمایش های قابل قبول، اعتماد ســاپینتو را جلب کرده و به تدریج جای خود را در 
ترکیب تثبیت کرده اند. همین موضوع موجب شده کادر فنی استقلال کمتر به استفاده 
مســتمر از بازیکنان باتجربه روی بیاورد و این موضوع به شکل مستقیم بر شانس آنان 

برای حضور در جام جهانی تأثیر می گذارد.
بدون شــک بازگشت به لیســت تیم ملی تنها از مسیر بازی کردن و ارائه عملکرد 
درخشان در باشگاه می گذرد و این موضوع نیز به عنوان یکی از مهم ترین ملاک ها برای 

قلعه نویی و کادر فنی تیم ملی مطرح اســت. تجربه، دانش بازی و شخصیت حرفه‌ای 
چشــمی، نبوغ و پاس های خطرناک رضاییان و ســابقه و ذهنیــت رقابتی جلالی به 
هیچ وجه قابل چشــم پوشی نیســت، اما آنچه امروز تعیین کننده است، حضور ثابت و 
تأثیرگذار در بازی های رســمی است؛ موضوعی که این سه بازیکن در هفته های اخیر 

کمتر به دست آورده‌اند.
در مقابــل، ظهور بازیکنان جوان و آینده داری مانند رزاقی نیا، گودرزی، کوشــکی و 
حتی مهران احمدی باعث شــده ســاختار دفاعی و خط میانی اســتقلال تغییر کرده و 
فرصت بازی به چهره های تازه  برسد. این بازیکنان نیز به خوبی می دانند که رسیدن به 
جام جهانی رؤیایی است که شاید تنها یک بار در طول حرفه ای فوتبال شان رقم بخورد، 
بنابراین آنها نیز تلاش خواهند کرد تا جایگاه خود را تثبیت کرده و شــانس حضور در 

بزرگترین آوردگاه فوتبال جهان را از دست ندهند.
در میان ســه بازیکن باتجربه، وضعیت رامین رضاییان شــاید نسبت به دیگران بهتر 
باشد، زیرا ساپینتو به دلیل توانایی بالای او در پاس کاری و کنترل بازی، در بسیاری از 
مســابقات به هر شکل که شده او را در میدان قرار می دهد. با این حال، نیمکت نشینی 
رضاییان در دربی و چند بازی دیگر، زنگ خطری جدی محسوب می شود و نشان می دهد 

که این روند ممکن است ادامه دار باشد.
وضعیت روزبه چشمی نیز چندان مطلوب نیست، زیرا او طی فصل جاری کمتر فرصت 
بازی پیدا کرده و در بازی های مهم مانند تقابل با پرسپولیس به طور کامل کنار رفته است. 
چشــمی که سال ها یکی از مطمئن ترین مدافعان ایران محسوب می شد، اکنون باید به 
شکلی حرفه ای و با ارائه نمایش هایی درخشان، دوباره نظر سرمربی تیم ملی را جلب کند.
اما بدترین وضعیت متعلق به ابوالفضل جلالی است؛ بازیکنی که به دلیل افت فرم و 
رقابت شدید در خط میانی کمتر فرصت حضور در ترکیب اصلی را دارد و همین موضوع 
شانس او برای حضور در جام جهانی را به شدت کاهش می دهد. جلالی برای بازگشت به 
جمع ملی پوشان نیاز به جهشی بزرگ و سریع دارد، زیرا زمان چندانی تا ارسال لیست 

به فیفا باقی نمانده است.
هرچند آینده این سه بازیکن هنوز مشخص نیست، اما یک نکته قطعیت دارد: رقابتی 
که در استقلال به وجود آمده، چه در میان بازیکنان با تجربه و چه جوان، قطعاًً به سود 
ایــن تیم و فوتبال ایــران خواهد بود. رقابتی که می تواند کیفیت بازی ها را بالاتر ببرد و 
اگر هر بازیکنی بتواند با عملکردی خوب خود را به ســطح مورد انتظار برســاند، شانس 

حضور در جام جهانی نیز برای او زنده خواهد ماند.

جنگ تمام عیار برای بازگشت به تیم ملی

فوتبال زنان ایران در روزهای اخیر شــاهد یکی از نقل‌وانتقالات مهم نیم فصل بوده اســت؛ جایی که زهرا خواجوی، دروازه بان ملی پوش و یکی از تأثیرگذارترین چهره های فوتبال زنان، 
مسیر تازه‌ای را با پیوســتن به پرسپولیس آغاز کرد.

 این جابه جایی نه تنها از نظر ورزشی، بلکه به دلیل ســوابق صحبت های خواجوی درباره اســتقلال، بازتاب زیادی داشت.
خواجوی درباره تصمیم خود برای پیوستن به پرسپولیس گفت: »در پایان نیم فصل قصد داشتم از ایستا جدا شوم و بین تیم های مدعی، پرسپولیس و سپاهان پیشنهاد داشتم. ترجیحم 
این بود که در تهران بمانم و علاوه بر آن، آرزوی هر فوتبالیســتی اســت که در باشــگاهی بزرگ مثل پرسپولیس بازی کند. بنابراین تصمیم گرفتم با این تیم ریشه‌دار قرارداد ببندم و الان 

از انتخابم بسیار خوشحالم.«
در مورد پیشــنهادهای مالی هم خواجوی توضیح داد: »رقم پیشــنهادی پرســپولیس از سپاهان کمتر بود اما دو دلیل باعث شد پرسپولیس را انتخاب کنم: یکی بزرگی باشگاه و دیگری 

ماندن در تهران.«

در آخرین ساعات روز شنبه باشگاه پرسپولیس اعلام کرد، ایگور سرگیف مهاجم 
ازبکستانی که طی چند روز اخیر صحبت درباره جذبش از سوی سرخ ها مطرح 
بوده وارد تهران خواهد شد تا در تست پزشکی این باشگاه شرکت کند. با اعلام 
این خبر مشخص شد که سرگیف اولین خرید زمستانی سرخ ها خواهد بود و با 
توجه به اینکه پیش قرارداد امضا شده و او برای ثبت قرارداد نهایی به تهران خواهد 

آمد باید روی این بازیکن و شرایط پیوستنش به جمع سرخ ها دقیق تر شویم.

قرارداد میلیون دلاری در آستانه 33 سالگی
 ایگور سرگیف حدود سه ماه دیگر 33ساله خواهد شد و بازیکن نسبتاًً مسنی 
شــناخته می شود. در عین حال طی روزهای اخیر بحث درباره رقم قرارداد این 
بازیکن و آنچه خواســته زیاد بوده اســت. گفته می شود جذب این بازیکن برای 
پرســپولیس 1.4میلیون دلار آب خواهد خورد. این یعنی که قیمت این بازیکن 
برای پرســپولیس با نرخ فعلی دلار برای یک فصل و نیم چیزی بالغ بر 190 تا 
200میلیارد تومان می شــود. در واقع او برای نیــم فصل 400هزار دلار معادل 
55میلیارد تومان و برای فصل آینده یک میلیون دلار )چیزی حدود 140 میلیارد 

تومان( دریافت خواهد کرد.
چنانچــه رقم قرارداد نیم فصل او را نســبت به ارقام قرارداد ســایر بازیکنان 

پرسپولیس بسنجیم مشخص می شود ســرگیف مهاجمی 100میلیارد تومانی 
اســت که می تواند جزو لیست گرانقیمت ترین بازیکنان این تیم قرار بگیرد و در 
بین داخلی ها شــاید تنها نســبت به پیام نیازمند ارزان تر در آمده باشد. در عین 
حال مشخصاًً این بازیکن نســبت به دیگر خریدهای خارجی پرسپولیس نظیر 
بیفوما، اوریه و باکیچ بازیکنی گران تر به نظر می رسد چراکه هر سه بازیکن فوق 
قراردادهایی بین 500 تا 600هزار دلاری برای یک فصل بسته اند و سرگیف برای 
نیم فصل 400هزار دلار خواهد گرفت. در عین حال به نظر می رسد تنها اوستون 
اورونوف که زمستان سال قبل قراردادش را تمدید کرد نسبت به سرگیف بازیکن 
گرانقیمت تری باشــد و احتمالًاً او بعد از هموطن خود و نیازمند سومین بازیکن 

گرانقیمت این فصل پرسپولیس به حساب می آید.

آمار ناامیدکننده در خارج از ازبکستان
سرگیف در چهار مقطع برای تیم پاختاکور به عنوان قدرتمندترین تیم باشگاهی 
ازبکستان بازی کرده و البته در لابه لای این چهار مقطع از کشور خود خارج شده 
و در لیگ های قزاقستان، تایلند، امارات و چین هم مشغول بازی بوده است. با این 
وجود هر چقدر که آمار گلزنی این بازیکن در تیم پاختاکور و رقابت های داخلی 

ازبکستان جالب توجه است در خارج از این کشور شرایط جالبی نداشته است.

فصل گذشته برای کهکشــانی ها بدون کسب 
قهرمانی در ســه جام اصلی، فصلی ناکام به شمار 
می رود اما اگر شرایط رئال در تقابل فصل گذشته 
با منچســترسیتی را با تیم امروز رئالی ها مقایسه 
کنیم، متوجه می شــویم که شرایط درون اردویی 
و فــنی رئــال مادرید تا چه اندازه در مقایســه با 
پیروزی فصل گذشته برابر سیتی در دیدار پلی‌آف 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا پســرفت کرده 
است. کسب تنها دو برد در هفت بازی آخر، تکرار 
بحران مصدومیت مدافعان، دودستگی در رختکن 
و از دســت رفتن ایمان بازیکنان به توانایی ژابی 
آلونسو در کنترل کردن شرایط رختکن  تیم، رئال 

و آینده ژابی را بر لبه پرتگاه قرار داده و طبق گفته برخی رســانه های اســپانیایی، این مسابقه آخرین فرصت ژابی برای نجات شغل خود 
در پایتخت اسپانیا خواهد بود.

 در شــب شکســت دو بر صفر مقابل سلتاویگو، ادر میلیتائو بار دیگر دچار یک مصدومیت سنگین شد و گزارش ها حاکی از این است 
که امباپه، کاماوینگا و هاوسن هم در آخرین تمرین پیش از دیدار با سیتی شرکت نکرده اند. همچنین پایگاه های خبری پیش از برگزاری 
بازی حساس با سیتی، از آلوارو آربلوا سرمربی تیم رئال مادرید کاستیا به عنوان یک گزینه بالقوه برای جانشینی آلونسو در صورت تداوم 
روند ضعیف هفته های اخیر و حواشی رختکن رئال نام برده اند. با این حال پیروزی در این مسابقه می تواند تا حد زیادی آلونسو را از بحران 
این روزها نجات دهد و بنابراین جدال امشــب رئال مادرید مقابل سیتی، دیداری حســاس تر از یک بازی معمولی در فاز لیگ رقابت های 

لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.
 این مســابقه اولین جدال آلونســو مقابل سرمربی سابق خود پپ گواردیولا خواهد بود. او در بایرن مونیخ ۷۹ بازی زیر نظر گواردیولا 
انجام داد و با وجود اینکه مکتب فوتبالی او با پپ متفاوت است، تأثیر تفکرات نابغه اسپانیایی روی مدل مربیگری آلونسو به وضوح دیده 
می شــود. در لیگ قهرمانان هر دو تیم یک بار شکســت خورده اند اما رئال مادرید به دلیل یک برد بیشتر نسبت به سیتی، شرایط بهتری 
در جدول رقابت ها دارد. از دســامبر ۲۰۱۸ و تقابل با زسکامســکو تا به امروز، رئال مادرید در ۳۸ بازی خانگی متوالی اروپایی گل زده که 
این سومین آمار برتر تاریخ رقابت های اروپایی محسوب می شود و بنابراین سیتی کار دشواری برای کلین شیت مقابل رئال خواهد داشت.
سیتی اما برخلاف رئال مادرید در شرایط آرمانی پا به این بازی می گذارد. با پیروزی سه بر صفر مقابل ساندرلند و کسب سه برد متوالی 
لیگ برتری علی رغم مشــکلات واضح دفاعی تیم، سیتی اختلاف خود با صدر جدول را به تنها ۲ امتیاز کاهش داده و با انگیزه بالایی به 

دنبال انتقام شکست فصل گذشته از رئال خواهد بود.

دو ســال قبل هم سعید دقیقی با شمس آذر 
موی دماغ پرسپولیس شــده بود و آن مسابقه 
در ورزشــگاه آزادی یکی از بهترین و زیباترین 
بازیهای لیگ برتر شد. مسابقه دیروز پرسپولیس 
و پیکان هم اگر در ورزشگاه آزادی برگزار می شد 
می توانست چنین ویژگی مهمی داشته باشد. 

تصور کنید در مسابقه‌ای که تماشاگر ندارد 
و صدای فریــاد نیمکت نشینــان در تلویزیون 
به گوش می‌رســد، تعــداد صحنه های مهم و 
موقعیت هــا آن قدر زیاد اســت که ذهنیت یک 
بــازی ضعیف و بی‌هیجان فقــط برای لحظاتی 

به ذهن می‌رسد.
واقعیت این اســت که پیکان در این مســابقه تا حد زیادی پرسپولیس و اوسمار را ســورپرایز کرد. شاید تصور نمی شد این تیم 
آن قدر خوب پرس کند که پرســپولیس هیچ فرصتی برای بازیســازی و خلق موقعیت نداشــته باشد. این پرس و شدت آن از همان 
دقیقه3 که احمدزاده مقابل محوطه جریمه توپ را لو داد و اولین موقعیت حریف شــکل گرفت مشــهود بود. پرس پیکان در نیمه 

اول فوق‌العاده بود و در بسیاری از دقایق این نیمه فرم بازی پرســپولیس شکل نگرفت.
همین پرس باعث شد پرسپولیس برای ساخت بازی مشکل داشته و خبری از حفظ توپ و کار گروهی نباشد. در عین حال مدافعان 
کناری پرســپولیس در این مســابقه طی نیمه اول روز خوبی نداشتند و خبری از پی‌ریزی حملات از کانال های کناری هم نبود. به 
سبب این مشکلات موقعیت های پرسپولیس با فاصله زیادی از هم و با پاس های مستقیم و نه پاس های کوتاه متعدد شکل می گرفت.
پرسپولیس در وقت های اضافه نیمه اول در حالی با هوش و خلاقیت اورونوف به گل رسید و از نیمه اول برنده از زمین بیرون 
آمد که یک بازی کاملًاً متعادل با موقعیت های نســبتاًً برابر با حریف جوانش داشــت. با شروع نیمه دوم شرایط تیم اوسمار بهتر 
شــد. دیگر خبری از پرس شــدید تیم دقیقی نبود و ســرخ ها راحت فوتبال شــان را بازی کردند اما دوباره از این برتری به موقع 
ســود نبردند تا کار خودشــان را سخت کنند. دقیقی قبل از دقیقه65 ســومین تعویض خودش را هم انجام داد و با راه انداختن 
کانال های کناری و بالا بردن کیفیت خط حمله‌اش دوباره پرســپولیس را تحت فشــار قرار داد. فشاری که لحظه به لحظه بیشتر 
شــد تا جایی که در دقایق پایانی بازیکنان پرســپولیس مشــغول دفع توپ با هدف کاستن از فشار حریف بودند. این سخت ترین 
بازی و برد پرســپولیس بعد از دیدار مقابل ســپاهان بود و شــاید این ســه امتیاز یکی از مهم ترین و شیرین ترین دستاوردهای 
تیمی باشــد که باید یاد بگیرد در زمان برتری اندوخته‌اش را غنی تر کرده یا اگر موفق نبود، مثل این مســابقه از آنچه به‌دســت 

آورده به خوبی محافظت کند.

آخرین نفس های ژابی؟ پرس نفس پرسپولیس را گرفت

سرگیف در سوپرلیگ چین و با پیراهن تیم بی جی گوان طی 14بازی و 701دقیقه حضور در میدان تنها یک 
گل زد. او با پیراهن الظفره امارات و در لیگ فوتبال این کشور نیز طی 10بازی و 711دقیقه حضور در میدان یک 
گل زده و دو پاس گل داده است. سرگیف در لیگ تایلند با پیراهن تیم پاتهام یونایتد در 15مسابقه، 1030دقیقه 
در زمین بود که 5گل زد. او همچنین در دو تیم قزاقستانی آکتوب و توبول کاستانای در 14مسابقه و 771دقیقه 

حضور در زمین جمعاًً 7گل زد و یک پاس گل داد.
این آمار نه چندان جالب در شــرایطی شکل گرفته که او در سوپرلیگ ازبکستان طی 203بازی 118گل زده 
و 13پاس گل داده و به طور متوســط هر 126دقیقه یک گل به ثمر رســانده. آمار گلزنی های ســرگیف در لیگ 
قهرمانان آسیا هم جالب اســت و در 38مســابقه 15گل زده و 4پاس گل داده است. در تیم ملی ازبکستان نیز او 

طی 81بازی، 24گل زده و 3پاس گل داده است.

مهاجمی برای تقویت نیروی هوایی
بررسی گل های این بازیکن با لباس پاختاکور و آنچه در مسابقات این تیم ثبت کرده نشان می دهد سرگیف 
یک سرزن خبره است و در سرزنی مهارت بالایی دارد. مدل چرخش سر و جاگیری و ضرباتی که او با سر زده و 
گل هایی که از این طریق ثبت کرده نشان می دهد پرسپولیس می تواند روی این ویژگی مهاجم ازبک حساب باز 
کند. واقعیت این است که پرسپولیس در این زمینه مشکلاتی دارد و حالا با حضور سرگیف نیروی هوایی سرخ ها 
تقویت شده و با استفاده از ارسال ها و ضربات ایستگاهی می تواند روی گلزنی مهاجم تازه واردش حساب باز کند.
ســرگیف همچنین یک مهاجم چپ پا اســت که البته با پای راست هم گل می زند. غیر از این، بررسی بیشتر 
گل های او نشان می دهد پنالتی زن خبره ای هم هست و می تواند رقیبی برای کنعانی زادگان و علیپور باشد چراکه 
هم چهره ای سنگی و خونسرد دارد که به گل کردن ضرباتش کمک می کند، هم اینکه از نظر فنی ضربات دقیقی 

به توپ می زند و از این حیث نیز می تواند به کمک پرسپولیس بیاید.

  پرسپولیس به  دنبال همبازی باکیچ
بعد از مطرح شــدن چند نام و گزینه داخلی برای پست هافبک دفاعی حالا باشگاه پرسپولیس با یک گزینه 

خارجی برای این پست حساس به توافق رسیده است.
بازیکن مورد نظر یک هافبک دفاعی اهل مونته نگروست که در تیم ملی کشورش با مارکو باکیچ همبازی است.
این هافبک 30 ساله نبوشا کوشوویچ نام دارد که 34 بازی ملی انجام داده است.او در تیم های استانداردلیژ و 
پارتیزان بلگراد بازی کرده و با حضور در تیم تایلندی بانکوک یونایتد چهار بازی هم در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا سطح 2 انجام داده است. این بازیکن که سابقه بازی در لیگ یک عربستان و سوپرلیگ چین را در کارنامه 

دارد تا شش ماه دیگر با تیم تایلندی اش قرارداد دارد.

آقاسی نه، پای جمال لوئیس در میان است!
در ابتدای فصل، پرسپولیس به دنبال تقویت پست دفاع چپ خود بود و گزینه اصلی باشگاه و وحید هاشمیان، 
جمال لوئیس، مدافع ایرلندی سابق نیوکاسل به حساب می آمد. بعد از مذاکرات اولیه این بازیکن که مدت ها از 
میادین دور بود، به تهران آمد و تحت تست های پزشکی و فنی قرار گرفت. وحید هاشمیان، سرمربی وقت پشت 
درهای بسته در ورزشگاه شهید کاظمی از او تست فنی گرفت اما به دلیل مصدومیت های طولانی مدت و مشکلات 

فنی، لوئیس رد و انتقال او به جمع سرخ ها منتفی شد.
 با این حال ماجرا به همین جا ختم نشد. در فرایند مذاکرات، باشگاه پرسپولیس به یک ایجنت واسطه مبلغ 
۱۰۰ هزار دلار پرداخت کرد تا مقدمات حضور لوئیس را فراهم کند. این ایجنت که در همان مقطع خریدهای 
بزرگ اســتقلال را به ایران آورده بود از درویش بابت حضور لوئیس در ایران این مبلغ را به صورت پیش قســط 
دریافت کرد اما پس از شکست انتقال، پول را برنگرداند. در نهایت هیچ بازیکن جایگزینی هم از سوی او معرفی 

نشد و این مبلغ از جیب باشگاه پرسپولیس رفت.
اما پیمان حدادی مدیرعامل فعلی پرسپولیس پس از بررسی اسناد مالی باشگاه متوجه شد درویش این موضوع 
را تا حد زیادی از دید عموم و حتی برخی مســئولان مخفی نگه داشــته بود. به همین خاطر او بلافاصله تصمیم 

به اقدام حقوقی گرفت و باشگاه رسماًً علیه این ایجنت شکایت کرد تا حقوق مالی پرسپولیس را استیفا کند.
 ظاهراًً این بدهی حتی در صورت های مالی رســمی باشــگاه پرسپولیس ثبت شده و باشگاه تصمیم گرفته تا 
مبلغ را پرداخت نکند و از این ایجنت هیچ بازیکنی جذب نکند. حالا اما این واســطه دســت به مانورهایی زده تا 
بدهی خود را جبران کند. او که ایجنت رســمی برخی بازیکنان خارجی، بویژه ازبکستانی هایی مانند خوجه اکبر 
علیجونوف است، تلاش می کند رقم قرارداد این بازیکن در مذاکرات با پرسپولیس را به شکل عجیبی بالا ببرد. این 
اقدام غیرحرفه ای باعث پیچیدگی در جذب گزینه های مدنظر سرخ پوشان شده و انتقال علیجونوف را به مشکل 

کشانده و به دلیل همین موضوع انتقال این مدافع ازبک با مانع مریخی برخورد کرده است!
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 آدم از کتاب هــای درسی خجالت 
می کشد!

مراسم جشــن تولد فتح‌الله مجتبایی ادیب، 
مترجم و عرفان پژوه پیشکسوت در فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی برگزار شد. فتح‌الله مجتبایی 
در زادروز ۹۸ســالگی خود از وضعیت شناخت 
ناکافی نســل جوان از هویت ایران حرف زد. او 
گفت کامپیوتر و اینترنت و اینها که آمدند، همه 
مردم را با خود بیگانه کردند. تمام جوانان یک 
گوشی موبایل دستشان است و همه دنیا در این 
رفته و باعث بی‌اعتنایی و بی خبری از فرهنگ 

خودشان شده است.
 مجتبایی افــزود: اوضاع و احوال مملکت و 
دنیا طوری شــده که هر کسی نگران این است 
که دنیا چه خواهد شد. اگر بخواهند جنگ اتمی 
کنند، زمین از بین خواهد رفت. پیشرفت علم 
نگــرانی عجیب و غریــبی در دنیا ایجاد کرده 
است و طوری ذهن ها را درگیر کرده که کسی 
به فکر تاریخ خود نیســت. این موجی است که 
می گذرد. خود من مدتی همیشه در جیبم بود 
و حالا می‌بینــم چیزی ندارد و باز هم می‌روم 
ســراغ کتاب‌های قدیم خودم. موجی است که 

می گذرد.
 به گزارش »ایســنا«، این عضو فرهنگستان 
زبــان و ادب فارسی خاطرنشــان کــرد: باید 
جوان های مــا بدانند به کجا تعلق دارند. تعلق 
داشــتن خیلی چیز مهمی است که آدم بداند 
به کجا تعلق دارد. شــما حــس نکرده‌اید؛ من 
بی تعلقی را حس کرده‌ام؛ ده، پانزده سال این‌ور 
دنیا بودم و ده، پانزده سال آن ور دنیا بودم و در 
این فاصله بی تعلقی را حس کردم. من هرجای 
دنیا می خواســتم بمانم بهتــر از اینجا زندگی 
می کردم؛ دیدم ممکن است پول بیشتر بگیرم 
و خانه بزرگ تر داشته باشــم؛ اما تعلق ندارم. 
تعلق داشتن چیز مهمی است و آدم باید بداند 

به کجا تعلق دارد.
 مجتبایی افــزود: در روزگاری که ما درس 
می خواندیــم، تحــصیلات را با »گلســتان« و 
»بوستان« شــروع می کردیم. در آن روزگاری 
که ما درس می خواندیم کسی در دبیرســتان 
و دانشــگاه نبود که »گلستان« و »بوستان« را 
نخوانده باشد و نشناسد، »شاهنامه« را نشناسد 
و نخوانده باشد. »مثنوی« را نخوانده و نشناخته 
باشــد. زندگی ما با آن فرهنگ شروع ‌می‌شد و 
حالا زندگی ها با آن فرهنگ شــروع نمی شود 
و اشــکال این است. این دســتگاه ها جای آن 
را گرفته اســت اما بعد از مدتی آدم را می‌زند 
و الان دیگر مرا زده اســت. دو تا از اینها دارم؛ 
یــکی در این جیبم و دیگری در آن جیبم، اما 
استفاده نمی کنم؛ چون همه‌اش تکرار می کند 
و چیزهــایی که می خواهم ندارد، پس ســراغ 
کتاب های خودم می‌روم. تازگی ها دوباره شروع 
کرده‌ام و »گلســتان« می خوانم. در صدسالگی 
»گلســتان« می خوانــم و حالا کــه می خوانم 

چیزهای تازه‌ای پیدا می کنم.
 این استاد ادیان و عرفان گفت: باید تشویق 
کنیــد تا از میراث فرهنگی ما قدردانی شــود. 
کتاب هــای درسی را برمی‌دارنــد، مزخرفاتی 
می گذارنــد کــه آدم خجالت می کشــد و آدم 
شــرمنده می شــود کتاب درسی که دســت 
جوان هــای مملکــت می‌دهنــد، این اســت. 
کتاب های درسی‌ای را که قدیم ما می خواندیم 
به جوان هــا بدهند. اینها ذهن بچه ها را خراب 

و آنها را از خود بیگانه می کند.
 مجتبایی با تاکید بــر اینکه از خود بیگانه 
شدن و احســاس بی تعلقی کردن خیلی چیز 
خطرناکی برای جامعه است، توضیح داد: جوانان 
بعــد از مدتی بــه آلمان و به کانــادا می‌روند، 
من به هاروارد رفته‌ام. هم فوق‌لیسانســم را از  
هــاروارد گرفتم و هم دکترایم را. دکترا هم در 
ایران و دانشــگاه تهران دارم. می خواستند مرا 
نگه دارند، دیدم من احســاس تعلق نمی کنم و 
می خواهم به جایی بروم که تعلق داشته باشم 
و جایی باشــم که آن را بشناسم و آنجا بزرگ 
شده‌ باشــم. ســختی هایش را تحمل کرده‌ام. 
دختر و پســرم آنجا زنــدگی می کنند و هرگاه 
می آیند، می خواهند مــرا آنجا ببرند. می گویم 
می خواهیــد مرا ببرید غربت! من درد غربت را 
کشیده‌ام؛ اما جوانانی کــه می‌روند آن‌ور درد 

غربت را نمی کشند، اشکال این است.
او گفت: جوانان فرهنگ خود را نمی شناسند 
و از خود بیگانه شــده‌اند، علت این اســت که 
کتاب های درسی‌ ما خراب است. با کتاب هایی 
شروع کنند که فرهنگ مملکت و هویت ایرانی 
را تبلیــغ کند. کتاب درسی ما هویت ایرانی را 
تبلیغ نمی کند. هویت های دیگر را تبلیغ می کند 
که به درد ما نمی خورد و پس فردا بادی که بیاید 

اینها را از هم فصل می کند.
 اصغر دادبه، نویسنده، حافظ شناس و استاد 
فلســفه اسلامی و ادبیــات عرفانی که در کنار 
مجتبایی حضور داشت، با بیان اینکه باید بدانیم 
تعلق داشتن چگونه شکل می‌گیرد، گفت: وقتی 
جوان های ما از نخستین کلاس ها چیزهایی که 
باید داشته باشــند ندارند که بخوانند طبیعی 
است کسی که چیزی نمی‌داند تکلیفش روشن 
اســت. هیچ راهی وجود نــدارد. همان طور که 
ایشان خواندند، ما خواندیم و نسل ما خواند...

 اصغــر دادبه خطاب به فتــح‌الله مجتبایی 
یادآور شــد: استاد آخرین کاری که کردند این 
بود که ادبیات فارسی را از کنکور حذف کردند 
و در نتیجه این درس در دبیرســتان مضحکه 
شد و نمی خوانند. وضعیت این است. آیا انتظار 
داریــد با فرهنــگ خود ارتباط برقــرار کنند؛ 

در روزهای اخیر شــرکت نتفلیکس اقدام به خریداری دوشنبـــه  15 دی  ماه 1404  شمــاره 836 

کمپانی برادران وارنر با مبلغ بیش از ۸۲ میلیارد دلار کرد و 
حالا رقیبش شرکت پارامونت یک پیشنهاد اغواکننده تازه 
رو کرده است. این شرکت با پیشنهاد نجومی ۱۰۸.۴میلیارد 
دلار  نشــان داده برای خرید کمپانی برادران وارنر مصمم 
اســت و حتی با وجود اعلام توافق با نتفلیکس تلاشش را 

ادامه می دهد و قصد دارد اســتودیو و بخش استریمینگ 
این شــرکت را هم بخرد. این در حالی است که نتفلیکس 
قصد نداشت دارایی های ســنتی تلویزیونی وارنر برادرز، از 
 »Discovery« و شبکه »CNN« جمله شبکه خبری

را خریداری کند.

ورود ترامپ به معامله بزرگ در 
هالیوود

   مرتضی اکبری-چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران برگزار شد.

روز نخست 
این رویداد، دو 
پنل تخصصی 

با عناوین 
»حکمرانی 

بهینه سازی 
مصرف انرژی در 
کشور؛ چالش ها 

و راهکارها« 
و »بازار 

بهینه سازی 
برق؛ برنامه ها، 
طرح ها، تامین 

مالی و ابزارهای 
اجرایی« برگزار 

شد.

 در پنل اول، شرکت کنندگان چالش های ساختاری و حکمرانی انرژی را بررسی 
کرده و بر ضرورت اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه برای ایجاد »سازمان 
بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی« و »حساب بهینه سازی مصرف انرژی« تاکید 
کردند. کارشناسان هشدار دادند که فقدان یک متولی متمرکز و نظام قیمت گذاری 
بازارمحور، تبدیل به ریشه ساختاری ناکارآمدی های انرژی در ایران شده و کشور مجبور 
به پرداخت هزینه بالا برای تولیدِِ بی هدف شده که نتیجه آن افت رقابت پذیری صنایع 
بوده است. آنها تاکید کردند سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید نقش 
سیاستگذاری و نظارت کلان را برعهده گیرد، شاخص های عملکردی و سامانه ملی 
پایش را برقرار کند و با اولویت بندی پروژه ها بر اساس بازده اقتصادی و بهره وری، منابع 
محدود را به بخش هایی هدایت کند که بیشترین کاهش شدت انرژی را تولید می کنند، 
در غیر این صورت خطرات مالی، رانت و افزایش نابرابری توزیع یارانه تداوم خواهد یافت.
 در پنل دوم با حضور مدیران ساتبا، بورس انرژی و مدیریت شبکه برق، برنامه ها، 
طرح ها و ابزارهای اجرایی و تامین مالی بازار بهینه سازی برق و نقش هم افزایی 
نهادها و ورود بخش خصوصی در تحقق بهره وری انرژی بررسی شد. کارشناسان در 
این پنل تاکید کردند مسیر عبور از ناترازی برق، نه تصدی گری دولتی بلکه توسعه 
بازار گواهی های صرفه جویی و ابزارهای مالی مبتنی بر بورس است؛ بازاری که هم 
کشف قیمت واقعی را ممکن می سازد و هم منابع لازم برای پروژه های بهینه سازی را 
تامین می کند. تجربه های اولیه نشان می دهد ابزارهایی مانند گواهی های اوج، سلف 
موازی استاندارد و صندوق پروژه می توانند انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی را 
افزایش دهند، اما موفقیت این طرح ها به شفافیت در اندازه گیری، تضمین حقوق 

مالکیت، و تسهیل عملیاتی ورود سرمایه گذاران بستگی دارد.

ضرورت بازنگری بنیادین در حوزه انرژی
بهینه سازی  و  دارد  قرار  انرژی  شدت  بالاترین  با  کشورهایی  جمع  در  ایران 
مصرف و سامان دهی حکمرانی انرژی به یک دغدغه راهبردی بدل شده است. پنل 
تخصصی »حکمرانی بهینه سازی مصرف انرژی« با حضور صاحب نظران کلیدی، به 
واکاوی ریشه های ناکارآمدی و ارائه راه حل های مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه 
پرداخته است. محور اصلی گفت وگو، دو چالش عمده »نبود متولی متمرکز« و 
»فقدان نظام قیمت گذاری مبتنی بر سازوکار بازار« بود که راهکار آن در قالب 
تشکیل یک سازمان سیاستگذار در سطح معاونت رئیس جمهور و ایجاد »حساب 

بهینه سازی مصرف انرژی« تدوین شده است.
در آغاز این پنل مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسلامی، با اشاره به مشکلات ساختاری مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: »در 
سال های گذشته دو چالش اساسی در سطح اجرایی وجود داشت؛ نخست اینکه 
متولی واحد و قدرتمندی برای مدیریت مصرف انرژی تعریف نشده بود. در وزارت 
نفت، مدیریت بهره وری ذیل مدیریت تولید قرار داشت که ذاتا با یکدیگر در تعارض 
هستند. در وزارت نیرو نیز سهم حوزه بهره وری در ساتبا به کمتر از ۱۰ درصد 
رسید و عملا اولویت این مجموعه به سمت انرژی های تجدیدپذیر رفته است.« او 
ادامه داد: »بر اساس آسیب شناسی ها، در برنامه هفتم به این جمع بندی رسیدیم 
که ساختار مدیریت مصرف انرژی باید متمرکز و اختیارات آن تقویت شود. اکنون 
سازمانی در سطح معاونت رئیس جمهور ایجاد شده تا بتواند مدیریت مصرف را با 

اختیارات کافی پیش ببرد. همه دستگاه های پیشین نیز باید در خدمت این ساختار 
جدید عمل کنند.«

وی درباره راهکارهای مالی بهره وری انرژی گفت: »برای تامین مالی پروژه های 
مدیریت مصرف در بخش های صنعتی، تجاری، خانگی، عمومی و دولتی، حساب 
بهینه سازی مصرف انرژی ایجاد شده است. این حساب طی چند سال در بودجه 
سنواتی مطرح بود و با برنامه هفتم تثبیت شد. منابع آن از محل هایی مانند درصدی 
از فروش نفت، سهمی از سود شرکت ها، جرایم مرتبط با مصرف و گاز و دیگر 
ردیف ها تامین خواهد شد.« او درباره »گواهی انرژی« توضیح داد: »این حساب، 
تضمین کننده صدور و بازاری شدن گواهی های انرژی است. سرمایه گذارانی که پروژه 
بهینه سازی تعریف می کنند اما منابع مالی کافی ندارند، می توانند پیش از اجرای 
پروژه گواهی های پیشینی دریافت و آن را در بازار عرضه کنند تا هزینه اجرای 
طرح تامین شود. پس از پایان دوره، تعهدات خود را ایفا می کنند و اگر نتوانستند، 

باید گواهی را به قیمت روز بازگردانند.«

هشدار افت رقابت پذیری صنایع
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، گفت: »در 
حکمرانی بهینه سازی مصرف انرژی، پیش از هر چیز باید فهم درستی از وضعیت 
موجود داشت. امروز بیشترین چالش مصرف برق در اوج گرما و در زمان ورود 
با آغاز فصل سرد و  سیستم های برودتی به مدار رخ می دهد. در حوزه گاز نیز 
راه اندازی سیستم های گرمایشی، مصرف به شدت افزایش می یابد. همین الگوی 
موسمی باعث شده دولت برای حفظ آسایش خانوارها، فشار تامین انرژی را در 
دو مقطع زمانی متفاوت به بخش صنعت منتقل کند.« او درباره تبعات این چرخه 
افزود: »شاخص شامخ نشان می دهد که چرخه تولید و سرمایه گذاری دچار تزلزل 
شده است. این چرخه ای خودمخرب است که ریشه آن در انحصار دولت بر حوزه 
انرژی، ضعف نوسازی تجهیزات، کسری بودجه، مصرف بی رویه، قاچاق انرژی و 
قیمت گذاری دستوری نهفته است. نتیجه این ترکیب، افزایش شدت انرژی، تشدید 

ناترازی و افت رقابت پذیری صنایع است.«
نجفی ادامه داد: »پیامدهای اقتصادی این چرخه شامل تضعیف درآمد واقعی 
دولت، افزایش رانت و ناکارآمدی و محدود شدن میدان عمل بخش خصوصی است. 
از نظر اجتماعی نیز نابرابری در توزیع یارانه ها که عمدتا به نفع دهک های بالا است و 
وابستگی مشاغل به انرژی یارانه ای از مهم ترین تبعات این وضعیت است. در بسیاری 
از مشاغل نیز به دلیل طراحی نادرست و فرسودگی تجهیزات، اعمال قیمت واقعی 
انرژی عملا ادامه فعالیت را ناممکن می کند.« نجفی گفت: »بدون پایش دقیق، 
هیچ برنامه بهینه سازی واقعی قابل سنجش نیست. سازمان بهینه سازی مصرف 
انرژی باید یک سامانه یکپارچه ملی پایش انرژی ایجاد کند و همه وزارتخانه ها و 
نهادهای مرتبط باید به صورت الزامی داده های مصرف و اقدامات خود را ارائه کنند 
تا امکان تحلیل و ارزیابی لحظه ای مصرف انرژی در بخش های مختلف فراهم شود.« 
او درباره شاخص های عملکرد گفت: »شاخص‌ها از جمله کاهش درصدی مصرف 
در هر بخش، میزان جایگزینی تجهیزات پرمصرف، سهم انرژی های تجدیدپذیر، 
صرفه جویی اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باید کاملا قابل اندازه گیری 

و مرتبط با اهداف ماده ۴۶ باشند.«
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اینفوگرافیک 

نجفی افزود: »منابع مالی، انسانی و فناورانه محدود است؛ بنابراین سازمان بهینه سازی و مدیریت 
راهبردی انرژی باید پروژه ها را براساس بیشترین بازده انرژی و اثر اقتصادی اولویت بندی کند. ابتدا باید 
سراغ بخش هایی مانند صنعت، ساختمان های دولتی و حمل ونقل عمومی رفت که بیشترین مصرف و 
بیشترین پتانسیل صرفه جویی را دارند. پروژه های با پتانسیل متوسط اما امکان اجرای سریع در اولویت 
دوم و پروژه های کم اثر یا پرهزینه در مراحل بعدی قرار می گیرند تا ماده ۴۶ واقع بینانه پیش برود.« او 
در ادامه گفت: »سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید از امور اجرایی دور بماند و از زاویه 
کلان به سیاستگذاری بپردازد. تجربه نشان داده هرگاه سازمان ها وارد اجرا شده اند، تعارض منافع و کندی 
روندها ایجاد شده است. نقش این سازمان باید پایش، نظارت، تسهیل گری و رفع موانع باشد. سال ها 
است که درباره ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گر در صنعت برق، نفت، گاز و پتروشیمی صحبت می شود اما 
عملا با تکنیک های مختلف مانع تراشی صورت می گیرد. بدون تنظیم گر مستقل، حکمرانی انرژی گرفتار 

انحصار و ناکارآمدی خواهد ماند.«

دو ابرچالش حکمرانی انرژی
در ادامه این نشست تخصصی، نصرت الله سیفی، رئیس کارگروه بهینه سازی معاونت زیربنایی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، گفت:»در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چهار سال مطالعه سیاست های کلی 
انرژی، به دو ابرچالش اساسی رسیده ایم: نخست حکمرانی غیرمنسجم، جزیره ای و غیررقابتی در بخش 
انرژی؛ و دوم نظام قیمت گذاری دستوری و ناکارآمد که کل اقتصاد انرژی را دچار اختلال کرده است.«
سیفی ادامه داد: »سیاست های کلی انرژی در سال ۱۳۷۹ ابلاغ شد و قرار بود جدی پیگیری شود، 
اما پیگیری ها بسیار کلی بود. به همین دلیل، یک نظام نامه پیگیری سیاست ها تدوین شد. در کارگروه 
بهینه سازی، نخستین گام تعیین شاخص های قابل اندازه گیری بود. برخی شاخص ها شفاف بودند، مانند 
ضرورت نصف شدن شدت انرژی در یک دوره مشخص، اما بخش زیادی فاقد شاخص کمی بودند که 
از دستگاه ها اطلاعات دریافت  از ادغام و تدوین شاخص ها،  او گفت: »پس  اکنون طراحی شده اند.« 
کردیم که این روند همچنان ادامه دارد. بررسی عملکرد ۲۵ سال گذشته نشان می دهد تنها ۴۰ درصد 
سیاست های انرژی محقق شده و در حوزه بهینه سازی این رقم فقط ۱۷ درصد است؛ که با ارفاق به 

معنای مردودی کامل در دو دهه گذشته است.«
سیفی افزود: »برای یافتن ریشه مشکلات، ۶ کارگروه در حوزه های مختلف تشکیل شد. در کارگروه 
بهینه سازی ۲۴ چالش اصلی شناسایی شد؛ از جمله تعدد مراکز تصمیم گیری، نبود سازماندهی منسجم، 
قرار نداشتن مدیریت مصرف در اولویت و اقتصاد ناکارآمدی که به دلیل قیمت گذاری غلط پیام اشتباه 
به مصرف کننده می دهد. دو ابرچالش اصلی )حکمرانی غیرمنسجم و نظام قیمت گذاری ناکارآمد( ریشه 
در دو رویکرد اشتباه دارند: نخست غلبه نگاه رفاه محور بر اقتصاد انرژی، و دوم غلبه رویکرد دولت محور 

بر اقتصاد انرژی که با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۴۴ در تعارض است.«

معایب تکیه صرف بر تولید
در ادامه محمدرضا اکبری مشاور رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به 
چالش های موجود در این حوزه گفت: »ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، درگیر چالش های انرژی 
با ابعاد کلان شده است. طی سال های گذشته به جای تمرکز بر مدیریت مصرف، همه توجه کشور صرف 
افزایش تولید شده است. نتیجه این رویکرد، رشد افسارگسیخته مصرف و تعمیق ناترازی انرژی بوده است.«
او افزود: »ایران سومین تولیدکننده گاز جهان است، اما با وجود توسعه ها و سرمایه گذاری ها همچنان 
با ناترازی جدی روبه روست. ما تقریبا نیمی از بزرگ ترین میدان گازی جهان را تخلیه کرده ایم و باید برای 
کاهش تولید از پارس جنوبی آماده شویم.« اکبری ادامه داد: »در اوایل دهه ۱۳۸۰ سهم گاز در سبد 
انرژی حدود ۳۰ درصد بود، اما با توسعه پارس جنوبی و کشیدن خط لوله به مناطق مختلف )گاه بدون 
منطق اقتصادی( این سهم به ۷۰ درصد رسید. این تغییر افراطی از سیاستی ناشی شد که می خواست 
همه فرآورده ها را با گاز جایگزین کند.« او گفت: »وابستگی ۷۰ درصدی کشور به گاز پارس جنوبی، آن 
هم با روند نزولی تولید، یک چالش ملی است. درحالی که طی یک دهه اخیر اغلب کشورها شدت مصرف 

انرژی را کاهش داده اند، ایران به بالاترین سطح شدت انرژی در جهان رسیده است.«
اکبری ادامه داد: »از سال ۱۳۸۹ تاکنون تولید گاز کشور تقریبا ۲ برابر شده، اما رشد اقتصادی پایین 
بوده است. این یعنی گاز در خدمت فعالیت های مولد قرار نگرفته و عمدتا در بخش های غیرمولد مصرف 
شده است. تنها در بخش صنعت، حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب کاهش عرضه، معادل ۱۳ میلیارد دلار زیان 
ایجاد می کند. در بخش خانگی نیز حدود ۲۴ میلیارد مترمکعب مصرف مازاد داریم که معادل ۱۲ میلیارد 
دلار هزینه به کشور تحمیل می کند. همچنین تزریق گاز به مخازن نفتی به کف حداقلی رسیده و تبعات 
آن در آینده سنگین خواهد بود.« اکبری افزود: »این شرایط نشان می دهد تکیه صرف بر تولید سیاستی 
غلط بوده و کشور نیازمند تغییر رویکرد است. ایده ایجاد سازمان بهینه سازی از سال ۱۳۹۵ و در جریان 
بازنگری سیاست های کلی انرژی مطرح شد. یکی از مهم ترین یافته ها این بود که ساختار حکمرانی انرژی باید 
در پنج لایه سیاستگذاری، قانون گذاری، مدیریت و برنامه ریزی، تنظیم گری و تصدی گری بازتعریف شود.«
اکبری در پایان گفت: »بر اساس برنامه هفتم، هدف گذاری شده تا پایان برنامه حدود ۲۰۰ هزار بشکه 
معادل نفت خام صرفه جویی ایجاد شود. اگر سازمان درست عمل کند، این رقم می تواند بسیار بیشتر باشد. 
دولتی بودن سازمان و قرار گرفتن آن زیر نظر رئیس جمهور نشان دهنده اهمیت موضوع است. این سازمان 
باید نهادی هماهنگ کننده باشد و شاخص اصلی سنجش عملکرد آن، کاهش شدت مصرف انرژی در پنج 
سال آینده خواهد بود. بهینه سازی فقط در بخش مصرف نیست؛ در بخش عرضه نیز برنامه هایی مدنظر 
است. هدف، ایجاد سازمانی چابک، مستقل و دارای قدرت تنظیم گری است تا حکمرانی انرژی اصلاح شود 

و کشور از مسیر پرهزینه فعلی خارج شود.«
همچنین علی کناری، عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، با اشاره به نبود ثبات تصمیم گیری در 
انرژی گفت: »با وجود سیاست های کلی مشخص، شرایط لازم برای شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی 
فراهم نشده است. تغییرات مکرر در دولت، مجلس و مجمع تشخیص باعث شده هر تصمیم جدید 
بخشی از فعالیت بخش خصوصی را مختل کند.« او افزود: »در کشورهای مختلف مسیر سیاستگذاری 
قابل پیش بینی است؛ اما در ایران یکباره قیمت ها تغییر می کند، تبصره ها اضافه می شود و ساختارها 
جابه جا می شود. بهتر است برنامه های میان مدت و بلندمدت تدوین و سپس اجرا شود. در برنامه هفتم که 
حکمرانی انرژی مطرح شده، قانون از تشکیل سازمان ظرف ۲ ماه تا تصویب اساسنامه صحبت می کند؛ 

درحالی که باید برای دوره گذار برنامه و زمان مشخص تعریف شود.«

معماری ساختار جدید انرژی


